
بِسْمِاللهِالرَّحْمٰنِالرَّحِيمِ





دوفصلنامۀ

مطالعات حقوق اسلامی
 خزان و زمستان 1401  شمارۀ هفدهم  سال هشتم 

صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان

مدیر مسئول: دکتر سید عبدالحمید ثابت

سردبیر: دکتر عبدالخالق فصیحی

دبیر اجرایی: محمدحسن همتی

ویراستار: محمدعلی نظری

طراح جلد و صفحه آرا: سید مهدی موسوی

هیئت تحریریه: دکتر اسحاق عادلی، دکتر عبدالخالق فصیحی، دکتر غلام حضرت برهانی، دکتر محمدعلی 

توحیدی، دکتر محمد پناهی، دکتر محمدحسن همتی، دکتر محمدعیسی هاشمی، دکتر نجیب الله حکیمی، 
محمدناصر واعظی.

دوفصلنامۀ »مطالعات حقوق اسلامی«، مقالات صاحب نظران، پژوهشگران و دانش پژوهان حوزه حقوق 	 
اسلامی را برای نشر می پذیرد.

مقالات، آرای نویسندگان آن ها است و لزوماً بیانگر دیدگاه نشریه »مطالعات حقوق اسلامی« نمی باشد.	 

آدرس: کابل، دهبوری، چهارراهی شهید، دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(، آمریت نشرات.

تلفن: 0789017815

http://ls.miu.edu.af :آدرس سامانه

ls.chiefeditor@miu.edu.af :ایمیل

قیمت: 150 افغانی



شیوه نامۀ تنظیم مقاله علمی

ویژگی های مقالۀ علمی

1. مقالۀ علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع دهی، نتیجه گیری و منابع معتبر است.

۲. مقالۀ علمی باید روشمند، مستند، تحلیلی، برخوردار از ساختار منطقی دارای انسجام محتوا و قلم روان باشد.

۳. فایل مقاله در قالب »word« ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4000 کلمه و بیشتر از 7000 کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالۀ علمی

4. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت کند:

۵. عنوان مقاله: با فونت B Nazanin 16 و بولد )پررنگ( )Heading 1 با این فونت تعریف شود(، مؤلف یا مؤلفان با فونت

B Nazanin 12 پررنگ )Heading 3 با این فونت تعریف شود(.

در پاورقی همان صفحه اول این اطلاعات باید ذکر شود: عنوان وظیفه مولف اول با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره 

.)B Nazanin 10( تماس و ایمیل

اگر مقاله دو مؤلف یا بیشتر دارد: عنوان وظیفۀ مولف دوم با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل.

6. در متن اصلی تیترها و عناوین با فونت های زیر مشخص گردد:

تیتر اصلی با فونت B Nazanin 14 و بولد )پررنگ( )Heading 2  با این فونت تعریف شود( 	

تیتر فرعی با فونت B Nazanin 12 و بولد )پررنگ( )Heading 3  با این فونت تعریف شود( 	

متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی  تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود( 	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالۀ علمی

7. چکیده: عنوان چکیده با فونت B Nazanin 11 پررنگ. متن چکیده بین ۲۵0 تا ۳00 کلمه و با فونت B Nazanin 11 معمولی. چکیده 

باید موضوع و هدف مقاله را به اختصار بیان کند.، به روش و مهمترین یافته های تحقیق اشاره کند. در چکیده باید از جملات کامل خبری با 

افعال سوم شخص معلوم در زمان گذشته استفاده شود. از علائم اختصاری پرهیز شود. ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم نیست.

8. واژگان کلیدی: حداقل ۵ و حداکثر  7  واژه که به صورت ایتالیک )مورب( نوشته و با کامه از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گیرند. واژگان 

کلیدی باید با فونت )B Nazanin 10( ایتالیک باشند.

9. مقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه تصویر کلی از ساختار مقاله، می پردازد.

10. بدنۀ مقاله: متنی است، دارای ساختار منطقی و متشکل از عناوین اصلی و فرعی و برخوردار از انسجام محتوایی که در آن، مدعا، استدلال، 

شواهد، تحلیل، استنتاج و مانند آن، آورده می شوند.

11. نتیجه گیری: نتیجه متنی است که به  دستاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسخ به سوال های اصلی و فرعی و وضعیت فرضیه که اثبات یا رد گردیده، 

به صورت مختصر و به دور از عبارت پردازی، آورده می شود.

1۲. ارجاع دهی در متن باید به  صورت داخل متنی به  شیوه APA باشد )مثال: توحیدی، 1400، ص. ۵4(.

1۳. منابع و مآخذ در پایان مقاله به شیوه APA ذکر شوند )مثال: توحیدی، محمدعلی )1400(. تاریخ اسلام )1(. کابل: انتشارات المصطفی)ص(.(



فهرست

 	1 ................................................................................................................................................... سخن سردبیر

استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای افغانستان................................................................. 3	 

واکمن صمیم

عبدالخالق فصیحی

بررسی جرائم مسافرت و مجازات آن در کود جزای افغانستان............................................................... 23	 

شهباز خان طاهری

محمد پناهی

 	43 .............................................. حمایت کیفری از اطفال در فقه حنفی، امامی و قوانین جزایی افغانستان

شمس الدین وطن یار

محمدناصر واعظی

تأثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری از جرائم مالی.............................................................................. 61	 

محمدرضا میرزایی

رضا دانشورثانی

روش های اصلاح و بازپروری مجرمین....................................................................................................... 91	 

 محمدحکیم محمدی

دکتر نجیب الله حکیمی





سخنسردبیر

توسعه و پیشرفت سریع علوم حقوقی، ارائه یافته های پژوهش ها و تحقیقات حقوقی به مخاطبان 

حوزه حقوق را می طلبد. در این میان مجلات حقوقی در هر قالبی که باشند نقش برجسته ای 

در انعکاس نتایج و یافته های جدید پژوهش های حقوقی دارند. مزید بر آن مجلات حقوقی 

ابزار مهمی برای برقراری ارتباط میان محققان و پژوهشگران حوزه حقوق است.

به نوبه خود تلاش  – تخصصی  با رویکرد علمی  دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی 

دسترس  در  و  کرده  منتشر  را  اسلامی  پژوهش های حقوق  نتایج  و  یافته ها  تا  است  نموده 

علاقه مندان مباحث حقوق اسلامی قرار دهد و بستری برای تعامل محققان حوزه حقوق 

ایجاد نماید. دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی در این شماره نیز پژوهش ها و تحقیقات 

برخی از محققان حوزه حقوق اسلامی را به زیور طبع آراسته است.

حقوق  مهم  موضوعات  از  یکی  به  فصیحی  عبدالخالق  دکتر  و  صمیم  واکمن  آقایان 

جزای عمومی پرداخته اند و استئثنائات صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای افغانستان را 

بررسی کرده اند. ازآنجاکه قلمرو حقوق جزا در مکان بر اساس قوانین جزایی افغانستان کمتر 

دست مایه محققان و پژوهشگران حقوق جزای افغانستان قرار گرفته است این مقاله می تواند 

منبع خوبی برای استادان و محصلان حقوق جزا باشد.

جرائم مرتبط با مسافرت با توجه به وضعیت سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی افغانستان از 

جرائم مبتلابه در کشور است که محققان ارجمند آقایان شهباز خان طاهری فارغ التحصیل 

مقطع ماستری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی )ص( – افغانستان و 

دکتر محمد پناهی بر اساس کود جزای افغانستان به آن پرداخته اند.

حمایت کیفری از اطفال در فقه حنفی، امامی و قوانین جزایی افغانستان مقالۀ دیگری 

است که در این شماره از دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی منتشر شده است. در این 

مقاله آقایان شمس الدین وطن یار فارغ التحصیل ماستری حقوق جزا و جرم شناسی و دکتر 

محمدناصر واعظی، حمایت کیفری از اطفال را از منظر فقه حنفی، امامی و قوانین جزایی 

افغانستان بررسی کرده اند.
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پیشگیری از جرم از مباحث جدید و جذاب جرم شناسی است. آقایان محمدرضا میرزایی 

و دکتر رضا دانشور ثانی در مقاله ای تأثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری از جرائم مالی 

را بررسی کرده اند.

حقوق جزای نوین تکیه فراوانی بر اصلاح و بازپروری مجرمان دارد و آن را یکی از اهداف 

اصلی و بنیادین خود می داند. آقایان محمدحکیم محمدی و دکتر نجیب الله حکیمی در 

مقاله ای  به روش های اصلاح و بازپروری مجرمین پرداخته اند.

بدین وسیله از کلیه محققان و پژوهشگران حوزه علم حقوق خواهشمندیم تا با ارسال 

آثار و مقالات وزین خود در ارتقا و اعتلای سطح کیفی و کمی دوفصلنامه مطالعات حقوق 

اسلامی ما را یاری رسانند.



استثنائاتاصلصلاحیتسرزمینی
درحقوقجزایافغانستان

واکمن صمیم1
عبدالخالق فصیحی2

چکیده
اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی مهم ترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت جزایی است و به موجب آن 
صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می گردد. قوانین جزایی 
افغانستان، از جمله کود جزا که به عنوان مهم ترین منبع در حقوق جزای افغانستان محسوب می گردد، این اصل را 
به رسمیت شناخته است. اما اصل مذکور مانند بسیاری دیگر از اصول در حوزه علوم انسانی، استثنائاتی نیز دارد. در 
این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای افغانستان 
پرداخته شده است و دو دسته استثنا، یکی در حقوق ملی و دیگری در حقوق بین الملل عمومی، مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته اند.

واژگان کلیدی: اصل صلاحیت سرزمینی، استثنائات، حقوق ملی، حقوق بین الملل

1.  گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(، کابل، افغانستان.
2. گروه فقه قضایی، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی )ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
صلاحیت سرزمینی یکی از مسایلی است که در اولین مرحله در قوانین جزایی کشورها در 

محراق توجه قانون گذاران قرار گرفته است، قانون گذاران با محوریت این اصل به وضع و 

تصویب قوانین جزایی می پردازد، قوانینی در حوزه حقوق جزایی به تصویب نخواهد رسید 

مگر این که اصل صلاحیت سرزمینی را مدنظر قرار نداده باشد. قوانین جزایی کشورها در 

از  یکی  سرزمینی  صلاحیت  گفت:  می توان  که  دارد  حاکمیت  سرزمینی  صلاحیت  پرتو 

بدون اصل صلاحیت سرزمینی  و  شاخصه های حقوق جزای عمومی محسوب می گردد 

این  بر  نیز  افغانستان  قوانین جزایی  حقوق جزا ماهیت اصلی خویش را نخواهند داشت. 

اساس به صلاحیت سرزمینی توجه نموده و موادی را در این مورد به تصویب رسانیده است.  

اصل سرزمینی بودن مانند بسیاری دیگر از اصول در حوزه علوم انسانی استثنائاتی دارد. این 

مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای 

افغانستان پرداخته است. نویسنده به دو دسته استثناء یکی در حقوق ملی و دیگر در حقوق 

بین الملل عمومی اشاره کرده است.

1. مفهوم اصل صلاحیت سرزمینی
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی بدین معنای است که مقررات جزایی به شکل اقلیمی 

تطبیق می گردد، یعنی از یک سو احکام قانون جزا از قلمرو دولت و مرزهای آن تجاوز نمی کند 

و از سوی دیگر، به تمام افراد و اشخاصی که در قلمرو آن دولت مقیم هستند، اعم از داخلی 

و خارجی، یکسان تطبیق می گردد )نذیر، 1۳96، ج 1: 196(. عدم تجاوز مقررات جزایی از 

حدود یک سرزمین به سرزمین دیگر، امری است که احترام به سیادت و عظمت دولت های 

دیگر را لازم گردانیده است و تطبیق احکام قانون جزا بر همه افراد و اشخاصی که در قلمرو 

یک سرزمین زندگی می کند مظهری از سیادت و عظمت دولت است. بنابراین، طبق اصل 

سرزمینی بودن قوانین جزایی، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنان کشور، اعم از اتباع داخلی 

و خارجی، قابل  اجرا است؛ ولی در خارج از سرحدات مرزی کشور نفوذ و تأثیری ندارد.

اصل سرزمینی بودن دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است. خصوصیت مثبت بدین 
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انجام  در خاک کشور  که  اعمال جرمی می شود  تمام  قوانین جزایی شامل  که  معنا است 

شده اند و خصوصیت منفی به این معناست که قوانین جزایی در مورد کسانی که در خارج  از 

کشور به سر می برند، حتی اتباع داخلی، قابل اعمال نیستند.

داخل  در  قوانین جزایی خارجی  اجرای  از  نه تنها موجب جلوگیری  اصل،  این  رعایت 

قلمروی یک کشور می گردد، بلکه برای تحقق عدالت نیز مناسب است. در عصر ما وقتی 

از سرزمین سخن به میان می آید، معنای آن فراتر از مفهوم لغوی است؛ زیرا مفهوم سرزمین 

در  نیز  را  هوایی  و  دریایی  زیرزمینی،  قلمرو  بلکه  می گردد،  خشکی  قلمرو  شامل  نه تنها 

برمی گیرد. حتی کشتی ها و طیارات نیز جزء قلمرو سرزمینی یک کشور به حساب می آیند که 

در حقوق بین المللی عمومی مورد بحث قرار می گیرند )نبوی، 1۳97: 106(.

2. استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی
در تعریف اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی گفته شد که اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی 

به معنای آن است که مقررات جزایی به شکل اقلیمی تطبیق می گردد، یعنی از یک جانب 

احکام قانون جزاء از قلمرو دولت و مرزهای آن تجاوز نمی کند و از جانب دیگر بر تمام افراد 

و اشخاصی که در قلمرو دولت مقیم هستند، اعم از خارجی و داخلی به صورت یکسان 

تطبیق می گردد.

چنان که دیدیم اصل صلاحیت سرزمینی به معنای اجرای قوانین داخلی نسبت به هر 

جرمی است که در قلمرو کشور صورت بگیرد لیکن این اصل نیز هم چون بسیاری از اصول 

دیگر در مواردی تخصیص خورده است. در کتب حقوقی دو مورد، از استثنائات این اصل 

مصونیت  دوم  داخلی؛  مسئولان  از  برخی  جزایی  مصونیت  نخست  است؛  شده  شناخته 

سیاسی نمایندگان خارجی. در این مبحث هرکدام را به صورت جداگانه مورد بحث قرار 

می دهیم.

1-2. استننافا  م باط به یقال عمامی ملی

برخی از افراد و اشخاص به علت وظایفی که از نظر حقوق عمومی ملی دارند، در مقابل 

قوانین جزایی مصونیت دارند. این اشخاص عبارت اند:
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1-1-2. شخص پاسشاه و رفیس  مهار

غالب کتب حقوقی به چنین استثنایی اشاره نکرده اند؛ زیرا چنان که خواهیم دید مصادیق 

خارجی چندانی برای آن یافت نمی شود در گذشته با شیوع حکومت های پادشاهی و اعتقاد 

 از مصونیت جزایی مبری بودند. در دوران های گذشته 
ً
به منشأ الهی سلطنت، پادشاهان عملا

عموم مردم عقیده داشتند که سلطنت منشأ الهی دارد و سلطان سایه خدا در روی زمین است 

)صانعی، 1۳74، ج 1: ص 14۵( و کارهای را که انجام می دهد هیچ گاه مقرون به خطا 

نیست، بنابراین، مصونیت کامل دارد. رؤسای دولت ها هم به دلیل اینکه وظایف خیلی ها 

مهم و خطرناکی را به عهده دارند و به خاطر این که از انجام وظایف شان بازنمانند از تعقیب 

جزایی مصون شناخته می شوند )نذیر، دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی، 1۳96: ۲04(.

در شرایط کنونی این مصونیت در کشورهای سلطنتی کامل بوده و در کشورهای جمهوری 

آن ها  به  متکی  وظایف خاص خود  اجرای  در  رئیس جمهور  که  است  اعمالی  به  مربوط 

می شود. به عنوان مثال مصونیت پادشاه در ماد ۲ قانون اساسی سال 1891 میلادی پیش بینی  

بود که »شخص شاه مقدس و غیرقابل  ایتالیا آمده  آلبرتین  شده بود. هم چنین در ماده 4 

تعرض است«؛ و به همین ترتیب در نظام نامه اساسی دولت عالیه افغانستان سال 1۳01 هـ 

ش آمده بود که شاه غیرمسئول است و به همین منوال در ماده 1۵ قانون اساسی سال 1۳4۳ 

هـ ش، شاه غیرمسئول و واجب الاحترام دانسته شده بود.

اما در کشورهای جمهوری مصونیت رئیس جمهور مطلق نبوده، بلکه مقید می باشد؛ 

به طور مثال در کشور فرانسه رئیس جمهور به خاطر ارتکاب خیانت بزرگ مسئول شمرده 

می شود. در کشور ایتالیا مصونیت رئیس جمهور مشروط به دو شرط است. طبق حکم ماده 

90 قانون اساسی این کشور رئیس جمهور مسئول اعمالی که در اثنای انجام وظایف قانونی 

خود مرتکب می شود نیست، مگر درصورتی که مرتکب خیانت بزرگ شود یا برای از بین 

بردن قانون اساسی تلاش کند )همان: ۲06(.

در کشور افغانستان نیز رئیس جمهور مصونیت دارد ولی این مصونیت به معنای معافیت 

از تعقیب عدلی نبوده، بلکه مصونیت تشریفاتی است. چنان که در ماده 69 قانون اساسی 

افغانستان آمده است، »رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده 
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یا  ملی  خیانت  بشری،  ضد  جرائم  ارتکاب  رئیس جمهور به  علیه  اتهام  می باشد.  مسئول 

جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. درصورتی که این 

تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تأیید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه 

لویه جرگه را دایر می نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا 

تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. 

محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر 

لویه جرگه  طرف  از  که  شخصی  توسط  دعوی  اقامه  لویه جرگه،  به تعیین  محکمه  ستره  از 

قانون اساسی  این  این حالت احکام مندرج ماده 67  تعیین می گردد صورت می گیرد. در 

تطبیق می گردد.«

2-1-2. اعضای شارای ملی

مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان 

و مجالس قانون گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب محکمه قرار 

گرفتن یا اعلام جرم علیه آن ها، یا اعمال پلیسی معاف اند. این مصونیت محدود به دوره 

نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، 

پابرجا می ماند. شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف متفاوت است. 

فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود باید در مقام اظهار 

و گفتار آزاد باشد؛ چراکه ممکن است در اظهارنظرها و گزارش های وی مطالب کذب یا 

توهین آمیز یا تحریک کننده راه یابد و عدم وجود مصونیت مخل وظایف نمایندگی او خواهد 

 
ً
بود چراکه نمایندگان در تصویب برخی قوانین، بیان برخی مطالب و برخی اعمال خود قطعا

در تعارض منافع با برخی مقامات دیگر قرار می گیرند و به همین جهت تحت فشار قرار دارند. 

چون اعضای شورای ملی عهده دار وظایف مهم می باشند و به خاطر این که بتوانند به آزادی 

کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزایی برخوردار باشند؛ زیرا در غیر آن در 

مقابل قوای قضائیه و اجرائیه استقلال کامل نخواهند داشت.

البته این مصونیت تنها در مواردی است که مربوط انجام وظایف شان می شوند. به عنوان 

مثال عضو شورای ملی به خاطر رأیی که داده یا نطقی که ایراد نموده ولی توهین آمیز بوده 
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مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد، چنان که قانون اساسی افغانستان در ماده 101 خود چنین 

بیان می دارد: »هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه 

ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.« اما در جرایمی که مربوط به وظایف شان 

صورت  این  در  که  می گیرد  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  بلکه  نبوده  مصونیت  دارای  نمی شود 

 یک مصونیت تشریفاتی است، چنانکه قانون اساسی افغانستان در ماده 
ً
مصونیت شان صرفا

10۲ خود تصریح می دارد: »هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از 

موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار 

گرفته می تواند.

درمورد جرم مشهود، مأمور مسئول می تواند متهم را بدون اجازهٔ مجلسی که او عضو آن 

می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی 

 توقیف را ایجاد کند، مأمور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس 
ً
قانونا

مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، 

اجازهٔ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین 

جلسهٔ مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.«

مصونیت پارلمانی از مسایلی است که به عنوان یک امتیاز مهم برای نمایندگان مردم و 

به عنوان یک قاعده حقوقی در تمام قوانین اساسی کشورها مطرح شده است، این مصونیت بر 

دو قسم است که هرکدام را جداگانه توضیح می دهیم:

الف( مصؤنی  ای ا  اآ   لایی

مصونیتی که در 10۲ قانون اساسی افغانستان ذکر گردیده، بدین معنای است که هیچ نوع 

اینکه اجازهٔ قبلی  یا تعقیب عدلی بر ضد عضو پارلمان جواز ندارد، مگر  اجراآت جزایی 

مجلس تحصیل گردد. هدف از این مصونیت آن است که مبادا توطئه ها و صحنه سازی ها، 

مانع فعالیت پارلمانی وکیل و حضور او در پارلمان شود. چون ممکن است قوه مجریه یا 

هر نهادی دیگر با دستگیری عضو پارلمان و تحقیق از او بخواهد مانع حضور او در یک 

جلسه ای مهم پارلمانی شود، یا در مقابل اقدام وکیل به استجواب و استیضاح، از او انتقام 

 هر نوع اجراآت جزایی بر ضد عضو پارلمان را 
ً
بگیرد. از این رو، قوانین اساسی، معمولا
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ممنوع قرار داده است، مگر اینکه اجازه مجلس گرفته شده باشد )دانش، 1۳91: 6۵۲(.

اتهامات  مقابل  در  پارلمان  از عضو  این مصونیت، حمایت  فلسفه اصلی  ازآنجایی که 

بی اساس، دسیسه ها و توطئه ها است، منطق ایجاب می کند که در حالات جرم مشهود، این 

مصونیت برداشته شود، جرم مشهود، استثنای بر اصل تعرض ناپذیری نماینده است. ویژگی 

جرم مشهود آن است که به آسانی و به وضوح می توان مرتکب جرم را تمیز داد؛ یعنی جرم 

آن قدر علنی است که امکان هرگونه شبه و اشتباه منتفی است.

در مورد مصونیت از تعقیب عدلی یا اجراآت جزایی چند نکته قابل توجه است:

1. مصونیت از اجراآت جزایی بدین معنای است که قبل از اتخاذ هر نوع اجراآتی باید 

اجازه مجلس تحصیل شود، اما این مصونیت رافع مسئولیت جزایی نیست، یعنی صفت 

جرمی از عمل ارتکابی وکیل زایل نمی گرداند و تنها اجراآت جزایی را متوقف می سازد، مگر 

این که پارلمان اجازه دهد و به همین دلیل است که این مصونیت، منحصر به شخص عضو 

پارلمان است و اگر در ارتکاب جرم، شرکای دیگری نیز داشته باشد، مصونیت وکیل مانع 

اجراآت جزایی علیه شرکا نمی گردد.

۲. هم چنین زمانی که اجازه مجلس درخواست می گردد و مجلس به بررسی موضوع 

می پردازد، این بررسی باید محدود به جنبه سیاسی قضیه باشد تا روشن گردد که اتهام جدی 

به تحقیق  این نیست که مجلس  از بررسی مذکور  این که یک توطئه است. هدف  یا  بوده 

قانونی و قضایی بپردازد، چون مجلس در این مورد صلاحیت تحقیق ندارد، تحقیق جرم از 

صلاحیت های څارنوالی می باشد.

به شمول  اجراآت جزایی می گردد،  انواع  تمام  یادشده، شامل  اجراآت  از  ۳. مصونیت 

تفتیش، گرفتاری، توقیف و غیره اما مصونیت از اجراآت جزایی مانع از اجراآت مدنی در 

قضایای مدنی نمی شود.

4. چنانکه این مصونیت شامل تمام اجراآت جزایی می شود، آیا همه انواع جرائم به شمول 

جنایت، جنجه و قباحت را شامل می شود یا نه؟

الف( برخی گفته اند، بلی، این یک قاعده کلی است و همه جرائم را شامل می شود.

جرائم  جمله  از  قباحت  زیرا  نمی شود؛  شامل  را  قباحت  که  گفته اند  دیگری  عده  ب( 
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خفیفه ای است که ارزش ضیاع وقت مجلس و اجازه گرفتن را ندارد.

۵. مصونیت از اجراآت جزایی یا تعقیب عدلی به دوره انعقاد جلسات پارلمان اختصاص 

دارد، اما در زمان تعطیلات پارلمانی، اجازه رئیس مجلس کفایت می کند و مجلس در اولین 

جلسه خود، دربارهٔ موضوع تصمیم می گیرد.

6. این مصونیت، مانع اجرای حکم نهایی نمی شود، یعنی اگر از طرف محکمه، حکم 

اینجا  تثبیت می کند، در  او را  نهایی علیه نماینده صادر شود، مسئول بودن و مجرم بودن 

شبهه ای توطئه و تزویر را از بین برده شده، بنابراین مطابق حکم ماده 1۲9 قانون اساسی 

افغانستان، حکم باید تطبیق شود.

7. آخرین نکته قابل تذکر این است که مصونیت با عضویت شخص در پارلمان ارتباط 

دارد و اگر عضویت او پایان یابد، یا عضویت خود را از دست بدهد، از مصونیت بهره مند 

نخواهد بود. )همان: 6۵4(

از  خیلی  اساسی  قانون  بلکه  نیست،  افغانستان  حقوق  به  مختص  پارلمانی  مصونیت 

کشورها این مصونیت را برای عضو پارلمان در نظر گرفته است که چند نمونه را در اینجا ذکر 

می کنیم:

1. در ماده 99 قانون اساسی کشور مصر درباره موضوع چنین تصریح شده است: »به جز 

عدلی  تعقیب  مجلس  اجازه  بدون  نمی توان  را  مجلس  نمایندگان  جرم،  ارتکاب  حین  در 

)جزایی( قرار داد. اگر مجلس جلسه نداشته باشد، از رئیس مجلس اجازه گرفته می شود و در 

جلسه بعدی باید موضوع به اطلاع نمایندگان برسد.«

است:  شده  تصریح  چنین  موضوع  درباره  ایتالیا  کشور  اساسی  قانون   68 ماده  در   .۲

وظایف  انجام  زمان  در  خود  آرای  و  عقاید  اظهار  سبب  به  نمی توان  را  پارلمان  »اعضای 

نمایندگی تحت تعقیب قرار داد، هیچ یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس 

مربوطه نمی توان تحت تعقیب جزایی قرار داد. سلب آزادی های شخصی، بازجویی، تفتیش 

بدنی و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است، مگر اینکه در حین ارتکاب جرمی 

دستگیر شوند که برای آن جرم، حکم جلب یا بازداشت عضو مجلس الزامی است. چنین 

کسب اجازه ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده ای مجلس به منظور اجرای 
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حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که آن حکم لازم الاجرا و قطعی باشد، ضروری است.«

است:  تصریح شده  موضوع چنین  درباره  فرانسه  اساسی کشور  قانون  ماده ۲6  در   .۳

»هیچ یک از اعضاء پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه 

نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت 

و جنحه قرار داد. جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی. هیچ یک از اعضا 

پارلمان را نمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا 

توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آن است. در صورت تقاضای هر یک از 

مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف خواهد شد.«

4. در ماده 6 قانون اساسی کشور ایالات متحده آمریکا و ماده 6۲ قانون اساسی کشور 

آلمان فدرال و سایر کشورها احکام مشابهی درباره موضوع ذکر گردیده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره منع تعقیب عدلی نمایندگان مجلس، حکمی 

ذکر نگردیده و گفته می شود که در مسوده ای اولیه، یک ماده در این ارتباط وجود داشته اما در 

مجلس خبرگان برخی از فقها آن را امتیاز زاید و برخلاف اسلام قلمداد نموده و با آن مخالفت 

 حذف گردیده و به تصویب نرسیده است )هاشمی، 1۳74، ج ۲: 169(.
ً
کرده  اندو نهایتا

ب( مصؤنی  ای مثئالی  سر قبال اظهارا  و عقاید

در ماده 101 قانون اساسی افغانستان درباره موضوع چنین تصریح شده است: »هیچ عضو 

شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب 

عدلی قرار نمی گیرد.«

برای توضیح ماده فوق باید گفت، نمایندگان پارلمان علاوه بر مصونیت از تعقیب عدلی، 

از مصونیت دیگری نیز برخوردارند که عبارت است از عدم مسئولیت در قبال آراء، عقاید، 

گفتار و نوشتاری که او در مقام نمایندگی در جلسات علنی یا خصوصی پارلمان سخنرانی 

قوه  با طرح های  و  می کند  استجواب  وزرا  از  و  می کند  انتقاد  اعمال حکومت  از  می کند، 

مجریه به مخالفت می پردازد، محدودیت این حق، با علت وجودی نهاد تقنینی منافات دارد. 

)دانش، 1۳91: 6۵6(

عدم مسئولیت نمایندگان دو خصلت دارد، هم مطلق است و هم مداوم، مطلق بدین 
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انجام  به  خود  اختیارات  حوزه  در  که  را  آنچه  یعنی  نیست،  استثنایی  آن  درباره  که  معنای 

می رساند، مشمول اصل مصونیت به معنای عدم مسئولیت است، مدام بدین جهت که حتی 

بعد از اتمام دوره ای تقنینی نیز نمی توان نماینده را بابت اعمال دوره نمایندگی تعقیب کرد، 

زیرا در غیر این صورت باز آزادی عمل نماینده به سبب بیم و هراس از آینده سلب می گردد 

)قاضی، 1۳74: 468(.

در ارتباط با عدم مسئولیت نماینده پارلمان چند نکته قابل یادآوری است:

1. تفاوت مصونیت به معنای عدم مسئولیت با مصونیت به معنای عدم تعقیب عدلی در 

این است که در مصونیت از تعقیب عدلی، اگر درواقع جرمی ارتکاب یافته باشد، مصونیت 

وکیل، صفت جرمی را زایل نمی گرداند و تنها اجرائیات جزایی منوط به اجازه یا تصویب 

مجلس مربوطه می داند، اما در مصونیت به معنای عدم مسئولیت، افکار و گفتار وکیل را در 

 مشمول صفت جرمی نمی داند، اگر آن افکار و گفتار فی حد ذاته جرم 
ً
مقام نمایندگی، اصلا

هم محسوب شود، مصونیت وکیل، صفت جرمی را از آن عمل که در مقام ایفای وظیفه 

نمایندگی انجام شده رفع می کند، هدف از این قاعده این است که به وکیل آزادی کامل داده 

شود و او رد مقام نمایندگی از هیچ پرس وجویی نهراسد.

۲. در بعضی از قوانین اساسی کشورها مانند مادۀ 98 قانون اساسی کشور مصر، دایره ای عدم 

مسئولیت وکیل را محدود به اعمال و گفتاری دانسته که در داخل مجلس یا در کمیسیون های 

آن ابراز می شود، اما این محدودیت درست نیست. وکیل در خارج از مجلس و کمیسیون های 

آن درصورتی که به حیث وکیل و از مقام نمایندگی سخن می گوید، باید مصونیت داشته باشد 

و اگرنه او نمی تواند افکار خود را به طور علنی مطرح کند و در معرض افکار عمومی قرار دهد.

۳. این مصونیت همان طوری که گفته شد، مربوط به ساحه عمومی نمایندگی و انجام 

وظیفه پارلمانی است، بنابراین وکیل نباید از آن سوءاستفاده کرده و به استناد آن به حریم 

آزادی ها و حقوق افراد لطمه وارد سازد، در مواردی تهمت و افترا و هتک حرمت دیگران یا 

اعمال خشونت، ضرب، شتم و غیره حتی اگر در داخل مجلس یا کمیسیون های آن مرتکب 

شود جرم بوده و با رعایت شرایطی قابل تعقیب عدلی است.

اصول  از  نمایندگان  تخلفات  و  انضباطی  خطاهای  مسئولیت،  عدم  این  هم چنین   .4
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وظایف داخلی و اخلال در کار مجلس را شامل نمی شود و وکیل به بهانه عدم مسئولیت 

نمی تواند اصول و مقررات داخلی پارلمان را نادیده بگیرد.

۵. عدم مسئولیت وکیل در ارتباط با اظهاراتش، هم مانع اقامه دعوای جزایی است، هم 

مانع اقامه دعوای مدنی، بنابراین نه څارنوالی می تواند علیه او اقامه دعوا کند و نه شخص 

متضرر می تواند ادعای جبران ضرر و خسارت کند، البته این موضوع به معنای منع مطلق 

اقامه دعوی مدنی نیست، تنها آن دعوایی که با اظهارات و نظریات وکیل ارتباط دارد، ممنوع 

است، نه مطالبه و تحصیل حقوق مدنی )شیحا، 198۳: 608(

3-1-2. اعضای لایه   گه

اعضای لویه جرگه به علت اینکه عهده دار وظایف خیلی ها مهم و سرنوشت ساز در سطح 

کشور می باشند و به خاطر اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف و مسئولیت های خویش را 

انجام دهند، باید از مصونیت جزایی برخوردار باشند. اما باید توجه داشت که این مصونیت 

به  تنها در مواردی است که مربوط انجام وظایفشان می شود، ولی در جرایمی که مربوط 

وظایفشان نمی شود، دارای مصونیت نبوده بلکه مورد پیگرد عدلی قرار می گیرد که در این 

 یک مصونیت تشریفاتی است. طوری که قانون اساسی افغانستان 
ً
صورت مصونیت شان صرفا

در ماده 11۵ چنین تصریح کرده اند: »در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج مواد صد 

و یکم و صد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می گردد.«

ی اا 4-1-2. اعضای شارای وی

اعضای هیئت وزیران نیز از مصونیت جزایی برخوردارند، ولی این مصونیت به معنای معافیت 

از تعقیب عدلی نبوده، بلکه به معنای مصونیت تشریفاتی است، یعنی صلاحیت رسیدگی 

جرائم آنان به محاکم عادی تعلق نمی گیرد، بلکه به محاکم اختصاصی محول می گردد، 

طوری که قانون اساسی افغانستان در ماده 78 خود تصریح می دارد: »هرگاه وزیر به ارتکاب 

جرائم ضد بشری، خیانت ملی ویل سایر جرائم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده 1۳4 این 

قانون اساسی به محکمه خاص محول می گردد«.

طبق حکم فقر 1 ماده 1۳4 قانون اساسی افغانستان، کشف جرائم، توسط پولیس و تحقیق 

جرائم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق به احکام قانون صورت 
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می گیرد.

5-1-2. اعضای شارای عالی ست ه محکمه

این  ولی  هستند،  برخوردار  جزایی  مصونیت  از  نیز  محکمه  ستره  عالی  شورای  اعضای 

مصونیت به معنای معافیت از تعقیب عدلی نبوده بلکه به معنای مصونیت تشریفاتی است، 

به محاکم اختصاصی  بلکه  ندارد،  آنان را محاکم عادی  یعنی صلاحیت رسیدگی جرائم 

زمینه چنین  این  در  ماده 1۲7 خود  در  افغانستان  اساسی  قانون  چنانچه  می گردد.  محول 

صراحت دارد: »هرگاه بیش از یک ثلث اعضای مجلس نمایندگان، محاکمهٔ رئیس یا عضو 

ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و 

مجلس نمایندگان این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، عضو ستره محکمه 

متهم شناخته می شود، از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. تشکیل 

محکمه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می گردد.«

6-1-2. قضا  محاکم

قضات محاکم نیز دارای مصونیت جزایی هستند، ولی این مصونیت به معافیت از تعقیب 

عدلی نبوده بلکه یک مصونیت تشریفاتی می باشد، چنان که قانون اساسی در ماده 1۳۳ در 

این مورد چنین صراحت دارد: »هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه 

مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، درصورتی که 

ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از 

طرف رئیس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.«

2-2. استننافا  م باط به یقال بین الملج عمامی

ازآنجایی که بین ملت ها روابط دوستانه برقرار است، برای حفظ این روابط، نمایندگان رسمی 

و سیاسی دولت ها در کشورهای دیگری که محل مأموریت دیپلماتیک یا سیاسی آن ها است 

)مصونیت  قضایی  و مصونیت  اداری  جمله مصونیت  از  مختلف،  از مصونیت های  باید 

مدنی و مصونیت جزایی( برخوردار باشند و کسی مانع انجام وظایف آنان نشود، اساس 

این اصل را عرف بین المللی تشکیل می دهد و مراعات در گروه توافق ضمنی و رفتار متقابل 
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دولت ها است که در کنوانسیون ویانا مورخ 18/ آوریل/ 1961 میلادی بازتاب یافته است. در 

اینجا می خواهیم موضوعاتی از قبیل مفهوم مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی، دلایل مصونیت 

دیپلماتیک یا سیاسی، انواع مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی اشخاصی که مشمول مصونیت 

دیپلماتیک یا سیاسی می گردند و مواردی که بالای مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی هیچ گونه 

تأثیری ندارند، مورد مطالعه قرار دهیم.

1-2-2. مفهام مصانی  سیپلماتیک یا مصانی  سیاسی

مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی در اصطلاح عبارت از موقعیتی است که دارنده آن به دلیل 

دیپلمات بودن، از تعقیب قانون و مأموران دولت در صورت ارتکاب جرم در امان است، یعنی 

حتی باوجود ارتکاب جرم از ناحیه شخص دارنده مصونیت، مأمورین دولت حق گرفتاری، 

تعقیب و تعرض به وی را ندارند )جمعی از نویسندگان، 1۳98: 106(

سیاسی  و  رسمی  نمایندگان  این که  از  است  عبارت  سیاسی  یا  دیپلماتیک  مصونیت 

کشورهای خارجی که به موجب توافق قبلی در کشوری دیگری که محل مأموریت دیپلماتیک 

یا سیاسی آن ها است، وظایف مشخص و معینی را انجام می دهد، از تعقیب، گرفتاری، 

تحقیق و محاکمه توسط مقامات عدلی و قضایی کشور میزبان در امان می باشند. )نذیر، 

)۲09 :1۳96

2-2-2. سلایج مصانی  سیاسی

اشخاصی که به شکل رسمی از طرف دولت متبوع خود برای ایفای وظایف متنوع سیاسی، 

اقتصادی، نظامی و فرهنگی وارد کشورهای دیگری می شوند از یک سری مصونیت ها و مزایا 

برخوردارند.

 در حقوق بین الملل مورد 
ً
حدود و ثغور مصونیت ها و اشخاص برخوردار از آن ها عمدتا

بحث قرار می گیرد. مصونیت های دیپلماتیک یا سیاسی بر دو نوع اند:

1. مصونیت از تعرض

۲. مصونیت قضایی

کتب حقوق جزای عمومی تنها مصونیت قضایی را مورد بحث قرار می دهند.

شخص برخوردار از مصونیت قضایی برای اعمال مجرمانه مورد تعقیب قرار نمی گیرد؛ 
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به طور  مدنی  و  مسئولیت جزایی  از  یعنی  نیست؛  از عمل خود  ناشی  و ضامن خسارات 

هم زمان برخوردار است البته مصونیت جزایی مورد قبول عموم دول است ولی در مسئولیت 

مدنی اختلاف وجود دارد، برخی دول مانند ایتالیا قائل به تفکیک بین اعمال دیپلماتیک یا 

سیاسی در اجرای وظایف و اعمال شخصی می باشند، ولی برخی چون فرانسه و سوئیس این 

تشخیص را مشکل و غیر لازم می دانند و قائل به مصونیت کلی هستند

ازآنجاکه مصونیت قضایی امری خلاف اصول کلی حقوق جزایی به شمار می رود، در 

مقام توجیه آن دلایل مختلفی ارائه شده است:

الف( یوال عنص  قانانی و مباح شدا عمج

بدین معنا عمل ارتکابی از جانب افراد مذکور توسط قانون گذار جرم شناخته نشده است. 

مهم ترین اشکال این نظریه آن است که لازمه آن عدم تعقیب جزایی مجرم حتی در کشور 

متبوع خود است، درحالی که در عمل مجرم از کشور خود دعوت داده می شود به علاوه این 

نظریه سؤال اصلی را هم چنان بی پاسخ باقی می گذارد که چرا قانون گذار جرم ارتکابی را 

مباح دانسته است.

یه نمایندگی ب( نظ 

این نظریه ریشه تاریخی دارد در گذشته پادشاه تجسم عینی موجودیت یک ملت بود و سفیر 

نماینده او و به تعبیر منتسکیو زبان پادشاه تلقی می شد که آزاد باشد بعدها با زوال حکومت های 

پادشاهی و اعتقاد به این که حاکمیت از آن ملت و دولت و نماینده آنان است سفیر درواقع 

نماینده دولت تلقی می شد چون بنا بر اصل مساوات در حاکمیت، همه کشورهای مستقل از 

حیث حاکمیت مساوی اند، هیچ کشوری حق محدود ساختن حاکمیت دول دیگر را ندارد 

)قیاسی و دیگران، 1۳90: ۲۳7(

این نظریه مصونیت دیپلماتیک یا سیاسی سفیر را در قبال اعمالی که لازمه وظایف قانونی 

او به نمایندگی از ملت است، نشان می دهد ولی جرائم ناشی از سوء رفتار شخصی او را 

توجیه نمی کند.

یه امتداس س یمین بیگانه ج( نظ 

این نظریه از سده 17 به بعد رواج یافته است و مبتنی بر این فرض است که سفارت خانه و 
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محل کار سفیر فی الواقع مانند کشتی، قطعه ای از خاک کشور مهمان محسوب می شود.

تبعات غیر قابل قبول این نظریه منجر به عدم مقبولیت آن شد؛ زیرا لازمه چنین سخنی آن 

است که اگر کسی در سفارت خانه کشور متولد شد تابعیت آن را کسب کند یا اگر مجرمی به 

سفارت خانه پناهنده شود تحویل او تابع قرارداد استرداد گردد. به علاوه، مصونیت سفیر را در 

خارج از سفارت توجیه نمی کند.

یه مصلح  خدم  س( نظ 

به موجب این نظریه نمایندگان خارجی برای حسن اجرای وظایف خویش در کشور بیگانه، 

نیازمند به مصونیت هستند، نمایندگان سیاسی بسیاری از کارهای مهم و سرنوشت ساز را از 

ترس اینکه در برابر محاکمه خواهند شد، انجام داده نتوانند، بنابراین، برای آن که نمایندگان 

باید مصونیت داشته  سیاسی وظایف خویش را به صورت آزاد و بدون هراس انجام دهند 

باشد. )نذیر، 1۳96( مصونیت خانواده آنان نیز همین راستا قابل توجیه است.

یه راتار متقابج هـ( نظ 

در گذشته و حال مهم ترین ضمانت اجرای قوانین بین الملل عمومی تلافی و رفتار متقابل بوده 

است. مصونیت دیپلمات ها ناشی از همین امر است. این نظریه نشان می دهد که هر کشوری 

نیز خواستار مصونیت  اعطا می کند که خود  نمایندگان خارجی مصونیت  به  دلیل  این  به 

مصونیت  به  نیازی  چه  می دهد  نشان  به هرحال  اما  است،  خارج  در  خویش  نمایندگان 

نمایندگان  به  شویم  مجبور  آن  تحصیل  جهت  که  دارد  وجود  خارج  در  کشور  نمایندگان 

از لحاظ عقلی  از لحاظ دینی و هم  به عبارت دیگر ملت ها  خارجی مصونیت عطا کنیم؛ 

باید به یکدیگر احترام داشته متقابل داشته باشد و احترام متقابل بین دول در گرو مصونیت 

نمایندگان سیاسی آن ها نهفته است، بنابراین، به منظور حفظ این احترام و ارج گذاری به آن 

باید نمایندگان سیاسی در کشور میزبان از مصونیت برخوردار باشند؛ چیزی که نظریه چهارم 

به روشنی بدان پاسخ می دهد.

3-2-2. استفاسه کنندگاا ای مصانی  سیاسی

سیاسی  مصونیت های  و  مزایا  که  یافت  می توان  را  خارجی  نمایندگان  از  وسیعی  طیف 

برخوردارند؛ اگرچه میزان مصونیت و شرایط آن با توجه به موفقیت افراد متفاوت است. افراد 
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مذکور عبارت اند از:

1. روسای دولت های خارجی مانند روسای جمهور، نخست وزیران، پادشاهان یا کسانی 

که خارج از چارچوب عناوین مرسوم و متداول فوق بوده ولی درعین حال بالاترین مقام کشور 

محسوب می شوند مانند ولی فقیه یا رهبر.

مصونیت این افراد منحصر به دیدارهای رسمی یا مأموریت دیپلماتیک نیست بلکه به هر 

شکل ممکن خواه برای دیدار شخصی یا توقف در مسیر، وارد کشوری شوند از مصونیت 

وین  قرارداد  در  مصونیتی  چنین  گستردگی  به  البته   .)1۳0  :199۵ )الزغبی،  برخوردارند 

تصریح نشده، بلکه ناشی از عرف و عادت بین الملل است. چنان که در مقدمه قرارداد مذکور 

 تعیین تکلیف نشده 
ً
نیز آمده است »...در مورد مسایلی که ضمن مقررات این قرارداد صریحا

است قواعد عرف و عادت حقوق بین الملل هم چنان حاکم خواهد بود«.

۲. معاونین رؤسای جمهور و نخست وزیر، یا اعضای شوری ملی اعم از نمایندگان و 

سناتوران کشورهای خارجی )نذیر، 1۳96: ۲11(.

 
ً
۳.  وزرای امور خارجه بقیه وزرا جز در موارد سفرهای رسمی مصونیتی ندارند ولی عملا

نسبت به آن مسامحه صورت می گیرد.

4. اعضای خارجی هیئت های اداری که در یک کشور به منظور رسیدگی به اختلافات 

تشکیل می شود. )صانعی، همان: 199(

۵. کارکنان دیپلماتیک که طبق فقره 1 ماده ۳ قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی افغانستان 

شامل اعضای دیپلماتیک یعنی سفیر، وزیرمختار، مستشار وزیرمختار، مستشار و سکرتر 

اول، دوم و سوم می باشد، طبق حکم ماده 4 قانون مذکور کارکنان اداری، فنی و خدماتی 

مشمول کارکنان دیپلماتیک نیست.

6. نیروهای نظامی خارجی که به موجب معاهده یا توافق با دولت مطبوع شان در یک 

کشور حضور دارند، خواه بری باشد یا بحری، یا هوایی تابع احکام قوانین جزایی آن کشور 

نخواهند بود؛ زیرا نیروهای نظامی ممثل سیادت و عظمت دولت متبوع خویش هستند و 

به علاوه به موجب سیستم نظامی نیروهای مسلح تابع رؤسای جمهور کشورها است؛ اما باید 

متوجه بود که مصونیت آن ها فقط در سه حالت است:
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جرم هنگام انجام وظیفه رسمی شان واقع شود.. 1

جرم در اثنای وجود آن ها در جبهه جنگ رخ دهد.. ۲

مصونیت . ۳ دارای  الا  و  گردد  ارتکاب  دارند  اقامه  آنجا  در  آن ها  که  قلمروی  در  جرم 

نخواهند بود.

7. کارمندان سازمان های بین المللی، این کارمندان از موافقت نامه سال 1946 میلادی 

سازمان ملل متحد به دو بخش تقسیم می شود:

یک: اعضای هیئت هر کشور که در سازمان ملل متحد و کنفرانس های آن حضور دارند 

و از کشور خویش نمایندگی می نماید، این گروه از تمام امتیازات و مصونیت های نمایندگان 

سیاسی برخوردارند.

دو: کارمندان سازمان ملل متحد هستند که این ها نیز دو دسته هستند:

الف( دسته اول شامل سرمنشی سازمان ملل متحد و معاونین وی و اعضای محکمه 

عدلی بین المللی می شود که آن ها نیز از تمام امتیازات و مصونیت های نمایندگان سیاسی 

برخوردار هستند.

 مسئولیت 
ً
ب( دسته دوم سایر کارمندان ملل متحد را تشکیل می دهند، این گروه صرفا

وظیفوی دارند. در این اواخر برخی از سازمان های تخصصی بین المللی از قبیل سازمان 

بین المللی کار، سازمان بین المللی یونسکو، صندوق وجهی بین المللی پول، بانک جهانی 

برای ایجاد و بازسازی، سازمان صحی جهانی و غیره نیز از این قواعد استفاده نمودند.

8. افرادی که در سلک قونسلی کار می کنند، چون این افراد از دولت های خویش در امور 

سیاسی نمایندگی نمی کنند، بلکه آن ها امور مدنی، تجارتی، فرهنگی، دولت هایشان را پیش 

می برند و به اضافه مصالح اتباع کشورشان را در یک کشور بیگانه تأمین می نمایند، بنابراین 

دارای  تا حدودی  بین المللی  اساس عرف  بر  ولی  نیستند،  دارای مصونیت سیاسی مطلق 

مصونیت جزایی می باشند و آن هم در جرائم مرتبط به وظایف شان از قبیل رشوه، اختلاس و 

سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی، اما در جرایمی که به وظایفشان ارتباط ندارد، مصونیت 

جزایی نخواهند داشت و هم چنان در مسائل مدنی مصونیت نمی باشند، ولی از برخی از 

امتیازات و سهولت ها از قبیل معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردار می باشند.
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9. به موجب ماده ۳7 کنوانسیون ویانا سال 1961 میلادی علاوه بر افراد مذکور خانواده 

خدمتکاران  و  مأموریت  خدمه  آنان،  خانواده  و  مأموریت  فنی  و  اداری  کارمندان  و  آنان 

شخصی اعضای مأموریت، با شرایطی که در ماده ۳7 ذکر شده از مصونیت برخوردارند، 

البته در مورد خدمتکاران شخصی مانند مربی و آشپز و باغبان، دولت ها رفتار یکسانی ندارند 

و ماده ۳7 را به طور مطلق نمی پذیرند. برخی مانند آمریکا و انگلیس به شرط معامله به مثل، 

به آن ها مصونیت می دهند، درحالی که بسیاری از کشورها مانند شوروی سابق یا کشورهای 

 از ناحیه کشورهای بزرگ، به طور مطلق این 
ً
اروپایی شرقی به دلیل کثرت این افراد، خصوصا

مصونیت را اعطا نمی کنند )الزغبی، همان: 1۳0(.

4-2-2. قلم و مصانی  سیاسی

مصونیت مأمورین سیاسی مطلق است و حتی در خارج از حیطه امور رسمی مربوط به 

وظایف خود نیز مصون از تعرض هستند. ماده ۳1 قرارداد ویانا مقرر می دارد: »مأمور سیاسی 

در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است و از مصونیت تعقیب جزایی 

برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهند بود، مگر در موارد 

زیر...«؛ یعنی اقامه دعوای مدنی علیه آن ها نیز ممکن نیست.

بر اساس قسمت های ۲ و ۳ ماده ۳1 که چنین صراحت دارد: »مأمور سیاسی مجبور به 

ادعای شهادت نیست و هیچ گونه عملیات اجرایی علیه وی صورت نمی گیرد، مگر در موارد 

مذکور بندهای الف و ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آن است که این عملیات اجرایی 

به مصؤنیت شخص یا محل اقامت او لطمه ای وارد نیاورد.

5-2-2. مصانی  سیاسی سر قاانین  لایی اائانثتاا

کود جزای افغانستان در ماده ۲1 چنین مقرر می دارد: »هرگاه کارکن ملل متحد یا کارکن 

نمایندهٔ سیاسی دولت خارجی مرتکب جرمی گردد که  یا   بین المللی دیگر  سازمان های 

احکام این قانون بالای وی قابل تطبیق باشد با آن ها مطابق معاهدات بین الدول و میثاق های 

بین المللی که موقف، امتیازات و مصونیت های کارکنان و نمایندگان متذکره را تنظیم می نماید 

و جمهوری اسلامی افغانستان به آن ملحق گردیده است، رفتار صورت می گیرد.«
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نتیجه گیری
از خلال بررسی و تجزیه و تحلیل های انجام شده در این نوشتار به نتایج زیر می رسیم:

1. اصل سرزمینی بودن حقوق جزا یکی از اصول معتبر است و در کلیه نظام های جزایی از 

آن استفاده می شود؛

۲. اصل سرزمینی بودن حقوق جزا مانند بسیاری دیگر از اصول و قواعد در حوزه علوم 

انسانی دارای استثنائاتی نیز می باشد.

۳. بخشی از استثنائات اصل سرزمینی بودن حقوق جزا مرتبط با حقوق ملی است.

4. بخشی دیگر از استثنائات اصل سرزمینی بودن حقوق جزا مرتبط با حقوق بین الملل 

عمومی است.
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بررسیجرائممسافرتومجازاتآن
درکودجزایافغانستان

شهباز خان طاهری1
محمد پناهی2

چکیده
موقعیت خاص جغرافیایی افغانستان در قاره آسیا، مانند محاط بودن به خشکی و داشتن مرزهای طولانی با مناطق غیر 
قابل کنترل، همواره یک معضل بزرگ در کنترل عبور و مرور اتباع بیگانه به کشور بوده است. تصویب قانون مسافرت 
و اقامت اتباع خارجی در افغانستان و قانون پاسپورت از جمله نخستین و مهم ترین گام هایی است که قانون گذاران، در 
زمینه کنترل مسافرت، اقامت و حفظ نظم جامعه برداشته است. اتباع خارجی مکلف اند تا اجازه ورود و اقامت قانونی را 
از کشور میزبان اخذ نمایند، به تمام مقررات آن کشور احترام گذاشته و هیچ گونه عملکرد خلاف قانون را مرتکب نشوند؛ 
بر این اساس قانون گذار افغانستان به منظور نظم عمومی و کنترل عبور و مرور از سرحدات یک سلسله قواعدی را در 
قانون مسافرت و اقامت، قانون پاسپورت و بالاخره در کود جزا وضع کرده است. درصورتی که اتباع خارجی خلاف قواعد 
پیش بینی شده اقدام به مسافرت نماید، مسافرت و اقامت او غیرمجاز عنوان گردیده و با واکنش های، نظیر ممنوع الورود 

شدن و اخراج شدن مواجه می شوند و در حالاتی هم طبق کود جزا مورد مجازات قرار می گیرند.

واژگان کلیدی: جرائم، مسافرت، اقامت، مجازات، حقوق جزای افغانستان

1. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(، کابل، افغانستان.
2. گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
تابعیت  همچون  موضوعاتی  با  افغانستان  جزای  کود  در  آن  مجازات  و  مسافرت  جرائم 

تابعیت  که  تفاوت  این  با  دارد؛  نزدیکی  ارتباط  متبوع  غیر  کشور  در  بیگانگان  وضعیت  و 

انتساب افراد به دولت ها را به بحث می گیرد، اما مسافرت و اقامت بیشتر به ورود و خروج از 

قلمرو کشورها و نیز مسکن گزینی و اختیار کردن مکان زیست، بدون در نظر گرفتن قواعد 

لازم الرعایه می پردازد. 

بین الملل  حقوق  در  دیگر  مباحث  از  یکی  که  بیگانگان  وضعیت  موضوع  همچنین 

خصوصی است، با موضوع تحقیق ارتباط نزدیک دارد؛ تفاوت در این است که در موضوع 

وضعیت بیگانگان بیشتر از حقوقی بحث شده است که باید افراد بیگانه یا افراد بدون تابعیت 

در کشورهای محل زیست دارا باشند. با توجه به آنچه ذکر شد، در این تحقیق سعی می شود 

تا مفاهیم و موارد جرائم مسافرت و اقامت به صورت تفصیلی معرفی گردد و مجازاتی که 

مسافرت و اقامت غیرمجاز دارد، با در نظر گرفتن حقوق جزای افغانستان تبیین شود؛ همچین 

راهکارهای جلوگیری از مسافرت و اقامت غیرمجاز بحث خواهد شد. 

1. مفاهیم

1-1.   م

جرم ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام قانون جرم شناخته شده و عناصر 

آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعین شده باشد. جرم واژه عربی است و در 

لغت به معنی گناه، اشتباه، کسب و ارتکاب یک عمل زشت و ناپسند است. جرم در اصطلاح 

معرض  در  را  آن  مرتکب  که  اجتماعی  نظم  مخالف  است  رفتاری  از  عبارت  حقوق جزا 

مجازات یا اقدامات تأمینی قرار می دهد و یا جرم به معنی عام آن عبارت از رفتارمجرمانه ای 

است که به سبب ارتکاب آن شخص به اساس حکم شرع یا قانون مستحق مجازات می باشد، 

بنابراین، جرم به طورکلی بر رفتار مخالف نظم اجتماعی که علیه جامعه باشد، اطلاق می شود 

)جلیلیان، 1۳96: ص 41(.

جرم در اصطلاح فقهای اسلامی عبارت از ارتکاب فعل ممنوع و حرام است که مجازات 
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درپی داشته و یا ترک فعل مأموربها است که مجازات درپی داشته باشد، بنابراین تعریف، جرم 

فعل یا ترک فعلی است که مجازات درپی داشته باشد، چه این مجازات در دنیا باشد و یا در 

آخرت. این تعریف عام است و دربرگیرندۀ واژه های مماثل چون گناه و معصیت نیز می گردد، 

با این توضیح که اعمال زشتی چون غیبت و یا ادا نکردن حج توسط شخصی که حج بر او 

فرض گردیده نیز ذیل تعریف جرم قرار می گیرد، درحالیکه این اعمال تنها مجازات اخروی 

داشته و شامل در تعریف جرم به معنی حقوقی آن نیست )شرح کود جزا، ج ۳: ص 1۵۲(.

1-2. مثاا  

مسافرت در لغتنامه دهخدا که با سفر و سفار مترادف است به سفرکردگی و بیرون شدگی از 

 به جای دیگر رفتن که پس از مدتی بازگردد و مراجعت کند، معنی 
ً
خانه و وطن خود و موقتا

شده است. همچنین مسافرت را به بیرون شدن از شهر خود و به محل دیگر رفتن، قطع 

مسافت و راهی که پیمایند از محلی به محل دور سفر کردن، از شهری به شهر دیگر رفتن نیز 

معنی کرده اند )جلیلیان، 1۳96: ص 41(.

مسافرت در مفهوم اصطلاحی به جابه جایی انسان از محلی به محل دیگر به هر منظوری 

یا هر مدتی گفته می شود. این جابه جایی می تواند به وسیله حمل ونقل مانند هواپیما، خط 

آهن، کشتی و یا موتر باشد یا بدون هیچ وسیله ای صورت گیرد )جلیلیان، 1۳96: ص 41(.

1-3. پاسپار 

برای  دولت ها  سوی  از  که  است  رسمی  شناسایی  مدارک  از  یکی  پاسپورت،  یا  گذرنامه 

شهروندان شان صادر می شود. با این مدرک دولت مربوطه از دیگر دولت ها اجازه می خواهد 

تا به شهروندان مربوطه اجازه گذر از خاک یا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه ای 

که به این منظور از دیگر دولت ها گرفته می شود، ویزا گفته می شود )جلیلیان، 1۳96: ص 

.)41

در قدیم به گذرنامه »تذکره مرور« گفته می شد. گذرنامه از یک سو مجوز خروج فردی 

است که دارای تابعیت سیاست داخلی آن کشور است و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت 

و حقوق مسافر در قلمرو دیگر کشورها و به معنی پذیرش آن از سوی کشور مبدأ است. این 
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موضوع، تابع قدرت سیاسی و بین المللی کشور صادرکننده گذرنامه است.

1-4. ویلا

ویزا )Visa( کلمه انگلیسی است و در زبان فارسی به آن »روادید« یا اجازه ورود می گویند. 

به  ورود  به منظور  خارجی  اتباع  برای  دولت ها  سوی  از  که  است  رسمی ای  مدرک  ویزا 

قلمروهایشان داده می شود. ویزا به شکل یک مهر و یا برچسب بر پاسپورت زده می شود 

و طبق تعامل برخی کشورهای ویزا به طور جداگانه نیز ترتیب شده می تواند. ویزا نیز انواع 

مختلف دارد؛ مانند ویزای بازدید، ویزای تجارت ویزای تحصیل، ویزای سیاحت و غیره.

براساس مادۀ سوم قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان »ویزا: اجازه نامهٔ 

اتباع خارجی با ذکر مدت اعتبار و  کتبی است که به منظور ورود، خروج، عبور و اقامت 

اقامت، نوعیت و دفعات استفاده از آن در پاسپورت یا سایر اسناد مسافرت مطابق احکام این 

قانون و تعامل بین المللی از طرف مراجع باصلاحیت به شکل )برچسب یا استیکر( صادر 

می گردد )دیوبندی، 1۳91: ص 4۵(.

2. قاچاق انسان در کود جزای افغانستان
الف( در مادۀ ۵10 کود جزا قاچاق انسان استخدام یا تحت تسلط قرارداد، انتقال، حمل ونقل، 

نگهداری یا دریافت شخص است به منظور بهره کشی با استفاده از شیوه های ذیل:

تهدید یا استفاده از قوه1یا سایر اشکال1اجبار.1	
اختطاف. ۲

حیله نیرنگ. ۳

سوءاستفاده ازنفوذ. 4

سوءاستفاده از حالت آسیب پذیری یا مجبوریت. ۵

پرداخت یا دریافت پول یا منفعت جهت کسب رضایت مجنی علیه جرم قاچاق انسان . 6

یا سرپرست وی.

ب( تحت تسلط قرارداد طفل به مقصد بهره کشی، گرچه از شیوه های مذکور استفاده 

نشده باشد، قاچاق انسان شناخته می شود.
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ج( بهره کشی: کسب منفعت از مجنی علیه از طریق خرید، فروش، بهره کشی جنسی، 

رقصانیدن، به خدمت گرفتن در تهیه تصاویر یا فیلم های منافی اخلاق )پورنوگرافی(، بردگی، 

گماشتن به کار اجباری، گدایی، جنگ مسلحانه، برداشت عضویا نسوج بدن، آزمایش های 

طبی اجباری یا وادار نمودن به سایر فعالیت های غیرقانونی است. کود جزا در این زمینه 

تصریح می کند: هرگاه مجنی علیه، طفل یا زن باشد، یا در عمل رقصانیدن مورد بهره برداری 

قرار گرفته باشد، مرتکب به حبس طویل بیش از ده سال، محکوم می گردد. )شرح کود جزا 

ج1: ص1۲۵(

طبق مادۀ ۵1۲ کود جزا، مرتکب جرم قاچاق انسان قرار ذیل مجازات می گردد:

قانونی  سرپرست  یا  والدین  همسر،  انسان،  قاچاق  جرم  مرتکب  درصورتی که   )1(

مجنی علیه یا موظف خدمات عامه باشد، مرتکب به حبس طویل بیش ازده سال، محکوم 

می گردد. )شرح کود جزا، ج1: ص1۲۵(

یا لواط گردیده باشد  )۲( درصورتی که قاچاق بر انسان با مجنی علیه، مرتکب فعل زنا 

با رعایت حکم مندرج فقره )۲( مادۀ دوم این قانون، تعزیرا با رعایت احکام مربوط تعدد 

جرائم مندرج این قانون، به حداکثر حبس طویل یا حبس دوام درجه ۲ )شرح کود جزا، ج1: 

ص1۲۵(

)۳( درصورتی که مجنی علیه مورد بهره کشی جنسی قرارگرفته یا در تهیه تصاویر یا فیلم های 

غیراخلاقی )پورنوگرافی( از وی استفاده شده باشد، به حداکثر حبس طویل محکوم می گردد 

)دانش پژوه، 1۳86: ص14(

)4( درصورتی که مجنی علیه به جنگ مسلحانه گماشته شده باشد یا عضو یا انساج بدن 

وی قطع و برداشت شده که منجر به معلولیت دایمی فیزیکی یا روانی مجنی علیه گردد یا مورد 

آزمایش طبی اجباری قرارگرفته باشد، به حبس دوام درجه ۲ و درصورت مرگ مجنی علیه، به 

حبس دوام درجه 1 محکوم می گردد.

قاچاق مهاجران، یکی دیگر اجرایم سازمان یافته فراملی است که امروزه در سطح جهانی 

شیوع دارد و در حال حاضر، هزارها انسان اسیر دست قاچاقچیان انسان بوده و با حیثیت 

و کرامت آن ها بازی شده و در راه های صعب العبور مرزهای کشورها و یا خانه های تیمی 
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قاچاق بران به سر می برند. )شرح کود جزا، ج 1: ص 1۲۵(

از  بیش  فراملی  سازمان یافته  جنایی  گروه های  که  می دهند  نشان  معتبر  قراین  و  دلایل 

گذشته به قاچاق مهاجران اشغال دارند؛ برای نمونه در جولای ۲000 پلیس هلند یک گروه 

سازمان یافته جرمی را ردیابی و اعضای اصلی آن را که ۵4 ایرانی، ۳ عراقی و یک الجزایری 

بودند، گرفتار نمود.

پلیس ۲6۵ پاسپورت و سایر اسناد تزویری را کشف و ضبط کرد. اعضا دارای ویزای 

کشورهای اروپایی بودند که به راحتی در کشورهای اتحادیه اروپا امکان تردد را برای افراد 

موردنظر فراهم می کردند. )شرح کود جزا، ج 1: ص 1۲۵(

نمونه دوم، ۵8 مهاجر غیرقانونی چینی بودند که تابستان سال ۲000 درصدد برآمدند تا 

از کانال انگلیس عبور کنند، لیکن در اثر بدشانسی در پشت کامیونی که حامل آن ها بود، 

خفه شدند.

مادۀ ۵۲1 کود جزا در این زمینه می گوید:

)1( فراهم نمودن زمینه ورود غیرقانونی برای تبعه دولت خارجی یا شخص بدون تابعیت 

به کشور یا تبعه دولت خارجی از افغانستان به کشور دیگر، بدون اسناد مسافرت یا با اسناد 

یا منفعت، جرم قاچاق مهاجران شناخته شده،  به منظور دریافت پول  تزویرشده مسافرت 

مرتکب مطابق احکام این فصل مجازات می گردد. )شرح کود جزا، ج 1: ص 1۲۵(

)۲( به مقصد این مادۀ سند شناسایی یا مسافرت تزویرشده، عبارت است از هرس اند 

شناسایی یا مسافرت که به صورت تزویری شناخته شده یا در آن تغیر وارد شده است یا با 

توسل به اظهارات نادرست یا فساد یا اکراه یا هر طریق غیرقانونی دیگری به دست  آمده باشد 

یا شخص غیر از صاحب قانونی آن از اسناد متذکره استفاده نموده باشد. )شرح کود جزا، 

ج1: ص 1۲۵(

3. مجازات شریک و معاون در جرم قاچاق انسان
مادۀ ۵17 کود جزا به معاونت یا شرکت در جرم قاچاق انسان پرداخته است؛ زیرا این جرم 

هم مانند بسیاری از جرایم دیگر ممکن است به صورت گروهی انجام یافته و در کنار فاعل 
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یا فاعلان اصلی جرم عده دیگری، به عنوان شریک یا معاون، در جرم نقش داشته باشند. 

)مادۀ مذکور اشعار می دارد: معاون یا شریک جرم قاچاق انسان، به عین مجازات فاعل جرم، 

محکوم می گردد. شرح کود جزا، ج 1: ص 1۲۵(

مادۀ مورد بحث، یعنی مادۀ ۵17، از همان مواردی است که در رابطه به شریک یا معاون 

یا  معاون  قانون گذار، مجازات  مادۀ،  این  در  است.  دیگری حکم شده  قانون طور  این  در 

شریک جرم قاچاق انسان را عین مجازات فاعل جرم، دانسته است. درحالی که طبق قاعده، 

مجازات معاون کمتر از مجازات فاعل اصلی جرم است. ازنظر استادان حقوق جزا، این نوع 

معاونت، معاونت خاص محسوب شده و از قواعد عمومی حاکم برمعاونت جرم خارج 

است. قانون گذار می تواند در برخی موارد، با توجه به ماهیت شدید جرم و پیامدهای ناگوار 

آن بر جامعه، یک سیاست جنایی افتراقی سخت گیرانه را در قبال جرمی در پیش گیرد و 

همان طور که مجازات سختی را برای خود جرم در نظر گرفته، جزای شدیدی راهم برای 

معاونت آن جرم پیش بینی نماید. )رشیدی، 1۳97: ص ۲۳(

بر اساس مادۀ ۵۲8 کود جزا، معاون یا شریک جرم قاچاق مهاجران به عین مجازات فاعل 

جرم، محکوم می گردد.

مادۀ  ۵۲8 مجازات معاون یا شریک جرم قاچاق مهاجران را عین مجازات فاعل جرم 

دانسته است. در بحث قاچاق انسان اشاره شد که قانون گذار د رمورد جرایم سازمان یافته 

با توجه به ابعاد و پیامدهای خطرناک آن، از سیاست جنایی افتراقی سخت گیرانه ای تبعیت 

نموده و مجازات معاون و شریک جرم را مانند فاعل دانسته است. قانون گذار همین رویه را 

در مورد معاون و شریک جرم قاچاق مهاجران نیز اتخاذ نموده است و نیاز به تفصیل بیشتر 

نخواهد بود. )شرح کود جزا، ج 1: ص 1۲۵(

4. مجازات ورود غیرمجاز
مادۀٔ 880 کود جزا بیان می دارد:

)1( تبعهٔ خارجی که بدون داشتن پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت از سرحدات کشور عبور 

و مرور نماید، علاوه بر حبس قصیر یا جزای نقدی از بیست هزار تا شصت هزار افغانی با 
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رعایت احکام قانون، به اخراج از کشور نیز محکوم می گردد. )زنجانی، 1۳94: ص 14(

)۲( هرگاه شخص مندرج فقره )1( این ماده، به هدف پیوستن به گروه های مسلح مخالف 

نموده  به همکاری سایر اشخاص عبور  از سرحد  تروریستی  فعالیت های  انجام  یا  دولت 

باشد، عبورکننده و اشخاصی که باوی همکاری نموده اند، به مجازات مندرج فقره )4( مادۀ 

۲77 این قانون، محکوم می گردند.

در  کاریابی  به منظور  ما  کشور  سرحدات  در  خارجی  اتباع  قانونی  غیر  مرور  و  عبور 

عرصه های مختلف کاری و به طور خاص در عرصه بنایی و ساختمانی ویا عبور و مرور غیر 

قانونی اتباع خارجی وابسته به گروه های تروریستی در دو دهه اخیر افزایش قابل توجه یافته، و 

توجه قانون گذاران افغانی را به خود جلب کرده است.

کود جزا به این جرم نظر به تعدد رفتار مادی جرمی، تعریف مشخصی ارائه نکرده است، 

اما مصادیق آن را چنین برشمرده است: عبور و مرور تبعه خارجی از سرحدات کشور بدون 

به همکاری سایر  از سرحد کشور  یا سند مسافرت ویل عبور وی  پاسپورت، ویزا  داشتن 

اشخاص به هدف پیوستن به گروه های مسلح مخالف دولت یا انجام فعالیت های تروریستی. 

)ابراهیمی، 1۳86: ص ۳۵(

عبور و مرور از سرحدات بدون اسناد مسافرت در حقیقت موردی از مسافرت غیر مجاز 

بوده که نظر به حساسیت موضوع، قانون گذاران افغانستان به آن توجه ویژه نموده اند. قانون 

پاسپورت مصوب سال 1۳94 درمادۀ ۳۳ مورد اول متذکرۀ مادۀ فوق را نیز من حیث جرم 

اتباع  بیان شده است:  نکرده است. چنانکه  آن ها مشخص  نموده ولی مجازات  پیش بینی 

داخلی و خارجی نمی توانند، بدون داشتن پاسپورت یا سند مسافرت از سرحدات جمهوری 

مجازات  قانون  احکام  طبق  تخلف  صورت  در  نمایند،  مرور  و  عبور  افغانستان  اسلامی 

می گردند. مگر اینکه در قانون طور دیگری پیش بینی شده باشد؛ اما کود جزا مورد دیگر را 

نیز به آن اضافه نموده که نداشتن ویزا است و همچنین مجازات آن ها مشخص نمود است. 

)زنجانی، 1۳94: ص 14(

سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که عبور عمرو شامل خروج و ورود می شود 

یا خیر؟ عبور در لغت به معنی گذشتن یا گذشتن از جایی آمده است. همچنین مرور به 
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معنی رفتن و گذشتن معنی شده است. در حقیقت هردو واژه مترادف هستند، اما در معنی 

اصطلاحی دیده می شود که عبور و مرور هرکدام به تنهایی بر معنی داخل شدن و خارج شدن 

منطبق هستند. چنانکه معنی اصطلاحی عبور غیر مجاز افراد از سرحد عبارت است از: 

»خارج یا وارد شدن افراد یا اموال به داخل یا خارج کشور به طور غیرقانونی از طریق مرزهای 

کشور.« بنابراین، دو کلمه مترادف را قانون گذار آورده است که هریک می تواند خروج و ورود 

را شامل شوند.

تبعه خارجی: این اصطلاح در مقابل تبعه افغانستان قرار دارد؛ چنانکه تبعه افغانستان 

تابعیت  خارجی  تبعه  پس  باشد.  افغانستان  تابعیت  دارای  که  است  شخصی  از  عبارت 

افغانستان را نداشته توابع کشور دیگری است، افغان های که در کشورهای بیرونی زندگی 

داشته ویل اقامت آن کشورها را به دست آورده باشند، امتیاز تابعیت افغانستان را از دست 

نداده وبر آن ها اطلاق اتباع خارجی نمی شود، چنانکه مادۀ پنجم قانون تابعیت افغانستان در 

این زمینه تصریح نمود است: »اقامت تبعه جمهوری افغانستان در خارج سبب از دست دادن 

تابعیت وی نمی گردد.« دولت افغانستان مطابق مادۀ ۵7 قانون اساسی حقوق و آزادی های 

اتباع خارجی را طبق قانون تضمین می نماید، این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی 

به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند. )ابراهیمی، 1۳86: ص۳۵( نتیجه اینکه 

این جرم شامل حال اتباع افغانستان نمی گردد و مرتکبین آن تبعهٔ خارجی هستند که مادۀ فوق 

به آن تصریح نموده است.

5. عناصر جرم عبور و مرور از سرحدات
 
ً
قبل از اینکه به عناصر متشکله جرم عبور و مرور از سرحدات بپردازیم لازم است مختصرا

عناصر متشکله جرم بیان گردد. )افضلی، 1۳9۲: ص 14(

باید گفت که در اصل هیچ رفتار انسانی جرم نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر این که در 

رفتار مذکور عناصر متشکله یک جرم موجود باشد. ازاین رو، برای شناخت رفتار مجرمانه از 

رفتار غیر جرمی دانشمندان معیارها و شاخص های وضع نموده اند که به واسطه آن ها می توان 

رفتارهای جرمی را از غیر آن تشخیص داد. یکی از این شاخص ها قانون است که رفتارهای 
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مجرمانه انسان ها را قبل از ارتکاب، جرم دانسته و برای مرتکب آن مجازات تعین کرده باشد. 

دانشمندان آن را اصل قانونی بودن جرائم وجزاها می نامند. یکی از اصول مسلم حقوق کیفری 

این است تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را 

قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.

فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی جزایی 

باشد. همچنین هیچ  را جرم شناخته  آن عمل   
ً
قبلا قانونی  اینکه  مگر  نمی شود  را موجب 

 در قانون تعین شده 
ً
مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلا

باشد. به این معنی که هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست، و هیچ مجازاتی هم بدون قانون 

ممکن نیست. )افضلی، 1۳9۲: ص 14(

اما وجود قانون به تنهایی کافی نیست، بلکه شخص باید مرتکب رفتاری گردد که قانون 

آن ها منع کرده  است؛ با این توضیح که شخص باید افکار و مقاصد مجرمانه خویش را از 

مرحله تفکر مقصد به مرحله عمل مادی درآورد تا رفتار شخص جنبه مادی و خارجی پیدا 

 زشت و مذموم است، 
ً
نموده و قابل مجازات باشد؛ زیرا با وصفی که افکار مجرمانه اخلاقا

ولی تا وقتی که جنبه خارجی و مادی به خود نگیرد، قابل شناخت و اثبات نبوده و مجازات آن 

عادلانه نیست. بر این اساس دانشمندان ظهور افکار مجرمانه را در قالب رفتار و سلوک مادی 

)قول و فعل( انسان ها به نام عنصر مادی جرم نامیده اند. تحقق جرم هرچند منوط به انجام 

دادن عملی است که قانون گذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف 

کرده است، ولی آثار زیان بار یا نتیجه ای که از این عمل حادث می شود در تحقق جرم شرط 

نیست. اگر جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود و یا بنا به عللی عقیم بماند و یا حصول 

نتیجه مجرمانه ممتنع گردد، همان مقدار عملی که مبین سوءنیت مجرم است مشمول حکم 

جزایی قرار می گیرد.

از آنچه گفته شد چنین برمی آید که قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر 

خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانون گذار آشکار شود. )اردبیلی، 1۳88: 

ص 1۲(

به همین ترتیب باید گفت که مجموع دو عنصر، قانونی و مادی برای مجرم شناختن و قابل 
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مجازات بودن یک شخص کافی نیست، بلکه باید رفتارهای مجرمانه ناشی از قصد و اراده 

آزاد شخص ویل نتیجه خطا، بی احتیاطی و اهمال وی باشد.

علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل 

وقوع عمل در خارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان 

عمل مشخص عامل رابطه روانی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی یا عنصر روانی یا 

معنوی می نامند. )اردبیلی، 1۳88: ص 1۲(

بر این اساس فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. به سخن دیگر، میان 

فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. 

ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی 

گاه باشد.  را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و از نقض اوامر و نواهی قانون گذار آ

راین صورت گفته می شود فاعل در ارتکاب فعل عمد داشته یا خطا کرده است. آنچه تقصیر 

درمانی عام نامیده می شود یا بر پایه عمد و یا مبتنی بر خطا است. از این رو، یکی از اصول 

پذیرفته شده برای جرم شناختن رفتار انسان و محکوم مرتکب، وجود قصد و اراده شخص در 

ارتکاب جرم است. بر این اساس در کنار دو عنصر قانونی نمادی، تا وقتی که قصد و اراده و یا 

خطای جرمی شخص در رفتار مجرمانه ثابت نگردیده باشد، شخص مرتکب جرم نشده و 

رفتار وی قابل مجازات نیست، به این ترتیب یک جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی 

است. )امامی، 1۳77: ص 87(

5-1. عنص  قانانی

طبق مادۀ ۳۲ کود جزا: »عنصر قانون جرم عبارت از تصریح عمل جرمی و جزای معین 

آن در قانون است.« بنابراین، عنصر قانونی جرم عبور و مرور از سرحدات نص مادۀ 880 

کود جزا است که به مصداق های جرم عبور و مرور تصریح نموده است و جزاهای آن ها نیز 

مشخص ساخته است.

5-2. عنص  ماسی

عنصر مادی جرم نیز در مادۀ ۳۳ کود جزا تعریف شده است: »عنصر مادی جرم عبارت 
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است از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای عملی که قانون به آن حکم نموده 

است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجهٔ جرمی  گردیده و رابطهٔ سببیت میان عمل و 

نتیجه موجود باشد.« )امامی، 1۳77: ص 87(

با تکیه به آن عنصر مادۀ جرم عبور و مرور از سرحدات، اجرای عبور و مرور تبعه خارجی 

از سرحدات کشور بدون داشتن پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت و یا عبور وی از سرحد 

کشور به همکاری سایر اشخاص به هدف پیوستن به گروه های مسلح مخالف دولت یا انجام 

فعالیت های تروریستی است.

5-3. عنص  معنای

»عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد جرمی، علم و آگاهی به جرم و نتیجهٔ آن یا خطای 

جرمی.«

عنصر معنوی جرم عبور و مرور از سرحد همان علم داشتن تبعه خارجی به سرحدات 

داشتن  بدون  کشور  سرحدات  از  مرور  و  عبور  عمل  اجرای  اراده  و  قصد  داشتن  و  کشور 

پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت و یا داشتن قصد واردهٔ اجرای عمل عبور از سرحد کشور 

انجام  یا  به گروه های مسلح مخالف دولت  پیوستن  به هدف  به همکاری سایر اشخاص 

فعالیت های تروریستی، است. )امامی، 1۳77: ص 87(

اینکه چرا انسان ها اقدام به ارتکاب این عمل جرمی می نمایند، انگیزه های زیادی وجود 

دارد که یک شخص باوجودی که می داند این یک عمل جرمی است اراده و قصد اجرای آن ها 

می کند. عبور و مرور از سرحدات کشور بدون پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت کم هزینه 

است، جهت به دست آوردن پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت وقت زیاد ضرورت است، 

بیکاری، فقر، خشک سالی و غیره عواملی اند که فرصت به دست آوردن اسناد قانونی را از 

وی گرفته است و یا هم موضوع به این سادگی نبوده بلکه اجرای عمل عبور تبعه خارجی از 

سرحدات کشور ما به همکاری سایر اشخاص به هدف پیوستن به گروه های مسلح مخالف 

دولت یا انجام فعالیت های تروریستی صورت می گیرد و انگیزه های عدیده دیگر.
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6. مجازات جرم عبور و مرور از سرحدات
در مادۀ 880 دو حالت به طور جداگانه ذکر شده است. طی فقره اول این ماده، عبور و مرور 

تبعه خارجی بدون داشتن پاسپورت، ویزا یا سند مسافرت از سرحدات کشور ما علاوه بر 

حبس قصیر یا جزای نقدی، از بیست هزار تا شصت هزار افغانی با رعایت احکام قانون، 

مجازات اخراج از کشور را نیز در پی دارد. طوری که دیده می شود تعین مجازات اخراج 

از کشور برای اتباع خارجی به عنوان جزای اصلی در نظر گرفته شده و این بهترین وسیله 

است، زیرا محکومیت خارجی ها به حبس هزینه بردار است و از جانبی هم از لحاظ سیاست 

جنایی، تطبیق مجازات بالای چنان اشخاص دارای مفاد نبوده و بهترین راه، تطبیق جزای 

نقدی در کنار اخراج آن ها از کشور است.

اما در فقره دوم این ماده، تبعه خارجی که به هدف پیوستن به گروه های مسلح مخالف 

نموده  به همکاری سایر اشخاص عبور  ازسر حد  تروریستی  فعالیت های  انجام  یا  دولت 

باشد، عبور کننده و اشخاصی که با وی همکاری نموده اند، به مجازات مندرج فقره )4( مادۀ 

 ت فقره )4( مادۀ ۲77 این قانون حبس طویل 
ً
۲77 کود مذکور، محکوم می گردند. مجازا

می باشد. )اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال 1948(

7. مجازات استفاده غیر قانونی از پاسپورت
در رابطه به جرم استفاده غیرقانونی از پاسپورت و مجازات آن کود جزای افغانستان در مادۀ 

881 تصریح نموده است اشخاص ذیل، در یکی از حالات آتی به حبس قصیر، محکوم 

می گردند:

شخصی که به منظور دریافت پاسپورت یا سند مسافرت به نام خود یا شخص دیگری، . 1

اسناد و مدارک خلاف واقعیت را آگاهانه و عمدی به مراجع مربوط ارائه یا در فورم 

جهانی  )اعلامیه  نماید.  کتمان  را  واقعی  معلومات  یا  و  درج  پاسپورت  درخواست 

حقوق بشر، سال 1948(

شخصی که از پاسپورت یا سند مسافرت شخص دیگری به منظور ورود به کشور یا . ۲

خروج از آن، استفاده نماید.
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شخصی که از پاسپورت یا سند مسافرت باطل شده، استفاده نماید.. ۳

اختیار . 4 در  غیرمجاز  استفاده  را جهت  یا سند مسافرت خود  پاسپورت  که  شخصی 

شخص یا مرجع دیگری قرار دهد.

شخصی که پاسپورت یا سند مسافرت خود را به فروش برساند.. ۵

شخصی که پاسپورت یا سند مسافرت سفید را خلاف احکام قانون، نگهداری نماید.. 6

در کود جزا راجع به مجازات استفاده غیر قانونی از پاسپورت چنین بیان شده است:

تبعه خارجی صورت گرفته  به  یا سند مسافرت  پاسپورت  یا فروش  توزیع  »)۲( هرگاه 

باشد، مرتکب به مجازات حبس طویل که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.«

جرائم مندرج این ماده عبارت اند از:

1. به هدف دریافت پاسپورت یا سند مسافرت، اسناد جعلی را آگاهانه و قصدی به مراجع 

مربوط نشان دادن؛ ۲. خود داری کردن از ارائه معلومات واقعی در فورم درخواست؛ ۳.  از 

پاسپورت یا سند مسافرت باطل شده و یا متعلق به فرد دیگری استفاده نمودن؛ 4. پاسپورت یا 

سند مسافرت خود را به فروش رساندن و یا به اختیار شخص دیگری قرار دادن؛ ۵. اسناد را 

به طور سفید بدون مجوز قانونی نزد خود نگهداری کردن؛  6.  پاسپورت یا سند مسافرت را 

به تبعه خارجی توزیع وبه فروش رساندن. )امین، 1۳78: ص ۵4(

عنصر قانونی جرائم مربوط استفاده غیرقانونی از پاسپورت نص مادۀ 881 کود جزا است. 

در این ماده از مرتکبین متعدد و از ارتکاب اعمال جرمی متعدد ذکر به عمل آمده  است و 

به طور فشرده می توان گفت که عنصر مادی جرائم متعلق به این مادۀه عبارت است از به 

هدف دریافت پاسپورت یا سند مسافرت اسناد جعلی را آگاهانه مقصدی به مراجع مربوط 

نشان دادن، از ارائه معلومات واقعی در فورم درخواست خودداری کردن، از پاسپورت یا سند 

مسافرت باطل شده و یا متعلق به فرد دیگری استفاده نمودن، پاسپورت یا سند مسافرت خود 

را به فروش رساندن و یا به اختیار شخص دیگری قرار دادن یا این اسناد را به طور سفید بدون 

مجوز قانونی نزد خود نگهداری کردن، پاسپورت یا سند مسافرت را به تبعه خارجی توزیع یا 

به فروش رساندن.

مادۀ فوق در فقره )1( خود شش مورد را اعمال جرمی دانسته و به مرتکب یکی از حالات 
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شش گانه جزای حبس قصیر )سه ماه تا یک سال( را وضع نموده است.

بند یک این فقره از حالتی یادآوری می کند که در آن یک شخص به طور آگاهانه و عمدی 

اسناد و مدارک خلاف واقعیت را به منظور دریافت پاسپورت یا سند مسافرت به نام خود و 

یا شخص دیگری به مراجع مربوط ارائه و یا در فورم درخواست پاسپورت درج می کند و یا 

معلومات اصلی را پوشیده نگه می دارد. در این بند چند قید قابل توجه وجود دارد:

1. اجرای عمل آگاهانه وعمدی باشد درغیر آن قابل مجازات نیست.

۲. مدارک خلاف واقعیت به منظور اخذ پاسپورت یا سند مسافرت که به آن اداره ارائه و یا 

درفورم مربوط درج می کند ویا معلومات واقعی را پوشیده نگه  می دارد، حتی اگر متعلق به 

خود فاعل هم نباشد، مجازات حبس قصیر را در پی دارد. )امین، 1۳78: ص ۵4(

بند دوم، استفاده از پاسپورت یا سند مسافرت شخص دیگری به هدف ورود به کشور یا 

خروج از کشور را جرم انگاری کرده، در عصر حاضر با استفاده از تکنولوژی، این نوع جرم 

به کثرت به وقوع می پیوندد.

بند سوم، استفاده از پاسپورت یا سند مسافرت باطل شده را مطرح و آن را جرم می داند. 

 به آن پاسپورتی گفته می شود که مدت اعتبار آن منقضی شده باشد 
ً
پاسپورت باطل شده اکثرا

یا بعد از آن، پاسپورت دیگری اخذ نموده باشد و یا نسبت اشتباه تایپی در نوشتن نام، سال 

تولد و مشخصات دیگر شخص از اعتبار ساقط گردیده باشد و یا موارد دیگر بطلان را داشته 

باشد. )امین، 1۳78: ص ۵4(

یا سند مسافرت یک شخص  پاسپورت  قرار دادن  اختیار  به  فقره،  این  بند چهارم  طبق 

به منظور استفاده غیرقانونی به شخص یا مرجع دیگر جرم دانسته می شود. موارد این نوع 

استفاده اسناد از یک شخص به شخص دیگر بیشتر وجود دارد تا از شخص به یک مرجع.

نوع جرم  این  فقره است.  این  پنجم  بند  یا سند مسافرت موردتوجه  پاسپورت  فروختن 

در کشور ما مصادیق کمتری دارد چون شرایط گرفتن پاسپورت سهل تر است. )ابرهیمی، 

1۳9۳: ص 1۲(

در بند اخیر هم از جرم نگهداری خلاف قانون پاسپورت یا سند مسافرت سفید ذکر به 

 از سوی کارمندان اداره صدور پاسپورت یا 
ً
عمل آمده است که ارتکاب این نوع جرم عمدتا
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سند مسافرت صورت می گیرد.

در فقره )۲( این ماده از توزیع یا فروش پاسپورت یا سند مسافرت به تبعه خارجی تذکر به 

عمل آمده است؛ لذا این قید ماهیت محتوای این فقره را از ماهیت محتوای فقره )1( این ماده 

به کلی متمایز ساخته است.

داشتن قصد جرمی و اراده مبنی بر ارتکاب جرائم شامل این مادۀ عنصر معنوی این جرائم 

را تشکیل می دهد. اگر مرتکب یکی از اعمال شامل شش بند فقره )1( این ماده و یا مرتکب 

عمل شامل فقره )۲( این ماده به صورت آگاهانه و عمدی آن اعمال را انجام ندهد مقصد و 

ارادهٔ جرمی هم نزدش موجود نباشد. مرتکب، مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد.

مجازات جرم استفاده غیرقانونی از پاسپورت: مرتکب یکی از موارد شش گانه شامل فقره 

)1( مادۀ 881 کود جزا به حبس قصیر ومرتکب جرم فقره )۲( این ماده به جرای حبس طویل 

که از هفت سال کمتر نباشد، محکوم می گردد. )ابرهیمی، 1۳9۳: ص 1۲(

نتیجه گیری
در هر کشور مسافرت و اقامت اتباع بیگانه یکی از مسائل مرتبط با امنیت و نظام سیاسی 

آن کشور است. مسافرت و اقامت از مسائل مورد بحث حقوق بین الملل خصوصی است، 

اما در حقوق داخلی نیز ریشه عمیق دارد. مسافرت به معنی نقل مکان کردن موقت از محل 

زندگی اصلی به مکان دیگری است. واژه سفر، سیاحت و سیر هم ردیف با مفهوم مسافرت 

هستند و در مواردی به جای یکدیگر نیز استعمال می شوند؛ فرق نمی کند که نقل مکان کردن 

به منظور مشخصی باشد یا خیر.

 مکانی را برای مقیم شدن اختیار 
ً
 اقامت را در قبال دارد، انسان ها فطرتا

ً
هر مسافرت لزوما

می کند که همین مقیم شدن مفهوم اقامت را افاده می کند و به محل بود و باش اقامتگاه گفته 

می شود. مسافرت و اقامت باید بر مبنی قوانین وضع شده هر کشور صورت گیرد؛ چنانکه، 

کشور افغانستان برای عبور و مرور به قلمرو خود بر اساس قانون مسافرت و اقامت اتباع 

خارجی در افغانستان و قانون پاسپورت، تشریفاتی از قبیل داشتن پاسپورت، اخذ ویزا و سایر 

اسناد مسافرت را پیش بینی کرده است که با نظارت دولت امکان مسافرت و اقامت مجاز تبعهٔ 



اا
ثت

ئان
 اا

ی
 لا

اس 
ر ک

ا س
  آ

ایا
ن

و م
  

ا 
ثا

م م
 اف

 
ی 

رس
ب 

39

خارجی در قلمرو افغانستان را فراهم می کند. افزون بر موارد مسافرت و اقامت غیرمجاز در 

که در قوانین کشور تسجیل یافته است، موضع شریعت اسلام در قبال مسافرت ساکت نبوده، 

بلکه برای مسافرت آداب، احکام و تدابیر بسار مهم و مفیدی را پیش بینی نموده که مبنای 

آن ها را پندآموزی، رشد علمی تفکر در طبیعت، تفکر در مخلوقات پروردگار، همکاری با 

همسفران تشکیل می دهند. 

باید گفت که شریعت اسلام نیت خیر را برای مسافرت کردن خیلی باارزش دانسته است، 

در مواردی که خوف ارتکاب اعمال حرام باشد، خوف صدمه رسیدن به دین واعتقادات باشد 

و یا اینکه امنیت و حجاب مسلمان در معرض خطر قرار گیرد، به عدم مسافرت کردن توصیه 

نموده و مسافرت را در این گونه موارد حرام تلقی کرده است. در قوانین مذکور، مسافرت 

بدون پاسپورت، بدون ویزا و سایر اسناد مسافرت، عبور و مرور از نقاط غیر معین سرحدی، 

مسافرت تبعهٔ خارجی ممنوع الورود و اخراج شده بدون موافقت موظفین، مسافرت کردن 

به منظور اخلال امنیت منظم عامه، تبلیغ به الحاد و اعمال غیر اسلامی، مسافرت افراد ولگرد، 

مسافرت افراد معتاد و اشخاص مصاب به مریضی های ساری را به قلمرو افغانستان من حیث 

موارد مسافرت غیرمجاز پیش بینی کرده اند.

اقامت گزیدن در قلمرو افغانستان بدون ویزا و یا اینکه وقت ویزا ختم شده باشد نیز از 

جمله اقامت غیرقانونی تلقی می شود. بر این اساس، محرومیت از کار، تجارت، تحصیل 

و محرومیت گردش به مکان های دیدنی افغانستان را می توان من حیث آثار حقوقی منفی 

مسافرت غیرمجاز برشمرد. اقامت غیرمجاز نیز اقداماتی همچون جریمه کردن در حالت 

عدم تمدید ویزا و ادامه دادن به اقامت در قلمرو افغانستان، اخراج کردن و ممنوع الورود کردن 

تبعه خارجی ای که بدون تمدید ویزا خود بیش از سه ماه در افغانستان اقامت نماید، به عنوان 

آثار حقوقی، در قبال دارد.

علاوه بر دو قانون فوق الذکر، کود جزای افغانستان مصوب سال 1۳96، با عنوان فصل 

جرائم مسافرت و اقامت و مجازات آن ها، مواردی را ذیل عناوین کلی عبور و مرور بدون 

پاسپورت -ویزا و اسناد مسافرت از سرحدات، استفاده غیرقانونی از پاسپورت، به دست 

آوردن پاسپورت به وسیله تقلب و تهدید، صدمه رساندن به سیستم های کمپیوتری مربوط به 
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صدور پاسپورت، صدور پاسپورت مغایر قانون و همکاری در زمینه عبور و مرور غیرمجاز 

و در نهایت، سوءاستفاده از صلاحیت های قانونی موظفین صدور پاسپورت را در مادۀ 880 

را تصریح  آن ها مجازات مختلفی  برای  و  نموده  تعریف  اعمال جرمی  به عنوان  الی 88۵ 

کرده است. لذا درنیام حقوقی ما، قانون پاسپورت و قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی 

طرف  از  کشور  قلمرو  در  اقامت  و  مسافرت  تنظیم کننده  قوانین  جایگاه  در  افغانستان  در 

قانون گذاران تصویب گردیده است. هردو قانون فوق الذکر مواردی را پیرامون سفر، اقامت 

و اسناد مربوط به آن ها به عنوان حالات و اعمال غیرمجاز معرفی نموده اند و درنهایت، کود 

جزای افغانستان جهت اعتبار بخشیدن و ضمانت اجرای قوانین متذکره موارد مشمول را جرم 

انگاری نموده و مرتکبین اعمال تصریح شده را نظر به حالات و اوضاع قابل تعقیب عدلی و 

مجازات می داند.
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تهران، چاپ شانزدهم.

جلیلیان، حمیدرضا، )1۳96(، فناوری در مرز، برگرفته از سایت دانشگاه پیام نور.. 10

از . 11 دیوبندی، مولانا محمودحسن و شبیر احمد، )1۳91(، تفسیر کابلی، ترجمه جمعی 

علمای افغانستان، تهران: نشر احسان، چاپ سیزدهم.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، نسخه الکترونیکی سایت دکشنری آبادیس.. 1۲

دانشنامه آزاد اسلامی، نسخه الکترونیکی سایت آبادیس.. 1۳
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انتشارات . 14 تهران:  خصوصی،  بین الملل  وحقوق  اسلام   ،)1۳86( مصطفی،  دانش پژوه، 

وزارت امور خارجه ایران، چاپ دوم.

رشیدی، شیما، )1۳97(، تاریحچه پاسپورت، سایت اینترنتی ژیوار نامه.. 1۵

زنجانی، حبیب، )1۳94(، مهاجرت، تهران: مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.. 16

زرقانی، سید هادی، )1۳9۲(، بررسی شیوه ها و سیاست های مدیریت مرزها، مجله جغرافیا . 17

و توسعه ناحیه ای.

ستانکزی، نصرالله و دیگران، )1۳87(، قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل: نشردانشگاه . 18

کابل.

ستانکزی، نصرالله، )1۳99(، مکلفیت های قانونی حکومت در راستای وقایه و معالجه . 19

امراض، روزنامه  8 صبح، کابل.

شرح کود جزا، )1۳98(، ج 1-4، بنیاد آسیا.. ۲0



حمایتکیفریازاطفالدرفقهحنفی،
امامیوقوانینجزاییافغانستان

شمس الدین وطن یار1
محمدناصر واعظی2

چکیده
با وجود اطفال نسل بشر تکامل یافته و بقای بشریت تضمین می شود، اطفال پایه های خانواده را مستحکم می کنند و 
به مثابه ی ستون فقرات جامعه دارای اهمیت و ارزش هستند. برهمین اساس، اطفال هم در شریعت اسلامی و هم در 
قوانین وضعی از حقوق و امتیازاتی برخوردارند؛ اعم از این که بزه کار باشند یا بزه دیده، باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند. 
در این مقاله کوشش شده است که در جرائم زنا، سرقت، قذف و...، حمایت های کیفری از اطفال از دیدگاه فقه حنفی، 
امامی و قوانین جزایی کشور بررسی شود. روش تحقیق، تحلیلی توصیفی است و از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع 

معتبر فقهی و قوانین وضعی در مورد مسئله ی مورد پژوهش بررسی شده اند.

کلیدواژها: اطفال، فقه، حمایت، جزایی، بزه، قانون

1. گروه جزام و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(، کابل، افغانستان.
2.گروه فقه و معارف، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.



   1
40

1 
ان

ست
زم

 و 
ان

خز
   


م   

ده
هف

ره 
ما

 ش
  

م   
شت

 ه
ال

 س
  

ی   
لام

اس
ق 

قو
ح

ت 
عا

طال
ه م

ام
صلن

وف
د

44

مقدمه
با توجه به اینکه اطفال و کودکان از جایگاه بسیار مهمی در جامعه برخوردارند و همه به 

شمول دولت مکلف به حمایت و پشتیانی از آن ها هستند، توجه به مسائل مربوط به آن ها 

امری است لازم. یکی از موضوعات مهم در این زمینه انواع بزه هایی است که بالای طفل 

 اطفال مورد بزه قرار گرفت 
ً
صورت می گیرد و یا خود اطفال انجام می دهند؛ بنابراین اگر احیانا

و یا بزه کار شد به منظور حمایت های کیفری از آن ها چه باید کرد و چه راهکارهایی در این 

زمینه وجود دارد، فقه چه حمایت های می تواند انجام دهد یا انجام داده است و همچنان 

قوانین جزایی کشور چه حمایت های را در این زمینه مد نظر قرار داده است؟ در این مقاله 

کوشش می شود تا پاسخ پرسش های یادشده را از منظر فقه و قوانین موضوعه به دست آوریم.

1. مفاهیم

1-1. یمای 

حمایت واژه عربی از ریشه حمی به معنای نگهداری کردن از کسی و پشتیبانی کردن است. 

حمایتگر؛ یعنی نگهبان، پشتیبان. )امینی، 1۳96: ۳4(

در اصطلاح دانشمندان علم حقوق، »به عملکرد عوامل انسانی که درصدد دفاع از حقوق 

آسیب دیدگان برآید و سرانجام، زمینه بزه دیدگی افراد از جامعه را به طورکلی محو یا به حداقل 

 حمایت اطلاق می شود.« حمایت به شیوه های گوناگون ممکن است 
ً
آن برساند، اصطلاحا

نوع  رایج ترین  و  از مهم ترین  دارد. یکی  را  و هر شیوه ای، جایگاه خاص خود  یابد  تحقق 

حمایت، حمایت کیفری است که از طریق جزا دادن خاطی و عامل بزه، متناسب با نوع بزه 

انجام شده از سوی یک مرجع ذی صلاح، اعمال می شود. این عملکرد می تواند به نحوی 

حمایت از بزه دیده نیز تلقی شود. )امینی، 1۳96: ۳4-۳۵(

2-1. کیف 

بر پایه کود جزای افغانستان: »جزا عبارت از مؤیده ای است که در قانون برای اعمال جرمی 

حکم  قانون،  این  اساسات  رعایت  با  مرتکب  مورد  در  محکمه  طرف  از  و  پیش بینی شده 

می شود«. )کود جزا، 1۳96: ماده 1۳4(
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3-1. نفج

طفل در لغت مولود و به معنی تولد شده است؛ و در اصطلاح طفل عبارت است از پسر و 

دختری که از لحاظ سنی به حد رشد جسمی و فکری نرسیده باشد. )یوسفزی، 1۳97: 6( و 

»طفل به شخصی اطلاق می گردد که هجده سال را تکمیل نکرده باشد.« )کود جزا، 1۳96: 

ماده 9۵(

4-1. اقه

فقه در لغت، مصدر است از باب سمع و کرم می آید. از سمع به معنی دانستن و فهمیدن 

چیزی، چیزی را گشودن و واضح نمودن و از کرم به معنی فقیه شدن، در علم غالب شدن. 

فقه به کسر قاف دانستن و به فتح قاف دیگر را فهمانیدن، به ضم قاف کمال پیدا کردن و 

حصول مهارت است. علامه زمخشری می نویسد: »الفقه حقیقة الشق والفتح و الفقیه العالم 

الذی یشق الاحکام و یفتش عن حقائقها و یفتح ما استغلق منها.« معنی لغوی فقه چیزی 

را گشودن و واضح نمودن است و فقیه آن عالمی را می گویند که احکام شرعیه را واضح 

نماید و حقائق آن را سراغ بررسی کرده و مسائل مغلق و پیچیده را واضح نماید« )مولانا شاه 

فیصل،بی تا: ۳0(

5-1. قاناا

»قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح ریس جمهور رسیده 

باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طوری دیگری تصریح گردیده باشد.« )قانون اساسی، 

1۳8۲: ماده 94(

2. مسئولیت کیفری

1-2. مفهام مثئالی  کیف ی

 هم وجیبۀ پاسخ دادن 
ً
مسئولیت عبارت از وجیبۀ پاسخ دادن از اعمال خود و نتایج آن و بعضا

از اعمال غیر و نتایج آن است. )صاحب زاده، 1۳94: ۲۲7(
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1-1-2. ویژگی های مثئالی  کیف ی

ویژگی های مسئولیت کیفری را می توان به شرح زیر برشمرد:

1. نخستین ویژگی مسئولیت جزایی، اهلیت جزایی مرتکب جرم است.

انتقال نمی نماید.  ۲. مسئولیت جزایی امر شخصی است و از یک شخص به دیگری 

هرکس مسئول عمل ارتکابی خود دانسته می شود. 

۳. مسئولیت جزایی صرف متوجه انسان است، آن هم انسانی که زنده باشد.

4. ارکان یا عناصر مسئولیت جزایی عبارت است از عقل، بلوغ، اختیار، عمل، قصد و 

تقصیر جزایی.

۵. مسئولیت جزایی دارای درجه است، طوری که گاهی مسئولیت جزایی کامل و زمانی 

هم ناقص است.

6. مسئولیت جزایی هم جنبه بالفعل دارد و هم جنبه بالقوه.

7. مسئولیت جزایی هم شامل اشخاص حقیقی می گردد و هم اشخاص حکمی را در 

برمی گیرد.

8. اهلیت جزایی و مدنی از هم متفاوت است؛ زیرا حالاتی وجود دارد که شخص فاقد 

مسئولیت جزایی است، اما مسئول مدنی شناخته می شود. )حنیف،  بی تا، ج 1: 184(

2-1-2. عناق  مثئالی  کیف ی

الف( عقل و شعور: ممیزه انسان از سایر موجودات عالم، عقل است. عقل که به معانی 

مختلف خرد، هوش، فهم و درک اشیا به کاررفته، بهترین معیار فضیلت و کرامت انسان تلقی 

شده و درواقع نیروی است که با استفاده از آن انسان قادر می گردد تا خوب و بد اشیا و افعال را 

درک نموده و رفتار خود را در مطابقت با آن سازمان دهد. در حقوق جزا برای آن که شخصی را 

مسئول جزایی بدانیم، داشتن شعور و رشد عقلی ضروری دانسته می شود.  شخصی که رشد 

عقلی وی کامل نشده و یا اینکه در رشد عقلی وی مشکل وجود داشته و شعور و ادراک وی 

دچار اختلال شده باشد، نمی توان او را مسئول جزایی پنداشت. موضوع جنون در قانون جزا 

به صراحت در نظر گرفته شده است، اما این موضوع کافی به نظر نمی رسد؛ زیرا اختلالات 

روانی از جمله موضوعات جدیدی است که علم طب نقش آن را تثبیت کرده است.
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ب( ادراک و تمیز: ادراک عبارت است از آگاهی یافتن از موضوعات و یا فهم آن ها، یا 

برداشتی است که انسان نسبت به پدیده ها دارد؛ به عبارت دیگر، ادراک عبارت است از قدرت 

و توانایی بر درک و تمیز ماهیت افعال و آثار و در اصطلاح حقوق جزا، قدرت و توانایی فهم 

و ماهیت افعال و درک آثار آن.

بنابراین، شخصی که دارای درک و تمیز یا شناخت خوب و بد اعمال و رفتار است دارای 

نباشند،  و کردار خود  رفتار  تمیز  و  به درک  قادر  افراد  که  تا زمانی  تمیز است.  و  قوهٔ درک 

مجازات آن ها امر عاقلانه دانسته نمی شود.

ج( اراده و اختیار: یکی دیگر از عناصر مسئولیت جزایی داشتن اراده آزاد و اختیار است. 

داشتن اراده به معنای آن است که شخص طوری که می خواهد توانایی انجام کاری را داشته 

باشد. اراده و اختیار به انسان ها این قدرت را می دهد تا طوری که می خواهند با داشتن اختیار 

و صلاحیت، رفتاری را انجام دهند. بنابراین، اگر شخصی بدون داشتن اراده و اختیار مرتکب 

رفتاری شود، نمی توان وی را مسئول جزایی دانست.

د( قصد و تقصیر: در حقوق جزا جرائم به دو دسته تقسیم  شده اند. یکی جرائم عمدی 

و دیگری جرائم غیر عمدی یا خطا. در جرائم عمدی موجود بودن دو شرط ضروری است:

1. آگاهی به رفتار مجرمانه و ارتکاب آن؛

۲. داشتن قصد مجرمانه یا داشتن سوءنیت مبنی بر ارتکاب رفتار مجرمانه.

تفاوت ندارد که قصد عام باشد یا خاص؛ زیرا موجودیت قصد خاص صرف در رابطه به 

تعیین اندازه مجازات تأثیر دارد. طبق حکم قانون جزا، ارتکاب جرائم خطایی یا غیرعمدی 

مربوط به تقصیر شخص است، اعم از اینکه تقصیر ناشی از بی احتیاطی باشد یا بی مبالاتی، 

غفلت، عدم مهارت و غیره. بر اساس ماده 6۵ قانون جزا، »مسئولیت جزایی وقتی به وجود 

می آید که شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراک عمل جرمی را مرتکب 

شود.« از اینکه داشتن علم و اراده از جمله عناصر تشکیل دهندهٔ عنصر معنوی می باشند، 

داشتن علم و آگاهی با قدرت تشخیص ارتباط بسیار نزدیک دارد، لذا داشتن ارادهٔ آزاد نیز در 

هر دو مورد مشترک است. )حنیف، بی تا، ج 1: 188(
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3-1-2. انااع ماانع مثئالی  کیف ی

طبق مادهٔ 88 کود جزای افغانستان، انواع موانع مسئولیت جزایی عبارت اند از:

جنون و امراض روانی	 

سکر، خواب یا بی هوشی	 

طفولیت	 

اضطرار	 

اکراه )کود جزا، 1۳96: ماده 88(	 

3. حمایت کیفری از اطفال بزهکار در فقه حنفی، امامی و قوانین جزایی

1-3. اقه ینفی

الف( جرم زنا: صغیر و مجنون اهلیت ندارد؛ بنابراین در صورت مقاربت با زن بیگانه، 

حد بر آن ها جاری نمی شود؛ صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و دیوانه پس از افاقه، 

مستوجب جزای حد می شوند، بااین همه، اگر صغیر ممیز باشد، تعزیر خواهد شد. 

)عوده، 1۳94، ج ۲: 416(

ب( جرم قذف: اگر صبی یا دیوانه همسر خود یا فرد دیگری را قذف کند، حدی بر کودک 

و دیوانه نیست و همین طور لعان نیز بین دیوانه و همسرش و یا صبی و همسرش وجود 

ندارد؛ نه در آن حال و نه بعد از بلوغ؛ زیرا تکلیف این دو به دلیل حدیث رفع القلم، 

ساقط، است؛ اما کودک و دیوانه از جهت قذفی که نمودند تأدیب می شوند. در صورتی 

که قدرت تمیز و تشخیص داشته باشند. ولی چنانچه اگر کودک در دوران کودکی تأدیب 

نشد بعد از بلوغ اجرای تأدیب از او ساقط است. )فرقانی، 1۳87: ص 181(

ج( جرم سرقت: در مورد سرقت مصنف می گوید اگر فردی عاقل، بالغ ده درهم یا چیزی 

که قیمت آن مساوی ده درهم است از جای محافظت شده دزدی کند و در دزدی آن 

شبه نباشد، در صورت موجود بودن این شرایط، قطع دست سارق واجب است. دلیل 
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هِ وَ الل

َّ
 مِنَ الل

ً
سَبا نَکالا

َ
ک
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انجام داده اند، به عنوان یك مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است . 

)مائده، ۳8(

در سارق عقل و بلوغ شرایط ضروریه است چرا که جنایت بدون آن ها متحقق نمی شود؛ 

یعنی در کسی که عقل نباشد پس اگر او جرم کند مجرم نباشد؛ اما طفل، غیر مکلف باشد 

پس اگر گناه کند در حق او گناه نباشد و قطع ید جزای گناه است؛ یعنی دست در صورت 

اثبات جرم قطع کرده شود. در حصه مجنون و طفل سرقه جرم نیست پس قطع ید هم جائز 

نشد. )مولانا شاه فیصل، بی تا، ج 4: 176(

2-3. اقه امامی

و  بی  الصَّ  علی 
َّ

الف( جرم زنا: علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام می فرماید: »لا حَد

بیِهَ اذا زَنَیا بَل یُؤدّبا«. بر پسر و دختر نابالغ زمانی که زنا کنند حدی نیست بلکه تأدیب  الصَّ

می شوند. و همین طور شیخ طوسی در کتاب النهایه می فرماید: »وَ یَجِبُ عَلی الصبی وَ 

یه التّأدیب«؛ بر پسر و دختر زناکار تأدیب واجب می شود. )فرقانی، 1۳87: 168( الصبَّ

ابو بصیر می گوید: از امام صادق)ع( دربارهٔ پسر نابالغ ده ساله ای که با زنی زنا کند سؤال 

شد: حضرت فرمود: پسر کمتر از حد، تازیانه می خورد و زن، حد کامل بر او جاری می شود. 

از امام سؤال شد: اگر زن محصنه باشد؟ حضرت فرمود: سنگسار نمی شود؛ چون فردی که 

او آمیزش کرده است بالغ نیست و اگر وی بالغ بود، زن سنگسار می شد. )بروجردی، بی تا، 

ج ۳0: 6۳7(

ب( جرم قذف: امام صادق )ع( فرمود: »هربالغی-چه مرد و چه زن- که بر صغیر یا کبیر 

یا مرد یا زن یا مسلمان یا کافر یا آزاد یا برده افترا بندد، بر او حد افترا است و بر غیر بالغ، حد 

تأدیب است«. )بروجردی، بی تا، ج ۳0: 6۳7(

ج( جرم سرقت: شیخ طوسی در کتاب نهایه فرموده است: »دزدی طفل را در دفعه اول 

عفو می کنند و در دفعه دوم او را تأدیب و تعزیر می کنند و در دفعه سوم سرهای انگشتان او را 

آن قدر می تراشند که آلوده به خون گردد. اگر بازهم دزدی کند در دفعه چهارم سرهای انگشتان 

او را قطع می کنند و اگر بازهم دزدی کند دست او را به طریقه بالغ قطع می کنند و مستند این 

قول روایت کثیره است«. )شامبیاتی، 1۳88: ۳1(
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3-2. قاانین  لایی اائانثتاا

1-3-2. قاناا رسیدگی به تخلفا  انفال

یکم( اهداف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال:

1. اصلاح و تربیت مجدد اطفال مختلف از قانون

۲. محترم شمردن نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه و حمایت جسمی، اخلاقی، 

معنوی و رفاه اجتماعی آن ها

۳. مشخص نمودن مسئولیت والدین، سرپرست یا وکیل قانونی اطفال

4. رعایت کنوانسیون حقوق طفل در جریان تحقیق و بعد از محاکمه

۵. استماع بیانات و نظریات اطفال حین تحقیق و محاکمه توسط خود یا ممثل قانونی 

آن ها

به منظور  غیردولتی  اجتماعی  خدمات  اختصاصی  مؤسسات  نظارت  به  تشویق   .6

جلوگیری از تخلفات اطفال.

7. حفاظت از اطفال که در معرض خطر قرار داشته و نیازمند مراقبت و محافظت باشند. 

)ماده ۲(

ب( طرز برخورد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده سوم قانون رسیدگی به تخلفات 

اطفال در مورد طفل که مورد اتهام قرار گیرد یا مرتکب تخلفات قانونی شود چنین اظهار 

می دارد: »طفل که مورد اتهام قرار گیرد، مرتکب تخلف از قانون شود یا اعمال غیرعادی از 

خود نشان دهد و یا اینکه نیازمند مراقبت و حفاظت باشد، مطابق احکام این قانون با وی 

برخورد صورت می گیرد«.

ج( موقف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در مورد عدم مسئولیت اطفال: ماده پنجم 

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در رابطه به عدم مسئولیت اطفال در فقره اول و دوم خویش 

چنین اظهار می دارد: )1( شخصی که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد، در صورت 

ارتکاب جرم مسئولیت جزایی به او راجع نمی شود. )۲( هرگاه جرم مرتکبه مندرج فقره )1( 

این ماده ناشی از غفلت والدین بوده و موجب ضرر مادی شود، والدین به جبران آن مکلف 

می گردند.
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د( موقف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در رابطه به مجازات: ماده هفتم قانون رسیدگی 

به تخلفات اطفال در رابطه به مجازات شدید و حقارت آمیز اطفال چنین اظهار می دارد:

»مجازات طفل حتی به منظور اصلاح و تربیت به طور شدید و حقارت آمیز جواز ندارد«؛ 

و ماده هشتم این قانون می گوید: »حجز طفل به عنوان آخرین راه حل اصلاح و تربیت وی 

تلقی می شود. محکمه در تعیین مدت حجز حداقل مدت ممکنه آن را مطابق احکام این 

قانون در نظر می گیرد«.

ه ( موقف قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در رابطه به کشف و تحقیق جرائم اطفال: ماده 

نهم: )1( کشف جرائم اطفال توسط پولیس و بررسی، تحقیق و تعقیب آن توسط حارنوالی 

مرکز  در  اطفال  اختصاصی  حارنوالی  منظور  بدین  می گیرد.  صورت  اطفال  اختصاصی 

 اقدامات 
ً
و ولایات ایجاد می گردد... )4( حارنوالی اختصاصی اطفال نمی تواند مستقیما

قانونی علیه اطفال که مرتکب جرم شده اند، آغاز نماید، مگر اینکه شخص یا مرجعی در این 

رابطه به حارنوال شکایت تحریری را ارائه نماید.

در   )1( ماده دهم:  اطفال:  تخلفات  به  قانون رسیدگی  در  اطفال  و( حالات دستگیری 

صورت وجود شواهد علنی مبنی بر ارتکاب جرم جنحه یا جنایت، پولیس صلاحیت دارد 

طفل را در یکی از حالات ذیل دستگیر نماید:

1. در صورت امکان خطر فرار طفل.

۲. در صورت خطر از بین رفتن اسناد و شواهد جرم.

۳. در صورت امکان خطر تکرار جرم جدید.

)۲( شخص کمتر از هجده سال دستبند )ولچک( زده نمی شوند. مگر اینکه امکان وقوع 

فرار یا صدمه زدن به خودشان یا دیگران موجود باشد.

)۳( محکمه اختصاصی اطفال صلاحیت دارد، حین صدور حکم توقیف قبل از محاکمه، 

عوض توقیف نمودن طفل راه های حل مناسب دیگری را مطالعه نماید.

)4( اطفال تحت توقیف جدا از بزرگ سالان نگهداری می شوند.

ز( اطلاع دستگیری اطفال در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده 11: )1( پولیس 

مکلف است موضوع دستگیری و محل مراقبت طفل را در مدت بیست وچهار ساعت از 
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زمان دستگیری به ممثل قانونی طفل و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی اطلاع دهد، 

در صورت عدم اطلاع مدت مذکور، پولیس مکلف است راپور کتبی موضوع را با ارائه دلایل 

تأخیر به حارنوالی مربوط توضیح نماید. هرگاه پولیس قادر به ارائه عذر معقول نباشد، موضوع 

قابل تعقیب عدلی پنداشته می شود. )۲( ممثل قانونی می تواند بلافاصله بعد از دستگیری 

طفل، رهایی وی را به قید ضمانت تقاضا نماید. پولیس و حارنوال مکلف است در مدت 

بیست وچهار ساعت در مورد درخواست رهایی طفل تصمیم خویش را اتخاذ و اعلام نماید.

در صورت عدم اتخاذ تصمیم، ممثل قانونی وی می تواند، به حارنوال مافوق شکایت 

نماید. )۳( حارنوال و قاضی می توانند طفل را به قید ضمانت بدون تضمین مالی رها کنند، 

مگر اینکه حالت وی ایجاب توقیف را نماید.

)4( ممثل قانونی می تواند رهایی طفل توقیف شده را به قید ضمانت یا تمدید آن را در 

طول جریان تحقیق یا محاکمه تقاضا نماید. در صورت که محکمه توقیف بیشتر طفل را لازم 

نداند، می تواند حکم رهایی طفل را بدون ضمانت صادر نماید.

ح( محل نگهداری طفل طبق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده 1۲: »طفل مظنون 

دستگیرشده در یک محل خاص مؤقتا تحت توقیف قرار می گیرد. اداره توقیف مکلف است 

برای طفل تحت توقیف زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی، تعلیمی، حرفه ی، روحی و 

صحی را با در نظر داشت اقتضای سن و جنس وی مساعد سازد«.

ط( حق داشتن وکیل مدافع در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۲۳: )1( طفل در 

تمام مراحل تحقیق و محاکمه حق داشتن وکیل مدافع و مطالبه ترجمان را دارد. در صورت 

عدم توانائی مالی والدین یا ممثل قانونی طفل مبنی بر استخدام وکیل مدافع یا ترجمان، 

محکمه اختصاصی اطفال، وکیل مدافع یا ترجمان را به مصرف دولت برای طفل موظف 

می نماید.

)۲( ممثل قانونی، وکیل مدافع یا ترجمان حق دارد از کلیه مراحل اجراآت قانونی  که 

گاه و در آن اشتراک نماید. توسط حارنوال یا محکمه عملی می گردد، آ

)۳( عدم اشتراک ممثل قانونی طفل حین تحقیق، مانع جریان تحقیق نمی گردد، مگر 

اینکه حارنوال حضور وی را حتمی بداند.
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ی( احضار طفل در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۲۵: )1( طفل متهم جهت 

تحقیق یا محاکمه از طریق ممثل قانونی وی احضار می گردد. در صورت که ممثل قانونی 

طفل را حین احضار همراهی نکند، به حکم محکمه مبلغ پنج صد افغانی جریمه می گردد. 

)۲( هرگاه طفل در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت توقیف باشد، در صورت ضرورت 

جهت اکمال تحقیق و یا محاکمه جلب آن ها از طریق مراکز مذکور صورت می گیرد.

)۳( ممثل قانونی طفل، مؤولین مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا سائر مؤسسات آموزشی و 

پرورشی مکلف اند در صورت ضرورت طفل که تحت مراقبت یا توقیفشان قرار دارد، جهت 

اکمال تحقیق یا محاکمه در وقت معینه حاضر نمایند.

ک( محرمیت رسیدگی به تخلفات اطفال در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۳۲: 

)1( رسیدگی به تخلفات قانونی اطفال طوری سری و ابلاغ حکم در هر حالت به صورت 

علنی صورت می گیرد. )۲( نشر اسناد جریان جلسات محاکمه اطفال به شمول شهادت 

افشای معلومات در مورد  ندارد. )۳(  شهود و نظر اهل خبره در رسانه های جمعی جواز 

شخصیت طفل و یا اطلاع که منجر به کشف هویت طفل گردد، تحت هیچ عنوان جواز 

ندارد. )4( گزارش جریان جلسه محاکمه ثبت و نگهداری می شود.

ماده ۳۳: )1( قضات محکمه  اطفال:  به تخلفات  قانون رسیدگی  در  فیصله  ابلاغ  ل( 

اختصاصی اطفال بعد از استماع اظهارات و استدلال طفل، شاهدان، ممثل قانونی، حارنوال، 

وکیل مدافع، کارمندان مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی و نظریات اهل خبره، فیصله 

خویش را در حضور طفل ابلاغ می نماید. )۲( هرگاه نزد محکمه ثابت گردد که اتهامات 

وارده علیه طفل تحت توقیف وارد نیست، محکمه به رهایی وی حکم می نماید. این حکم 

مانع ادعای حق العبدی مجنی علیه و متضرر نمی گردد. حارنوال می تواند علیه این حکم 

استیناف خواهی نماید. )۳( هرگاه موضوعات مورد بحث در جریان محاکمه، طفل را روحا 

متضرر سازد، محکمه در غیاب طفل جلسه محاکمه را ادامه داده می تواند، مشروط بر اینکه 

 برای وی توضیح نماید.
ً
خلص جریان محاکمه را بعدا

م( اتخاذ تصمیم در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۳۵: محکمه صلاحیت دارد 
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در مورد طفل متهم با در نظر داشت حالات یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ نماید:

1. مکلف نمودن به انجام خدمات اجتماعی

۲. فرستادن به مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی

۳. صدور اخطاریه

4. تعویق محاکمه.

۵. تعلیق مشروط مجازات

6. حجز در منزل

7. تسلیم نمودن به یکی از والدین یا شخص که حق سرپرستی وی را دارد

8. اعزام به مراکز اصلاح و تربیت اطفال غرض تحت حجز قرار دادن

ن( مجازات در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال: ماده ۳9: )1( حین تعیین جزای طفل 

متهم مراتب ذیل مدنظر گرفته می شود:

1. مجازات طفل که سن دوازده سالگی را تکمیل و شانزده سالگی را تکمیل نکرده باشد، از 

یک سوم حداکثر مجازات که برای عین جرم ارتکاب شده توسط اشخاص بلندتر از سن 

هجده سالگی در قانون جزاء پیش بینی گردیده است، بیشتر بوده نمی تواند.

۲. مجازات طفل که سن شانزده سالگی را تکمیل و هجده را تکمیل نکرده باشد، از نصف 

)۲/1( حداکثر مجازات که برای عین جرم توسط اشخاص بلندتر از سن هجده سالگی 

در قانون جزاء پیش بینی گردیده است، بیشتر بوده نمی تواند.

۳. طفل به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم شده نمی تواند.

)۲( مدتی را که طفل در توقیف به سر می برد از مدت حجز محکوم بها کاسته می شود. 

)قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، 1۳84(

دوم( کود جزا: مادهٔ 99: »طفل به جزای اعدام، حبس یا جزای نقدی محکوم نمی شود«.

آنچه در نظریات فقه حنفی، فقه امامی و قوانین جزایی در رابطه به حمایت های کیفری 

از اطفال بزه کار مطالعه گردید به خوبی و واضح دریافت می شود که فقه و قوانین از اطفال 

بزه کار به طور روشن حمایت نموده است، به خصوص در جرائم زنا، قذف و سرقت که از 

جمله مهم ترین و درعین حال شدیدترین جرائم هستند. مهم ترین حمایت را که می توان در 
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این زمینه بیان نمود عبارت از آن است که جزای حد را از اطفال برداشته است و همچنان 

طبق کود جزای کشور جزای حبس، اعدام و جزای نقدی از اطفال برداشته شده است و به 

آن محکوم نمی گردد.

4. حمایت فقه حنفی، امامی از اطفال بزه دیده

1-4. اقه ینفی

الف( در جرم قتل: کسی که کودک را در آب غرق کرد یا بالغ را در دریا غرق کرد، نزد امام 

ابوحنیفه قصاص نیست. دلیل امام ابوحنیفه این است که آب آلهٔ قتل نیست پس حکم این 

حکم شمشیر نیست بلکه حکم تازیانه و عصا را دارد.

در آن ها دیه واجب است؛ زیرا که در حدیث آمده است که در شبه عمد و هر قتل خطا دیه 

واجب می شود و حدیث این است: »ألا إن قتیل خطاء العمد قتیل السوط و العصا فیه وفی 

کل خطاء إارش« لهذا در صورت مذکور نیز دیه واجب است. )مولانا شاه فیصل، بی تا،ج 

)1۲۵ :8

ب( در جرم زنا: به عقیده ابوحنیفه )ره( و پیروانش، چنانچه مرد عاقل و بالغ با زن دیوانه 

یا دختر صغیری که نزدیکی با وی مقدور باشد، زنا کند، حد بر او واجب می گردد؛ زیرا 

عمل وی زنا محسوب می گردد و معذور بودن طرف مقابل، باعث سقوط حد از طرف زانی 

نخواهد بود. )عوده، 1۳94، ج ۲: 417(

2-4. اقه امامی

 
ً
الف( در جرم قتل: شخص سالم در حالی که غافل است، بر کودک یا دیوانه یا بیمار مطلقا

]چه فاغل باشد و چه نباشد[ فریاد برآورد و به سبب این فریاد جنایتی بر ایشان وارد آید، در 

مال خود ضامن آن می باشد، چون خطای شبه عمد است. )شهید ثانی، 1۳84، ج 1۳: 

)1۵۲

اما بالغ به واسطهٔ کشتن کودک، کشته می شود، بنا بر قول صحیح تر به خاطر عموم آیهٔ »وَ 

سِ...«. )مائده، 4۵( ابوالصلاح گفته است: اگر بالغ، کودک 
ْ

ف سَ بِالنَّ
ْ

ف نَّ النَّ
َ
یْهِمْ فیها أ

َ
تَبْنا عَل

َ
ک

را بکشد، دیه واجب می شود، مانند آنجا که دیوانه را می کشد، چون کودک و دیوانه در نقصان 
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عقل مشترک اند. اشکال این سخن آن است که دیوانه با استناد به دلیل خاص از حکم قصاص 

خارج شده است و گرنه آیه آن را نیز شامل می شود و چنین دلیلی برای خارج کردن کودک از 

حکم آیه وجود ندارد. علاوه بر آنکه فرق روشنی میان کودک و دیوانه است و نمی توان او را به 

دیوانه قیاس کرد. اگر شخصی عاقلی کسی را که با قتل او قصاص ثابت می شود بکشد، آنگاه 

دیوانه شود، قصاص خواهد شد هرچند در حال دیوانگی باشد، چون حق قصاص در زمان 

که عاقل بوده بر ذمه اش ثابت شده است پس استصحاب و ابقا می شود، مانند دیگر حقوق. 

)شهید ثانی، 1۳84، ج۳: 80(

عقیده اکثر علمای امامیه این است که اگر شخص بالغی کودکی را به قتل رساند مستحق 

قصاص است؛ و دلیلشان عموم ادله ای است که در باب قصاص از روایات و آیات شریفه 

رُ بالحُرِ  حُّ
َ
تلی ال

َ
ق

ْ
یکم القِصاص فِی ال

َ
تِبَ عَل

ُ
قصاص استفاده می شود. از جمله آیه شریفه: »ک

نثی بالانثی«؛ قصاص بر شما واجب شده است شخص آزاد در مقابل 
ُ ْ
 بِالعبد وَ الا

ُ
عَبْد

ْ
وَ ال

شخص آزاد و برده در مقابل برده و مؤنث در مقابل مؤنث. عموم و اطلاق این آیه شامل کسی 

است که کودک را بکشد نیز می شود زیرا حر و آزاد بر کودک نیز اطلاق می شود؛ و همچنین 

اطلاق کلمه »الانثی بالانثی« یعنی مؤنث در مقابل مؤنث قصاص می شود نیز اطلاق دارد 

زیرا آیه نفرموده است: »زن بالغه در مقابل زن بالغه« تا شامل دختر خردسالی که به سن بلوغ 

نرسیده است نگردد؛ بنابراین به اطلاق این آیه می شود برای اجرای قصاص در مانحن فیه 

تمسک کرد. )فرقانی، 1۳78: ۲41(

ب( در جرم زنا: اجرای حد بر زن زناکار که حامله است تا زمان وضع حمل به تأخیر 

می افتد، اگرچه آن حمل از زنا باشد و صبر می کنند تا زن شیرآغوز را به نوزاد بنوشاند و 

اگر شیردهنده ای برای نوزاد نبود، او را شیر دهد، آنگاه بر او حد جاری می شود. البته این 

در صورتی است که حد، سنگسار باشد؛ اما اگر تازیانه باشد، پس از گذشت ایام نفاس 

او را تازیانه می زنند مشروط بر آن که در معرض تلف شدن قرار نگیرد، یا آنکه برای نوزاد 

شیردهنده ای یافت شود؛ و اگر نه ]یعنی اگر زن در معرض تلف شدن واقع شود و کسی 

دیگری نباشد که نوزاد را شیردهد[ پس از شیردادن نوزاد ]و بی نیاز شدن او از شیرمادر[ او را 

حد می زنند. برای تأخیر انداختن حد از زن همین اندازه کافی است که او ادعا کند حامله 
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است، اما صرف احتمال حامله بودن کفایت نمی کند. )شهید ثانی، 1۳84، ج 1۳: 97(.

آنچه که در نظریات فقه حنفی، فقه امامی و قوانین جزایی در رابطه به حمایت های کیفری 

از اطفال بزه دیده مطالعه گردید به روشنی قابل فهم است که فقه و قوانین از اطفال بزه دیده 

نیز به طور روشن حمایت نموده است و هر زمانی که کسی یا کسانی علیه اطفال جرایمی را 

مرتکب شوند از آن ها حمایت صورت می گیرد.

نتیجه گیری
آنچه در نظریات فقه حنفی، فقه امامی و قوانین جزایی در رابطه به حمایت های کیفری از 

اطفال بزه کار و بزه دیده مطالعه گردید به خوبی دریافت می شود که فقه و قوانین جزایی از 

اطفال بزه کار و بزه دیده به طور روشن حمایت نموده است، بخصوص در جرائم زنا، قذف و 

سرقت که ازجمله مهم ترین و درعین حال شدیدترین جرائم هستند، حمایت صورت گرفته 

است و مهم ترین حمایت را که می توان در این زمینه بیان نمود عبارت از آن است که جزای 

حد از اطفال برداشته شده است و همچنان طبق کود جزای کشور جزای، حبس، اعدام و 

جزای نقدی از اطفال برداشته شده و به آن محکوم نمی گردد. به همین شکل در رابطه به 

اطفال بزه دیده نیز حمایت صورت گرفته است و به روشنی قابل فهم است که فقه و قوانین 

جزایی از اطفال بزه دیده نیز به طور روشن حمایت نموده است و هرزمانی که کسی یا کسانی 

برای مرتکبین  از اطفال حمایت صورت می گیرد و  علیه اطفال جرایمی را مرتکب شوند 

شدیدترین مجازات مدنظر است.
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تأثیرسبکزندگیاسلامی
برپیشگیریازجرائممالی

محمدرضا میرزایی1
رضا دانشورثانی2

چکیده
در جوامع مختلف، به دلیل عوامل محیطی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی، سبک های زندگی متفاوت و 
بعضاً متضادی وجود دارد. یکی از انواع سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی است. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است 
که بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد. بر اساس آموزه های اسلام، عوامل مختلفی 
می تواند در کاهش و پیشگیری ازجرم، اثرگذار باشند. بعضی از این عوامل مربوط به سبک زندگی والدین است؛ مانند پرهیز 
از خوردن غذای حرام، دعا کردن و طلب فرزند صالح از خداوند، دوری از صفات رذیله، دوری از هیجانات روحی، ایجاد 
محیطی آرام و سالم در خانواده، ایجاد روابط صمیمی میان اعضاء خانواده، ابراز محبت نسبت به فرزندان، تأمین نیازهای 
مادی و معنوی فرزندان، تحت تعلیم و تربیت صحیح قرارداد فرزندان و هر کاری که باعث می شود تا فرزندان به سمت 
بزهکاری کشیده نشود. همچنین از جمله عواملی که دین اسلام به شدت روی آن ها تأکید داشته و باعث می شود تا انسان به 
سمت بزهکاری کشیده نشود مربوط به وظیفه شخص مکلف است که اگر  آن ها را در سبک زندگی، متجلی سازند، به جرم 
و جنایت کشیده نمی شوند. برخی از این عوامل عبارت اند از ایمان و اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه او، همیشه ناظر بر 
اعمال ما است، اعتقاد به معاد و روز رستاخیز، انجام اعمال عبادی و تربیتی مثل خواندن نماز، داشتن اخلاق نیکو، انفاق و 
احسان به همنوع، معاشرت با نیکان و افراد صالح، صبر بر مشکلات، دوری از تجملات، قناعت داشتن و به طورکلی متخلّق 

شدن به اخلاق نیک و انجام هر آنچه که خداوند به آن دستور داده است.

کلیدواژه: سبک زندگی، زندگی اسلامی، بزهکاری، پیشگیری، جرائم مالی.

1. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان. )نویسنده مسئول(
2. استاد جامعة المصطفی)ص( العالمیة، خراسان، ایران.
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مقدمه
به خصوص دانشمندان  از دانشمندان،  امروزه مورد توجه بسیاری  از جمله موضوعاتی که 

علوم اجتماعی، قرارگرفته است، موضوع »سبک زندگی« است. سبک زندگی نظام خاصی از 

زندگی است که به یک فرد، خانواده و یا جامعه اختصاص دارد. این نظام، در حقیقت هندسه 

کلی رفتار بیرونی است که افراد، خانواده ها و جوامع را از هم متفاوت می سازد.

و  زمینه رشد  و  بوده  تأثیرگذار  افراد  زندگی  بر سبک  دینی می تواند  ازآنجاکه دستورات 

شکوفایی آن ها را فراهم کند، لذا سبک زندگی دینی به ویژه زندگی اسلامی می تواند عاملی 

باشد که فرد را قادر سازد تا ضمن شناخت بهتر خود و دیگران، به ایجاد ارتباط مناسب با 

مردم و سازگاری با محیط و اجتماع بپردازد؛ زیرا رفتار افراد، یکی از عواملی است که از 

سبک زندگی تأثیر پذیرفته و تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارد. این رفتار، زمانی می تواند 

شخصیت انسان را به کمال برساند که بین او و محیط اطرافش، ارتباط مناسبی وجود داشته 

باشد.

سبک زندگی مطلوب، در سبک زندگی اسلامی تجلی پیدا می کند. چون منبع اصلی 

سبک زندگی اسلامی قرآن کریم است که خداوند، برنامه زندگی سعادتمندانه بشر را در آن 

بیان نموده است؛ و بر مسلمانان لازم است که زندگی خود را بر اساس کلام الهی پایه ریزی 

نماید؛ زیرا شایسته نیست که جامعه اسلامی، با داشتن ذخایر عظیم معرفتی و فرهنگی، از 

فرهنگ های بیگانه الگوبرداری کند.

سبک زندگی اسلامی را می توان بهترین شیوه زندگی فردی و اجتماعی دانست. زیرا دین 

اسلام، با دستورالعمل های که ارائه نموده، بهترین سبک زندگی فردی و اجتماعی را برای 

پیروان خود بیان کرده است؛ در حقیقت این دستورالعمل ها، برای هرچه بیشتر و بهتر پرورش 

دادن افراد جامعه است تا در سایه تعالیم متعالی اسلامی، جامعه به رشد و بالندگی دست 

پیدا کرده و راه رسیدن به قله های کمال و سعادت را پیش  گیرد.

هدف دین اسلام از ارائه آن دستورات، پرورش یافتن افراد جامعه و رسیدن به سعادت 

و کمال مطلوب است؛ و این امر محقق نمی شود مگر این که افراد جامعه با انجام واجبات 

و دوری از محرمات و متخلق شدن به اخلاق حسنه، تلاش کنند تا به این مهم دست پیدا 



ی
مال

م 
 اف

  
 ای

ی
گی 

ل
 پی

 ب 
ی

وم
اس

ی 
دگ

 ین
ک

سب
ی  

تام

63

کنند. از دیدگاه اسلام، عامل تقوا و پرهیزگاری، در تمامی زمینه های حیات بشری، از جمله 

اصلاح ناهنجاری های رفتاری و پیشگیری از جرائم و انحرافات اجتماعی مؤثر و کارساز 

است و حکم درمان ریشه ای را برای تمامی مفاسد اخلاقی، رفتاری و اجتماعی در زندگی 

انسان دارد.

ازآنجاکه امروزه پیشگیری از جرم، مورد توجه بسیاری از نظام ها و مکاتب حقوقی قرار 

گرفته است، در هر نظام و مکتب حقوقی به تناسب مبانی و تعاریفی که برای جرم و بزهکاری 

ارائه می شود، راهکارهای پیشگیری از جرم نیز، متفاوت بیان شده است. یکی از راهکارهایی 

که برای پیشگیری از جرم پیشنهاد می شود، »پیشگیری دینی« است که همواره مورد توجه 

اندیشمندان علوم اجتماعی به ویژه جرم شناسان بوده است. به همین جهت در نظام حقوقی 

اسلام نیز، یکی از راه های پیشگیری از جرم، »تبلیغ و بیان آموزه های اسلامی« که همان نشر 

تعلیمات دینی و اخلاقی برای تهذیب نفس و تعدیل تمایلات و غرایز انسانی است، معرفی 

شده است. در این نوشتار تلاش میشود رابطه و تأثیرگذاری سبک زندگی اسلامی بر کاهش 

جرایم مورد بررسی قرار گیرد.

1. تعریف سبک زندگی اسلامی
سبک زندگی اسلامی به این معنی است که در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد، 

قواعد، الگوها، قالب ها و ملاک های اسلامی نقش مهمی ایفا می کند؛ یعنی روش ها، طبق 

آنچه اسلام بیان نموده وخواسته است به کار گرفته می شود )محمدزاده، 1۳9۵: 17(. طبق 

این برداشت، اسلام به عنوان بنیان  و اساس سبک زندگی انسان مطرح است. در واقع یکی از 

مهم ترین نوآوری ها در مفهوم سبک زندگی اسلامی این است که به آموزه های اسلام و کلیت 

اسلام توجه شده است. سبک زندگی اسلامی به این دلیل که اسلامی است، در برگیرنده ی 

عقاید  و  باورها  و  امنیت  عبادی، سلامت، علم،  اجتماعی، اخلاقی، خانواده،  مؤلفه های 

است. به همین جهت برخی از دانشمندان مسلمان در تعریف سبک زندگی گفته اند: »سبک 

زندگی ناظر به مسائلی است که متن زندگی انسان را در دین شکل می دهد.« )محمدزاده، 

1۳9: 18۵( به عبارتی، وقتی از چگونگی زیستن مؤمنانه سخن به میان می آید، تمام مسائلی 
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را که آدمی، در متن زندگی با آن مواجه است، باید مدنظر قرار داد؛ از این رو گسترهٔ سبک 

زندگی در عرصه وسیعی از رفتار آدمی با خدا، خود، جامعه، خانواده وحتی طبیعت را در 

برمی گیرد.

در قرآن کریم نیز، به نوعی از زندگی اشاره شده که از آن، به زندگی پاکیزه )حیات طیبه( 

به حساب می آید؛ چنانکه خداوند  اسلامی  زندگی  اتم سبک  و مصداق  است  تعبیر شده 

« )نحل، 97(؛ 
ً
بَة یِّ

َ
هُ حَیَاةً ط نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
یٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
نْث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ک

َ
 صَالِحًا مِنْ ذ

َ
می فرماید: »مَنْ عَمِل

یعنی هرکس از مرد و زن کار شایسته و عمل  صالح انجام دهد؛ درحالی که مؤمن است، 

 او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم. این آیه شریفه بیانگر اعطای حیات طیبه 
ً
مسلما

از سوی خداوند متعال، به کسانی است که ایمان خود را با عمل صالح، تکمیل نماید.اما این 

که منظور از این زندگی نیکو و پاکیزه چیست، اقوال مختلفی بیان شده است. برخی گفته اند 

مقصود، روزی حلال و یا رضایت و خوشنودی الهی است؛ و یا ممکن است بهشت برین و 

نیز زندگی پاکیزه در عالم قبر باشد. اما می توان گفت مفهوم حیات طیبه بسیار وسیع و گسترده 

است و مقصود، زندگی پاکیزه از آلودگی ها، ظلم ها، خیانت ها، عداوت ها و هرگونه چیزی که 

آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می سازد، در برمی گیرد.

2. رابطه سبک زندگی اسلامی با پیشگیری از جرم
بر اساس مطالعاتی که دانشمندان و حقوق دانان انجام داده اند، می توان گفت رابطه تنگاتنگی 

بین سبک زندگی و جرم وجود دارد. به طوری که اگر افراد جامعه، سبک زندگی اسلامی را 

اختیار نموده و در امور زندگی، دستورات دین اسلام را سرلوحه کار خود قرار داده و به آن 

 دین مبین 
ً
عمل نمایند، در آن جامعه بزهکاری و جرم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. اصولا

اسلام، به پیشگیری از جرم اهتمام جدی داشته و به همین دلیل قبل از هر چیز، به عوامل 

به وجودآورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله با آن ها، با واقع بینی تمام 

چاره اندیشی نموده است.

قرآن کریم به عنوان مهم ترین و متقن ترین منبع اسلامی، به موضوع پیشگیری از جرم، 

توجه ویژه ای دارد. هرچند که در قرآن به طور مستقیم کلمه »پیشگیری« به کار نرفته است، 
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اما به شکل ضمنی آیات فراوانی بر این مسئله دلالت می کند. برای مثال، بیشتر آیات نهی 

از منکر، به نوعی انسان را از چیزی )گناه( بر حذر می دارند که این خود، بدون شک نوعی 

پیشگیری از وقوع گناه است )توسلی و صادقی، 1۳94: ۵1(.

تاریخ پیشگیری قرآنی، مقدم بر حقوق جزا و جرم شناسی است. در ماجرای قتل هابیل 

توسط قابیل که در آیات ۲7 تا ۳1 سوره مائده ذکرشده است، عدم قبولی قربانی قابیل از 

جانب خداوند به خاطر بی تقوایی او اعلام می شود؛ و علت این که هابیل مبادرت به قتل قابیل 

، نمی خواهد با کشتن قابیل مرتکب گناه و 
ً
، از خدا می ترسد و ثانیا

ً
نمی کند، این بوده که اولا

اهل آتش گردد. همچنین نهی خداوند متعال از کشتن فرزندان بی گناه مشرکان مکه که توسط 

پدران شان صورت می گرفت، مؤید نگاه پیشگیرانه قرآنی نسبت به جرم و قتل است. اگرچند 

نْبٍ 
َ
تْ بِأيّ ذ

َ
مَوْءُودَةُ سُئِل

ْ
ا ال

َ
إِذ که مقتول، فرزند یک مشرک یا کافر باشد. چنانکه می فرماید: »وَ

تْ« )تکویر، 7(؛ یعنی پرسند از آن دخترک زنده به گور، به کدامین گناه کشته شده است؟
َ
تل

ُ
ق

 
َ

وْلا
َ
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ل  هَمَّ

ْ
د

َ
ق

َ
همچنین در داستان حضرت یوسف و زلیخا که می فرماید: »وَل

صِینَ« )یوسف، 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
هُ مِنْ عِبَادِنَا ال اءَ اِنَّ

َ
حْش

َ
ف

ْ
وءَ وَال  عَنْهُ السُّ

َ
 لِنَصْرِف

َ
لِك

َٰ
ذ

َ
هِ ۚ ک یٰ بُرْهَانَ رَبِّ

َ
نْ رَأ

َ
أ

۲4( یعنی آن زن قصد او را کرد و او نیز اگر برهان پروردگار را نمی دید قصد وی را می نمود، 

این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم چراکه او از بندگان مخلص ما بود. در این 

آیه خودداری حضرت یوسف از پذیرش درخواست زلیخا را، روشن شدن برهان الهی به آن 

حضرت بیان می کند.

آموزه های  و  به دستورات خداوند  به ویژه مسلمانان  انسان ها  اگر  چنانکه ملاحظه شد، 

اسلام که در قرآن بیان شده توجه کند، نه تنها دست به ارتکاب جرم نمی زند، بلکه همواره او 

را در مسیر رشد و تعالی قرار داده و از لغزش ها، انحرافات اجتماعی و ارتکاب جرائم، دور 

نگه می دارد. اما علت اینکه متأسفانه بعضی افراد به سمت بزهکاری رفته و دست به ارتکاب 

، به دستورات خداوند و دین اسلام توجه ندارند و 
ً
جرم می زنند، به خاطر این است که اولا

، عوامل دیگری وجود دارد که باعث می شود تا افراد، مرتکب جرم شوند.
ً
ثانیا
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3. عوامل مؤثر در ارتکاب جرم
 ارتکاب هر جرمی ناشی از عوامل مختلف جسمی، روحی- روانی، شخصیتی و 

ً
اصولا

و  کیفری  رشته های جرم شناسی، جامعه شناسی  در  انجام شده  مطالعات  است.  اجتماعی 

روان شناسی کیفری نشان می دهد، اکثر افرادی که به ارتکاب جرائم به ویژه به صورت حرفه ای 

دست می زنند، افرادی هستند که از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و روحی- روانی 

جرم  ارتکاب  ورطه  به  افراد  سقوط  موجب  مختلف  عوامل  فشار  درواقع  آسیب پذیراند. 

می شوند.

با توجه به مطالب فوق، می توان گفت که نرخ ارتکاب جرم، تابعی از عوامل مختلف 

ازجمله متغیرهای اقتصادی است که به نحوی با سطح درآمد افراد در ارتباط است. بر اساس 

مبانی نظری و شواهد تجربی، عوامل مختلفی مانند فقر، بیکاری، محرومیت، شهرنشینی، 

نابرابری های اقتصادی و درآمدی و...، در ارتکاب جرایم مالی نقش  زیاده خواهی، تورم، 

دارند که به صورت مختصر به بررسی برخی آن ها می پردازیم:

1-3. اق 

به عقیده بسیاری از حقوق دانان، فقر یکی از عوامل مهم ارتکاب جرم، ازجمله جرائم مالی 

است؛ زیرا با افزایش فقر، شانس ورود به جرائم علیه اموال افزایش یافته و در حقیقت ارتباط 

مستقیمی بین فقر و جرم و جنایت وجود دارد. )فطرس و همکاران، 1۳91: ۲8۵(؛ زیرا 

بسیاری از بزهکاران در مقابل فقر مادی توانایی مقاومت نداشته و دست به ارتکاب جرائم 

مختلف، ازجمله جرائم مالی می زنند.

فقر و جرم از چند جهت با یکدیگر رابطه دارد. جهت اول، مربوط به وضع فقرا می شود 

و معطوف به این امر است که فقرا وقتی مشاهده می کنند نظم و ترتیبات موجود در جامعه 

برای آن ها منافعی در پی ندارد، آن نظم را برنمی تابند و به راحتی علیه آن شورش کرده و آن را 

برهم می زنند؛ درواقع نظم برای آن ها مشروعیت ندارد. هنگامی که فقر ناشی از بی عدالتی و 

فاصله طبقاتی باشد، موجبات احساس محرومیت را در فقرا به وجود می آورد. این احساس 

محرومیت، به نوبه خود باعث به وجود آمدن احساس سرشکستگی و ناکامی و درنتیجه 

منجر به خشونت می شود.
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جهت دوم آن، مربوط به اغنیا است. درواقع احساس عُلوّ و خودبزرگ بینی که در بعضی از 

 یقه سفیدان مرتکب می شوند، 
ً
د فقر است. زیرا جرایمی که معمولا

ِّ
اغنیا وجود دارد، خود، مول

جرایمی هستند که ممکن است خیلی به عنوان جرم در جامعه محسوب نگشته و یا به دلیل 

ارتباط با منابع قدرت و ثروت، در تله محاکم، گرفتار نگردند که درواقع نوع عملکرد آن ها، 

تولید فقر می کند. جهت سوم اینکه به خاطر دسترسی ثروتمندان به منابع قدرت و حاکمیت 

است که فقر تولید می شود؛ یعنی، قوانین به گونه ای وضع می شوند که منافع اغنیا را تضمین 

 خواسته آن ها را در پی داشته باشد.
ً
کرده و عملا

در ادبیات اقتصادی، دو نوع فقر وجود دارد: اول، فقر مطلق که به عنوان تأمین حداقل 

هزینه های لازم زندگی برای کسب رضایت در تأمین سلامت و بهداشت تعریف می شود و 

قابل اندازه گیری است. دوم، فقر نسبی که در این حالت فرد حداقل ها را داشته اما نسبت به 

سایر گروه های درآمدی جامعه، فقیر محسوب می شود )صادقی و همکاران، 1۳84: 69(.

فقر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود. بنابراین 

می توان گفت در هر جامعه ای، نرخ جرم، رابطه ای مستقیم با نرخ فقر دارد و افزایش فقر منجر 

به افزایش جرم می گردد. مطالعات تجربی نیز، نشان می دهد که فقر، با برخی از جرائم مانند 

سرقت رابطه مستقیم دارد )صادقی و همکاران، 1۳84: 67(.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت: درست است که فقر، باعث افزایش فعالیت های 

مجرمانه می شود، اما به تنهایی ممکن است آسیبی به جامعه وارد نکند، چنانکه بسیاری از 

مردم به ویژه روستائیان باوجود دارا بودن سطح پایینی از زندگی، کمتر دست به هرگونه جرم و 

جنایتی می زنند؛ بلکه فقر زمانی مخرب خواهد بود که در مقابل آن، آرزوهای بلندپروازانه ای 

وجود داشته باشد. در این صورت است که فقر غیرقابل تحمل می شود.

علاوه بر آن، فرآیند تبدیل ثروت به یک ارزش، جریان خطرناکی برای جامعه خواهد 

بود؛ زیرا این فرآیند، ثروت را به یک ارزش مثبت و فقر را به یک ارزش منفی تبدیل می کند. 

وقتی ثروت در جامعه به نمایش گذاشته شده و تبدیل به یک ارزش شود، در حقیقت ترویج 

تجمل گرایی صورت می گیرد که به نتایج زیانباری منتهی خواهد شد. چون وقتی انسانی با 

 نیازمند به پول احساس کند و امکان 
ً
تغییر ارزش ها و ارزشمند شدن پول، خود را شدیدا
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افزایش درآمد مشروع برایش موجود نباشد، چه بسا به راه های نامشروع توسل جسته و مرتکب 

جرائم مختلفی ازجمله جرائم مالی شود.

2-3. بیکاری

بیکاری یکی از متغیرهای مهم و کلان اقتصادی می باشد که همواره مورد توجه سیاست گذاران 

کشورها بوده و هست. این امر به لحاظ اثرات و تبعات منفی اقتصادی-اجتماعی، حائز 

اهمیت است. زیرا به طور مشخص بیکاری بر بسیاری از پدیده های اجتماعی به خصوص 

جرم، تأثیرگذار بوده و ازلحاظ مبانی نظری نیز مورد تأیید است )صادقی و همکاران، 1۳84: 

69(. وقتی نرخ بیکاری بالا باشد و افرادی که شغل خود را از دست داده و یا موفق به یافتن 

شغل نشده افزایش یابند، فرصت ورود به فعالیت های غیرقانونی و ارتکاب جرم مانند سرقت 

و...، افزایش می یابد )فطرس و همکاران،1۳91: ۲84(. رابطه ای مثبتی که بین بیکاری و 

جرم برقرار است این است که فرد بیکار، قادر به حفظ استاندارد خاص زندگی خود نیست؛ 

فعالیت های مجرمانه می کند )صمدی،  به وارد شدن در  را مجبور  فرد  بیکاری،  بنابراین، 

.)19۵ :1۳9۲

الزام خاص اجتماعی-اقتصادی  به سنین کار می رسند، یک  افرادی که   اشتغال 
ً
اصولا

است. بیکاری این گروه سنی، از بابت تهدید امنیت ملی و اجتماعی قابل بررسی است؛ زیرا 

اشتغال، نوعی مجوز زندگی مستقل است. بیکاری می تواند به انحراف و سرخوردگی نسل 

جوان و بحران های اجتماعی منجر گردد؛ زیرا فرد بیکار، افکار منفی به ذهنش خطور کرده و 

ممکن است آن ها را عملی کند. درواقع، می توان گفت، وقت های تلف شده و افکار منفی )که 

 جوانان تحصیل کرده 
ً
در زمان بیکاری به سراغ انسان می آید( آفت زندگی هر فرد، خصوصا

 ممکن است باعث جرم خیزی و یا بسترسازی جرم شود.
ً
است که متعاقبا

جامعه بیش از اینکه به پول و رفاه احتیاج داشته باشد، نیازمند کارِ سازنده است. چون 

اگر کار و جود نداشته باشد، احتمال دست زدن به انواع جرم از جمله جرائم مالی و سایر 

به کار و  بقاء،  بنابراین هر جامعه ای برای تداوم حیات و  انحرافات اجتماعی وجود دارد؛ 

فعالیت احتیاج داشته و هرچه زمان بگذرد بر اهمیت آن افزوده می شود. علاوه بر آن، کار، 

سرمایه و ذخیره ملی است و می تواند به رشد تمدن و مدنیت یک کشور کمک شایانی کند.
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مهم ترین منشأ پیدایش فقر، محرومیت، ناهنجاری و تنش های اجتماعی است که متأسفانه 

امروزه دامن گیر کشورها به خصوص جوامع جهان سوم شده است و از لحاظ جرم شناسی، 

بیکاری، یک عامل مؤثر اجتماعی در بروز بزهکاری مورد سنجش واقع می شود. زیرا این 

عامل، در طولانی مدت، تأثیر مخرّبی بر شخصیت و روحیات فرد بیکار می گذارد به طوری که 

ممکن است بسیاری از کسانی که در شرایط عادی در برابر وسوسه ارتکاب جرم، مقاومت 

می کنند، در شرایط بحران بیکاری دست به ارتکاب عمل مجرمانه بزنند که این مسئله خود، 

زمینه مساعدی را جهت توسعه و گسترش جرائم، به خصوص جرایم  مالی، ناهنجاری های 

اجتماعی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و...، به وجود خواهد آورد. لذا وظیفه مسئولین 

و مدیران اجرایی جامعه و کشورهای اسلامی است که با آگاهی از اینکه بین بیکاری و جرم 

رابطه مهم و مستقیمی وجود دارد، با سرمایه گذاری هم زمان در امور اجتماعی و اقتصادی در 

رفع معضلات جامعه بکوشند.

با توجه به مطالب فوق، می توان گفت که ایجاد امنیت شغلی ازجمله وظایفی است که در 

اسناد بین المللی حقوق بشر بر عهده دولت ها نهاده شده است. زیرا تأمین نیازهای اساسی 

زندگی، مستلزم کسب درآمد و داشتن شغلی مطمئن و درآمدزا است. در نظام بین المللی، 

علاوه بر شناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه، حمایت کارگران در مقابل بیکاری بر 

اقتصادی،  بین المللی حقوق  اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق 

اجتماعی و فرهنگی لحاظ گردیده است. در ماده 1۳ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده 

است: »...هر انسان، آزادی حق انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود 

و هم جامعه برآورده شود...و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا اکراه به کاری 

نمود« )تقی پور، 1۳9۳: 1۳1(.

در راستای پیشگیری از فقر نیز ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق 

بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مقرر کرده اند که »هرکس حق دارد از 

سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از حیث خوراک، پوشاک، 

مسکن، مراقبت های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد...« )تقی پور، 

.)1۳1 :1۳9۳
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3-3. مح ومی  ا تماعی

یکی از عواملی که باعث بزهکاری افراد شده و سبب می شود که عده ای به سمت جرم روی 

آورند، محرومیت اجتماعی است. محرومیت اجتماعی به عنوان واقعیتی جدید همواره مورد 

توجه اندیشمندان اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بوده است.

به لحاظ تاریخی، بررسی علمی مسئله فقر و محرومیت، پس از انقلاب صنعتی و شروع 

به کار کارخانه ها و شکل گیری طبقه جدید کارگر در کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفت. 

با صنعتی شدن جوامع، بسیاری از مردان و زنان فقیر، از روستاها به شهرهای جدید صنعتی 

مهاجرت نمودند و به عنوان کارگر در کارخانه ها و معادن مشغول به کار شدند. از طرفی چون 

توان مالی آنان بسیار ضعیف بود مجبور به سکونت در مناطق فقیر و حاشیه شهر شدند. با 

بروز پدیده حاشیه نشینی و وقوع مهاجرت های گسترده، ازآنجاکه برای سکونت این گروه و 

برآورده نشدن خواسته ها و نیازهایشان از قبل، برنامه ریزی نشده بود، خودبه خود موجب بروز 

مشکلات و مسائل فراوانی مانند نبود مسکن مناسب، آموزش، بهداشت و...، شد. که در 

نتیجه فقر و محرومیت و به دنبال آن، نابرابری ها و شکاف طبقاتی به شکل جدید بروز نمود.

وسایل  تکمیل  و  بسط  عدم  نظیر  گوناگون،  دلایل  به  توسعه نیافته  کشورهای  در 

ارتباط جمعی، عدم برخورداری اقشار مختلف از آموزش و سواد، وجود نظام های مستبد، 

نبود احزاب و گروه های سیاسی، فقدان جامعه مدنی و...، اگر از محرومیت اجتماعی سخن 

به میان می آید، بیشتر جنبه مادی آن مدنظر است؛ نه مسائلی همچون مشارکت مردمی، 

وجود احزاب و گروه ها، آموزش، مطبوعات، رسانه های گروهی نیرومند و منزلت اجتماعی 

و حقوق شهروندی.

لذا طرح مسئله محرومیت اجتماعی در کنار توجه به مسئله فقر و فقرزدایی، قابل توجه 

و بررسی است که متأسفانه کمتر به این موضوع توجه شده است و اگر گام های هم برداشته 

شده، موفقیت چندانی در این زمینه کسب نشده است. مهم ترین راهکار عملی که صورت 

گرفته، اهداء کمک ها و مساعدت ها به خانواده های فقیر و محروم بوده است که آن هم بیشتر 

از سوی نهادها و مؤسسات خیریه صورت گرفته است.

در چند سال اخیر با ظهور تعداد محدودی سازمان های غیردولتی)N.G.O( مسئله فقر 
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و محرومیت مورد توجه قرار گرفت؛ اما به راستی آیا راه رفع یا کاهش محرومیت، تنها کمک 

و مساعدت های خیریه ای است؟ مهم تر اینکه حتی اگر این مساعدت ها، راهی برای رفع 

محرومیت باشد، تنها از نظر مادی فقر و محرومیت را کاهش خواهد داد ولی محرومیت های 

اجتماعی همچنان باقی خواهد ماند و برای رفع این محرومیت ها چه باید کرد؟

توجه  مورد  اجتماعی  رفاه  چون  موضوعاتی  می رسد  نظر  به  ضروری  جهت  همین  به 

قرارگیری و دولت ها جهت کاهش فقر و محرومیت و حل معضل محرومیت اجتماعی، 

برنامه ریزی های مناسب و سیاست اجتماعی مطلوبی را جهت گسترش رفاه اجتماعی اتخاذ 

نمایند.

4-3. شه نلینی

یکی دیگر از عواملی که تأثیر زیادی در ارتکاب جرم دارد، »شهرنشینی« است. در کشورهای 

مهاجرت های  و  هستند  مواجه  روستایی  مناطق  در  کار  نیروی  مازاد  با  که  درحال توسعه 

بی رویه ای که از مناطق روستایی به سمت مناطق شهری صورت می گیرد، مناطق حاشیه نشینی 

در اطراف کلان شهرها را به وجود می آورد. این وضعیت باعث می شود که میلیون ها انسان 

با وضعیت ناهنجاری در حاشیه شهرها زندگی کنند که به دنبال این رویداد، هزینه ورود به 

جرائم کاهش یافته و ورود به آن تسهیل می شود )فطرس و همکاران، 1۳91: ۲8۵(.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، نرخ رشد سالانه جمعیت در بیشتر کشورهای جهان 

 دو برابر آن 
ً
سوم حدود ۲ تا ۳ درصد است. این در حالی است که نرخ شهرنشینی تقریبا

است. علت افزایش رشد شهرها هجوم امواج عظیم جمعیت مهاجران بیکار روستایی است. 

روستاهای که به دلیل مشکل کمبود اشتغال و درآمد، دیگر توانایی حفظ جمعیت خود را 

ندارند و نتیجه آن مهاجرت مردم به سوی شهرها و ایجاد زاغه نشینی و آلونک نشینی است 

)میرخلیلی، 1۳87: ۲99(.

بروز  زمینه ساز  ویژگی ها  این  گاهی  که  دارد  را  خود  خاص  ویژگی های  شهری  زندگی 

انحرافات و بزهکاری می گردد. برخی از ویژگی های جوامع شهری که در ایجاد انحرافات و 

بزهکاری افراد مؤثرند به شرح زیر بیان می گردد:
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1-4-3. بی نامی وگمنامی سر شه 

این ویژگی، بیانگر وجود قشرهای مختلف است که در یک منطقه شهری زندگی می کنند و 

کمتر همدیگر را می شناسند. افراد در چنین مراکزی کمتر باهم در تماس هستند و در مواردی 

نیز بدون اینکه با نام یکدیگر آشنایی داشته باشند، باهم در ارتباط اند.

اگر آمار جرایم روستایی پایین تر از نرخ جرائم شهری است، این امر نه به دلیل مناسب تر 

دلیل  به  بلکه  به شهرهاست  نسبت  فرهنگی روستاها  و  اجتماعی  اقتصادی،  اوضاع  بودن 

همگونی و یکپارچگی فرهنگی موجود در روستاهاست، به نحوی که اگر فردی مرتکب جرم 

شود، باید نسبت به آحاد مردم محله پاسخگو و شرمنده باشد و چه بسا این خاطره ارتکاب 

جرم تا سال ها در اذهان مردم باقی بماند. همین امر مانع بزرگی بر سر راه ارتکاب جرم است 

که متأسفانه در شهرهای بزرگ گمنام بودن خود، یک عامل مؤثر در ازدیاد بزهکاری است.

2-4-3. بح اا مثکن

یکی دیگر از مشکلات زندگی شهری بحران مسکن و کاشانه است که در پی رشد سریع 

 ناشی از مهاجرت 
ً
جوامع شهری به اشکال مختلفی بروز کرده است. این پدیده که عمدتا

بی رویه و افزایش جمعیت است، بیشتر دامن گیر اقشار ضعیف تر در جامعه است.

3-4-3 . ااقله نبقاتی

جوامع،  این گونه  در  است.  زیاد  طبقاتی  فاصله  شهری  جوامع  بارز  مشخصات  از  یکی 

ثروتمندان از سطح زندگی بالا و تسهیلات فراوانی برخوردارند، درحالی که طبقات پایین 

اسکان،  اجتماعی،  اقتصادی،  به لحاظ  با مشکلات گوناگونی  نقاط شهری  در  متوسط  و 

وضعیت فرهنگی و نظایر آن مواجه هستند.

4-4-3. عدم اشتئال

بیکاری و بحران اشتغال نیز تا حد زیادی در جوامع شهری تحت تأثیر پدیده مهاجرت و 

افزایش بی رویه جمعیت به وجود می آید. بیکاری هم به لحاظ اینکه موجب فقر و مشکلات 

مالی و اقتصادی است به عنوان ریشه و علت بزهکاری مطرح است و هم به عنوان ایجادکننده 

خلیلی،  )میر  است  وضعی  پیشگیری  مباحث  توجه  مورد  جرم  ارتکاب  موقعیت  فرصت 

.)۲99 :،1۳87
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سطح  نیازمند،  افراد  زیادی  تعداد  وجود  امنیتی،  نظارت  فقدان  فوق،  موارد  بر  علاوه 

پایین سواد، فقدان روشنایی کافی در معابر، وجود مخروبه ها و فضاهای خلوت که باعث 

می شود مجرمین در آنجا پناه گیرند و همچنین روی آوردن به مشاغل کاذب همه این موارد 

از معضلات زندگی شهری است که می توانند زمینه بزهکار شدن افراد را در جوامع شهری 

فراهم کند.

5-4-3. تارم

تورم از نظر علم اقتصاد، اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت 

 به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می شود؛ 
ً
است که عموما

یعنی باید برای خرید کالا و خدمات پول بیشتری پرداخت شود. رابطه تورم و جرم، رابطه 

مثبتی است؛ زیرا با فرض ثابت بودن دستمزدها، افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت خرید 

افراد و افزایش هزینه زندگی آن ها می شود. در چنین وضعی، افراد قادر به حفظ استانداردهای 

زندگی خود در سطح همانند قبل از افزایش تورم نیستند، بنابراین امکان افزایش میزان جرم 

وجود دارد. البته ناگفته نماند که کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تورم، تدریجی 

است و به همین جهت این اثر سریع اتفاق نمی افتد. لذا این احتمال وجود دارد که فرد فقط 

برای حفظ استاندارد زندگی خود وارد فعالیت های مجرمانه شود. )صمدی،197:1۳9۲(

آنچه بیان شد، بخشی از عواملی بود که در ارتکاب جرم، مؤثر واقع می شد. حال با توجه 

به اینکه عنوان این پژوهش »تأثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری از جرم« است، در ادامه 

به عواملی اشاره خواهد شد که از نظر دین اسلام تأثیر بسزایی در کاهش و جلوگیری از جرم 

دارد.

4. آموزه های اسلامی و تأثیر آن بر پیشگیری از جرم
با گذشت زمان، حقوقدانان با تلاش ها و تحقیقات خود به برخی از عوامل و نتایجی که 

اسلام برای جلوگیری و کاهش جرم بیان کرده است، رسیده اند و این موضوع می تواند رویکرد 

مثبتی برای جرم شناسی محسوب شود. آنان پس از تحقیقات و مطالعات گسترده درنهایت 

به یکسری از عواملی که می تواند در تشکیل شخصیت انسان تأثیر گذاشته و باعث کاهش 
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و درنتیجه پیشگیری از بزهکاری در افراد شود، اعتقاد پیداکرده اند )علیزاده، 1۳8۲: 81(. در 

ادامه به بخشی از آن ها اشاره می شود:

1-4. عاامج تامی گذار قبج ای تالد

آنچه در سیر تحول جرم شناسی و ادوار گوناگون آن، ذهن جرم شناسان را به خود مشغول 

نموده است، جنبهٔ زیست شناسی پدیده جنایی است. به طوری که پژوهش های بسیاری در 

این زمینه انجام شده و همیشه دانشمندان به دنبال پاسخ این سؤال بودند که آیا رفتارهای 

جنایی رابطه ای با وراثت دارد یا خیر؟

نتیجه تحقیقات آنان این بود که وراثت اگرچه علت تام برای بزهکاری محسوب نمی شود، 

اما بدون ارتباط و تأثیر نیز نمی باشد و می تواند در شخصیت بزهکار اثر بگذارد؛ به گونه ای 

که »زمینه« او را سُست و ناپایدار ساخته و شخص را در تحول و شکل گیری شخصیتش و 

همچنین در برابر تأثیرات جرم زای محیطی حساس تر کند )علیزاده، 1۳8۲: 8۲(.

در دوران های که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، چگونگی پیدایش 

جنین و انتقال خصوصیات والدین به فرزندان را نداشت، معارف وحیانی و ربوبی اسلام، 

با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات 

مهمی دراین باره رهنمون ساخت و صاحبان اندیشه را نسبت به موضوعاتی از قبیل توارث 

و تأثیر آن در خلقت انسان و بقای نسل، انتقال خصوصیات والدین از طریق وراثت، تغییر 

وضع ژن ها و ایجاد جهش در ترکیب ژنتیکی فرد و همچنین اعمال و رفتارهای والدین که 

می تواند روی شخصیت فرزند تأثیرگذار باشد، آگاه ساخت. در ادامه توجه خوانندگان را به 

بخشی از اعمال و وظایفی که دین اسلام به عهده والدین گذاشته است جلب می کنم:

1-1-4. عنص یماا

در منابع روایی، یکی از عواملی که بر ژنتیک و فرآیند  تشکیل شخصیت فرزند ناشی از آن 

مؤثر شناخته شده »عنصر زمان« است که با حکم تکلیفی استحباب، نهی و کراهت، به 

والدین سفارش شده تا برای برقراری ارتباط جنسی، برخی از زمان ها را انتخاب و یا از برخی 

، پیامبر اسلام )ص( به حضرت علی علیه السلام سفارش نمودند: 
ً
از زمان ها پرهیز کنند. مثلا

»یا علی! با همسرت در اول، وسط و آخر ماه )قمری( جماع مکن، ترس آن است که فرزند 
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کسی که چنین کند، دیوانه و ابله به دنیا آید.« )حرعاملی، 1414: 90(؛ لذا وظیفه والدین 

با توجه به دستورات دین اسلام و برنامه ریزی صحیح، نسبت به این مهم توجه  است که 

بیشتری داشته باشند.

2-1-4. پ هیل ای غذای ی ام

دومین عامل که در تشکیل شخصیت فرزند تأثیر بسزای دارد،»پرهیز از غذای حرام« است. 

قرآن  در  خداوند  به طوری که  است؛  شده  فراوان  تأکید  اسلام  مقدس  شرع  در  مسئله  این 

رَاضٍ 
َ
ونَ تِجَارَةً عَنْ ت

ُ
ک

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَیْنَک

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِینَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال یُّ

َ
می فرماید: »یَا أ

مْ رَحِیمًا « )نساء، ۲9(؛ یعنی ای اهل ایمان مال 
ُ
انَ بِک

َ
هَ ک

َّ
مْ ۚ إِنَّ الل

ُ
سَک

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
مْ ۚ وَلا

ُ
مِنْک

یکدیگر را به ناحق نخورید مگر اینکه تجارتی از روی رضایت باشد.

با توجه به آیه فوق، وظیفه والدین به خصوص مادران است، چه در زمان بارداری و چه قبل 

از آن، باید سعی نمایند که از خوردن مواد غذایی حرام و نجس امتناع کنند زیرا لقمه حرام 

تأثیر عجیبی روی شخصیت فرزند می گذارد. به عنوان مثال در بعضی از کتب تاریخی نقل 

شده است که وقتی طفل خردسالی مشک سقای را که از راه فروش آب، امرار معاش می کرد، 

پاره نمود، پدر آن طفل که مرد عالِم و دانشمندی بود از همسرش پرسید که چرا پسرم چنین 

کاری انجام داده است درحالی که من در تربیت او کوتاهی نکردم؟ همسرش جواب داد: 

من در زمان بارداری با سوزن، اناری را که مال دیگری بود سوراخ کرده و مقداری از آب آن 

را چشیدم، ممکن است علت آن، چشیدن مقداری از آب آن اناری است که مال دیگری 

بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که سوراخ کردن مشک توسط طفل، عکس العمل 

)شامبیاتی، 1۳9۵:  است  بوده  بارداری  دوران  در  مادر،  توسط  مال حرام  مستقیم خوردن 

.)179

به خیمه ها درحالی که  برگشت  )ع( در روز عاشورا  امام حسین  وقتی  این که  نمونه دیگر 

را  برادرم مگر خودت  پرسید:  )زینب(  بود، خواهرش  کرده  اصابت  پیشانی اش  به  سنگی 

معرفی نکردی؟ فرمود: خودم را معرفی کردم اما چون شکم های شان از حرام پرشده است، 

حرف حق در این ها تأثیری ندارد )مظاهری، 1۳80: 4۵(. این مطالب بیانگر این موضوع 

است که لقمه حرام تأثیر بسزایی در تشکیل شخصیت انسان دارد
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3-1-4. سعا ک سا

عامل سوم که در منابع روایی به فرآیند ژنتیک و تشکیل شخصیت فرزند ناشی از آن، مؤثر 

شناخته شده »عامل  دعا« است که با حکم تکلیفی استحباب، به والدین سفارش شده است 

هنگامی که می خواهند با یکدیگر ارتباط جنسی بر قرار کنند، ابتدا دعا کنند و حتی چگونگی 

 امام صادق )ع( فرموده اند: »هرگاه می خواهی با همسرت 
ً
آن آموزش داده شده است. مثلا

ارتباط جنسی برقرار کنی، بگو: خدایا به من فرزندی که در خلقتش زیادی یا نقصانی نباشد، 

روزی کن و او را پرهیزگار و باهوش قرار بده و سرانجام زندگی او را نیک بگردان.« )حرعاملی، 

.)8۲ :1414

4-1-4. سوری ای قفا  رذیله

چهارمین عامل تأثیرگذار بر روی ژنتیک و تشکیل شخصیت فرزند،»دوری از صفات رذیله« 

قِيَ في 
َ

قِيُّ مَن ش
َّ

هِ، وَالش مِّ
ُ
 في بَطنِ ا

َ
 مَن سَعِد

ُ
عید است. چنانکه پیامبر اسلام می فرماید: »السَّ

هِ«؛ یعنی خوشبخت کسی است که در شکم مادر خوشبخت باشد و بدبخت کسی  مِّ
ُ
بَطنِ ا

است که در شکم مادر بدبخت باشد.

هرچند که سرنوشت هر شخصی به دست خودش رقم می خورد، چون خداوند انسان 

را مختار آفریده، ولی شالوده شقاوت و سعادت، در شکم مادر ریخته می شود. از زمانی 

که نطفه فرزند در رحم مادر منعقد می شود با روحیات مادر، بزرگ شده و پرورش می یابد. 

بنابراین، مادر، باید مواظب باشد تا صفات رذیله نداشته باشد؛ چون تمام صفات مادر، به 

به همین جهت است که اسلام، سفارش  فرزند منتقل می شود )مظاهری، 1۳80: 66(. 

اکید بر ازدواج با خانواده های دارد که دارای اصل و نسب بوده و از مکارم اخلاق بهره برده 

باشند. چنانکه پیامبر اسلام دراین باره می فرماید: »از خضراء دمن بپرهیزید! سؤال شد یا 

رسول الله خضراء دمن چیست؟ فرمود: زن زیبای که از خانواده بد و پلید به وجود آمده 

باشد.« )مجلسی، 140۳: ۵4(.

5-1-4. سوری ای هینانا  رویی

تأثیر می گذارد،»هیجانات  فرزند  ژنتیک و تشکیل شخصیت  بر روی  پنجمین عاملی که 

روحی است«. زنِ باردار، باید از هیجانات روحی، اضطراب، استرس و هرگونه ناراحتی 
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فعالیت  جنین  می گردد،  هیجان  دستخوش  مادر،  که  »زمانی  زیرا  شود؛  نگه داشته  دور 

ادامه می یابد. دلیل فیزیولوژی  این رفتار، مدت طولانی  شدیدی از خود نشان می دهد و 

این کیفیت، به واسطه ترشحات هورمون های است که در هیجان ها مؤثرند. هنگام خشم، 

غدد داخلی به خصوص فوق کلیوی فعالیت می کنند و ترشحات آن ها از راه جفت به جنین 

منتقل می شود. در نتیجه گردش خون جنین دچار اختلال می گردد و سبب فعالیت بیشتر او 

خواهد شد ... هنگام تولد، این نوزاد از هرجهت عصبی است؛ زیرا نتیجه محیط نامناسب 

جنینی می باشد.« )کی نیا،1۳7:1۳70(. با توجه به مطالب فوق، نتیجه می گیریم نوزادی که 

در چنین شرایطی متولد شود، احتمال بزهکار شدن آن به مراتب بیشتر است.

2-4. عاامج تامی گذار بعد ای تالد

کودکان برای هم انسان ها عزیز و گرامی هستند. والدین نه تنها فرزندان خود را دوست دارند 

بلکه بر پایه عواطف انسانی به تمام کودکان با مهر و محبت می نگرند و هرگاه لازم باشد از 

آنان حمایت می کنند. آنچه مهم است این است که دین اسلام نیز، بر این مسئله تأکید فراوان 

دارد؛ زیرا آینده بشریت به نحوه تعلیم و تربیت و انسانیت آنان بستگی خواهد داشت. به 

همین جهت آنان را مورد توجه خاص قرار داده و شایسته حمایت ها و مواظبت های بیشتری 

دانسته است. در ادامه به پاره ای از توصیه های پرداخته می شود که اسلام برای والدین دارد و 

در پیشگیری از بزهکاری فرزندان مؤثرند.

1-2-4. ایناس محیطی آرام و سالم سر خانااسه

از هنگامی که نوزاد چشم به جهان می گشاید به محبت، توجه، لبخند و مواظبت نیازمند 

است. محیط امن و آرام در خانواده برای هر کودک و نوجوانی باید بر اثر توجهات والدین 

و محبت آنان نسبت به یکدیگر به  وجود آید تا فرزندان بتوانند بدون هیچ گونه ناراحتی در 

محیطی مناسب، دوران طفولیت و نوجوانی خود را سپری کنند. برخوردهای صمیمانه و 

همراه با احترام میان پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مؤثر است. اگر در مواردی مشکلات 

و مسائلی در روابط والدین وجود داشته باشد، لازم است این مسائل را نزد فرزندان آشکار 

 یکی از والدین یا هر دو به انتقاد و بدگویی از طرف مقابل بپردازد، یا 
ً
نکنند؛ زیرا اگر احیانا

پدر، مادر را نزد فرزندان مورد اهانت قرار داده یا تحقیرکند یا اینکه مادر، شخصیت پدر را 
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نادیده بگیرد، چگونه می توان از فرزندان انتظار داشت تا به والدین و دیگران احترام بگذارند 

)شامبیاتی، 1۳9۵: ۲61(.

پس باید در خانواده باید سعی شود با گذشت و سازش، روابط صمیمانه را روزبه روز 

و  سردی  به  صمیمیت  نابجا،  سخت گیری  و  نامعقول  انتظارات  با  و  ساخته  مستحکم تر 

 خصومت و درگیری تبدیل نشود که در این صورت اولین کسی که ضربه 
ً
بی تفاوتی و احیانا

خواهد خورد، فرزندان معصوم و بی گناه می باشند.

2-2-4. تامین نیایهای ماسی و معنای ا ینداا

یکی از عوامل تأثیرگذار در پیشگیری از بزهکاری فرزندان، تأمین نیازهای مادی و معنوی 

آنان است. همهٔ کودکان باید از تغذیه، پوشاک و تفریحات مناسب برخوردار باشند؛ زیرا 

اگر کودک و نوجوان احساس کند که نیازهای مادی و معنوی اش، به میزان دیگر کودکان و 

نوجوانان برآورده نمی شود، نوعی سرکشی و ستیزه جویی در او به وجود خواهد آمد.

امروزه اکثر کودکان در فضای تنگ آپارتمان ها اسیر شده و محل ورزش و تفریح آنان 

در محوطه اتاق ها، کوچه ها یا خیابان هاست. تنهایی، بی کاری، نداشتن تحرک و فعالیت، 

نداشتن سرگرمی هایی که توجه و علاقه طفل و نوجوان را به خود جلب کند، از عوامل ایجاد 

انحراف و بزهکاری است؛ زیرا در این سنین کودکان و نوجوانان از انرژی فراوانی برخوردارند 

که باید به گونه سالم صرف شده و در وجود آن ها انباشته نشود. به همین جهت باید به تناسب 

امکانات خانواده، تدابیری اندیشیده شود تا کودکان و نوجوانان اوقات فراغت خود را به ویژه 

در ایام تعطیل در راه های مفید و سالم صرف کنند.

و  ورزش ها  به  آنان  نمودن  مشغول  سازنده،  و  سالم  مطالعات  به  آنان  دادن  عادت  لذا 

تفریحات سالم و دورنگه داشتن آنان از سرگرمی های که باعث آلوده شدن فکر و روحشان 

می شود بسیار مفید و ثمربخش است؛ زیرا رعایت موارد فوق، نوجوانان را، هم از مفاسد 

و  مهارت ها  و هم  نگه داشته  امان  در  بزهکاری  به سمت  و کشیده شدن  بطالت  بیکاری، 

آموزش های مفیدی را که به درد زندگی آینده آنان می خورد، فرامی گیرند )شامبیاتی، 1۳9۵: 

.)۲7۳
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3-2-4. تعلیم و ت بی  قحیح ا ینداا

بعد از محیط خانواده، محیط مدرسه می تواند از عوامل تأثیرگذار در پیشگیری از بزهکاری 

فرزندان باشد. چون مدرسه، اولین محیط اجتماعی است که کودک و نوجوان ناچار است 

 از قوانین و مقررات حاکم 
ً
خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. این نظم و ترتیب مسلما

در خانواده رسمی تر و اطاعت از آن لازم است. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی 

علاوه بر اینکه به دانش آموز رعایت نظم و مقررات را می آموزد، همچنین به آنان یاد می دهد 

که با تلاش و کوشش و رفتار مناسب است که می تواند پاداش مناسب بگیرد. در اهمیت 

تعلیم و تربیت همین بس که شکوفا شدن استعدادها و به فعلیت رسیدن قوای آدمی و تحقق 

گوهر وجود او، در گرو آن است و تعلیم و تربیت صحیح، در حقیقت شرط لازم کمال آدمی 

است.

 یَمْشي بِهِ فِي 
ً
هُ نُورا

َ
نا ل

ْ
حْیَیْناهُ وَ جَعَل

َ
أ
َ
 ف

ً
 وَ مَنْ کانَ مَیْتا

َ
با توجه به آیه قرآن که می فرماید: »أ

« )انعام، 1۲۲(؛ یعنی آیا کسی که )از 
َ

ذلِك
َ
 مِنْها ک

ٍ
یْسَ بِخارِج

َ
ماتِ ل

ُ
ل

ُّ
هُ فِي الظ

ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
اسِ ک النَّ

نظر عقلی و روحی( مرده بود ما او را )به نیروی علم و ایمان( زنده کردیم و برای او، نوری 

)از دانش( قرار دادیم تا به وسیله او در میان مردم حرکت کند، مانند کسی است که در تاریکی 

جهل فرو رفته و راهی به خارج ندارد.

می توان گفت هدایت و رشد صحیح فردی و اجتماعی و پرورش استعدادهای آدمی، 

منوط به تعلیم و تربیت صحیح است. اگر آدمی زیر نظر مربیان الهی تربیت شود، فرشته خو 

می گردد و گاه از فرشتگان فراتر می رود و گر نه به قهقرا رفته و به مرتبه حیوانات و پایین تر از 

آن تنزل خواهد کرد.

نظر به اهمیت تعلیم و تربیت، بزرگان علم اخلاق، تعلیم و تربیت را »اشرف صناعات« 

و برترین دانش ها دانسته اند. ثمره تعلیم و تربیت صحیح، به اصلاح فرد منحصر نمی شود، 

بلکه جامعه را هم متحول می کند. با نگرش دقیق ساختار روحی و روانی انسان، ضرورت و 

اهمیت تعلیم و تربیت صحیح، رُخ می نماید؛ زیرا کمال و سعادت انسان، در پرتو تلاش و 

حرکت و تعلیم و تربیت به دست می آید. تربیت یا آموزش وپرورش، با رشد و تکامل، رابطه 

تنگاتنگی دارد؛ یعنی رشد و تکامل، باعث ظهور استعدادها می شود. آموزش وپرورش، آن ها 
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را تحقق بخشیده و جهت می دهد. )شعاری نژاد، ۳۳8:1۳7۵(

3-2-4.  نظار  و کنت ل سر استفاسه ای اینت ن 

اینترنت از جمله فنّاوری هایی است که پیش از آنکه والدین و کودکان آماده مواجه با آن باشند، 

بی هوا به زندگی ما وارد شد. این فنّاوری در کنار تمام آسیب های بالقوه ای که می تواند داشته 

باشد، بستری فوق العاده برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه های بشری است. می توان 

با آموزش استفاده از این تکنولوژی به کودکان، آن ها را خلاق، کنجکاو و توانمند نمود. برای 

توفیق یافتن در این خصوص، والدین باید در ابتدا به این نکته توجه داشته باشند که کودکانشان 

نباید بیشتر از آن ها به اینترنت و ابزار مرتبط با آن، اشراف داشته باشند؛ اما این بدان معنی 

نیست که مانعی برای یادگیری کودکان در این حوزه باشید تا آنان همواره کمتر از شما بدانند؛ 

بلکه می بایست باوجود مرارت هایی که ممکن است به اقتضای سن و مشغله های ذهنی برای 

یادگیری شما وجود داشته باشد، همواره به دنبال بالا بردن دانش خود از اینترنت باشید؛ زیرا 

تا زمانی که ندانید اینترنت چیست و چه ویژگی هایی دارد، چگونه می توان از آن بهره برد، 

نمی توانید وساطت کنندهٔ خوبی برای کودکتان به منظور مواجهه با دنیای مجازی باشید.

یکی از ویژگی های قابل توجه اینترنت، قدرت جذب مخاطبان در رده های سنی متفاوت 

اینترنت را کودکان و نوجوانانی تشکیل می دهند که  از کاربران  است. تعداد بسیار زیادی 

باعلاقه بسیار زیاد ساعت های متمادی از وقت خود را صرف استفاده از اینترنت می نمایند. 

اینترنت می تواند مکانی بزرگ برای کودکان و نوجوانان به منظور انجام فعالیت های سودمندی 

نظیر آموزش، سرگرمی، ارتباط با دوستان هم کلاسی و سایر موارد دیگر باشد. از طرف دیگر، 

اینترنت نیز همانند دنیای واقعی، می تواند به محلی خطرناک برای کودکان و نوجوانان تبدیل 

شود.

آیا فرزندان ما با نحوه استفاده ایمن از اینترنت آشنا شده اند؟ مسئولیت این کاربر عهده 

کیست؟ بدون شک، والدین دارای نقشی اساسی در این رابطه می باشند. آنان می بایست قبل 

از این که به فرزندان خود اجازه استفاده از اینترنت را بدون نظارت خاصی بدهند، مجموعه 

قوانین و توصیه های لازم به منظور استفاده ایمن از اینترنت را به آنان آموزش دهند.
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5-2-4. سق  و نظار  سر انتخاب سوس 

این طور  پس  نامید.  »دوست«  نمی توان  را  هرکس  و  است  ارزشمندی  کلمه  »دوستی« 

نیست که هرکس به انسان لبخندی زد و ادعای دوستی و رفاقت نمود، لایق عنوان ارزشمند 

»دوست« باشد، بلکه دوست خوب و شایسته، صفات و ویژگی هایی دارد. دوست آن کسی 

است که انسان را در راه دینش یاری دهد. دوست انسان کسی است که او را از بدی ها بازدارد.

که  دوست شو  با کسی  کنی،  انتخاب  دوستی  »اگر خواستی  می فرماید:  )ع(  علی  امام 

باعث افتخارت باشد... اگر در دوست خود این سه خصلت را دیدی به او امید داشته باش: 

حیا، امانت و راستی. بر تو باد یاران راست گو، پس بسیار با آنان دوستی کن چراکه آن ها 

ذخیره اند هنگام رفاه و سپر بلایند هنگام تنگدستی و در سخنانت با کسی مشورت کن که از 

خدا بترسد و دوستان را به اندازه تقوایشان دوست بدار«. همچنین حضرت علی )ع( فرمود: 

»دوست واقعی نیست مگر این که در سه وقت برادر خود را حفظ کند و او را از یاد نبرد، در 

گرفتاری اش، پشت سرش و پس از مردنش«

لذا بر والدین لازم است تا فرزندانشان با افرادی ارتباط برقرار کرده و با آنان دوست شوند 

که افراد سالم و صالحی باشند تا فرزندانشان را به سوی بزهکاری و جرم سوق ندهند.

3-4. عاامج تامی گذار بعد ای بلاغ

یکسری از عواملی که باعث می شود با رعایت و به کارگیری آن ها در زندگی، تأثیر بسزایی در 

پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم داشته و خود انسان باید آن ها را یاد گرفته و در زندگی فردی 

و اجتماعی خود پیاده کند، عوامل زیر می باشند:

1-3-4.  اعتقاس به خداوند

ایمان به خدا و اعتقاد به حضور او و اینکه همه ما، در هر شرایطی در محضر خدا هستیم، از 

اساسی ترین عوامل پیشگیری از گناه )جرم( است. نقشی که این عقیده در جلوگیری انسان 

از گناه و سرکوب غرایز حیوانی دارد، هیچ چیز دیگر، چنین اثر و نقشی ندارد. قدرت ایمان به 

خدا و یاد او، در ریشه کن نمودن جرم، از همه قدرت ها نیرومندتر است. سازمان های پلیسی 

و مؤسسات اصلاحی، هرچند قوی و گسترده باشند، قادر به جلوگیری از گناهان )جرائم( 

مخفی نیستند. ولی ایمان درونی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی انسان از گناهان آشکار 
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و پنهان ایفا کند. بر همین اساس در آیات و روایات، بر نقش ایمان برای بازداری از گناه، 

بسیار تکیه شده است )توسلی و صادقی، ۵۲:1۳94( 

آیاتی زیادی دلالت بر این دارند که خداوند بر همه اعمال و رفتارهای ما ناظر است: »الم 

یعلم بأنّ الله یری« )علق، 14( یعنی آیا انسان نمی داند که خداوند همه اعمالش را می بیند؟ 

 پروردگارت در کمینگاه است. »یعلم خائنة 
ً
»انّ ربّک لبالمرصاد« )فجر/14( یعنی قطعا

الاعین و ما تخفی الصدور« )غافر، 19( یعنی خداوند چشم های را که به خیانت گردش 

گاه می باشد. همهٔ این آیات گویای این  می کند می داند و بر آنچه در سینه ها پنهان است آ

مطلب است که ما، در محضر خداوند هستیم و در پنهان و آشکار هر کاری بکنیم، اطلاع 

گاه بوده و همیشه در کمین انسان گناه کار است. دارد. حتی به تصورات ذهنی ما آ

2-3-2. اعتقاس به معاس

ایمان به معاد، یعنی ایمان به یک زندگی ابدی؛ یعنی ایمان به دریافت کیفر و پاداش اعمالی 

که ما در دنیا انجام داده ایم؛ یعنی هیچ کدام از کارهای نیک و بد ما، نه تنها نابود نشده بلکه 

انسان درگرو اعمال خود است و در روز رستاخیز با عملکرد خود مواجه می شود. چنانکه 

تۡ 
َ
را وَمَا عَمِل

َ
حۡض یۡرٖ مُّ

َ
تۡ مِنۡ خ

َ
ا عَمِل  نَفۡسٖ مَّ

ُّ
ل

ُ
 ک

ُ
جِد

َ
خداوند متعال در قرآن می فرماید: »یَومَۡ ت

ۢ بِٱلۡعِبَادِ« )آل عمران، 
ُ

هُ رَءُوف
َّ
هُ نَفۡسَهُۥوَٱلل

َّ
مُ ٱلل

ُ
رُک

ِّ
اۢ بَعِیداۗ وَیُحَذ

َ
مَد

َ
بَینَۡهُۥ أ نَّ بَینَۡهَا وَ

َ
وۡ أ

َ
وَدُّ ل

َ
مِن سُوءٖ ت

۳0( یعنی روزی که هرکسی آنچه کار نیک به جای آورد و آنچه بدی مرتکب شده حاضرشده 

می یابد و آرزو می کند کاش میان او و کارهای بد، فاصله دور بود و خداوند شما را از کیفر 

خود می ترساند و خدا به بندگان خود مهربان است. با توجه به آیه فوق اگر انسان معتقد به 

وجود روز قیامت بوده و بداند که آنچه در این دنیا انجام داده، به خصوص به خاطر اعمال 

زشت و ناپسند باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشد، هرگز مرتکب گناه )جرم( نخواهد شد؛ 

زیرا آنچه در انسان قدرت مقاومت در برابر لغزش ها و جرائم را ایجاد می کند، ایمان و اعتقاد 

راسخ به خداوند و روز قیامت است. وقتی کسی به جهان آخرت یقین داشته و خود را در 

پیشگاه خداوند مسئول دید، همواره مراقب اعمال خویش بوده و نیازی به مراقبت پلیس و 

ترس از قوانین ندارد.
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3-3-2. اقامه نمای

امروزه یکی از روش های رایج برای درمان و اصلاح بزهکاران و پیشگیری از وقوع جرم در 

از  بازدارنده  بهترین عوامل  از  و یکی  دنیا، شیوه »مذهب درمانی« است  بیشتر کشورهای 

ارتکاب جرم که اثر بسیار مهمی دارد، عامل نماز است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب 

و عوامل معنوی پررنگ می شود، بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که 

در بررسی و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که غالب مجرمان افرادی دورشده 

از دین هستند و در خانواده های پرورش یافته اند که ارزش های معنوی در آن ها کمرنگ شده 

و ارزش های مادی جای آن را گرفته است.

می تواند  که  است  راهکارهایی  ازجمله  نماز،  همچون  عبادی  اعمال  انجام  اسلام  در 

نقش بازدارنده در ارتکاب جرائم داشته باشد؛ و مهم ترین اثری که برای نماز بر می شمرند، 

در  اگر  که  مانند سرقت است  مالی،  از جمله جرائم  و جرم،  گناه  از  و دوری  بازدارندگی 

جامعه ای رواج پیدا کند، بسیاری از هنجارهای اجتماعی شکسته می شود. اما نماز انسان را 

از این عمل زشت بازمی دارد )قبادیان و روشن پور، 47:1۳9۵(

قوه  و  داده  به سوی درستی و صحت سوق  را  نمازگزار  تربیتی،  به عنوان یک عامل  نماز 

تشخیص را در او بارور ساخته و این امکان را به او می دهد که راه صواب را انتخاب کرده و 

در هنگام مواجهه با گناه، به او هشدار داده و از ارتکاب معصیت دور نگه  می دارد. چنانکه 

خداوند می فرماید: »واقم الصلاة انّ الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر« )عنکبوت، 4۵( 

یعنی نماز را بر پا دار، بدرستی که نماز، بازدارنده از فحشا و منکر است.

4-3-2. انفال و ایثاا

یکی دیگر از آموزه های اسلامی که دارای اثر بازدارندگی از جرم است، انفاق مال به افراد 

نیازمند است؛ زیرابه تجربه ثابت شده است که سهم قابل توجهی از آمار جرائم، به ویژه جرائم 

مالی، ناشی از فقر و محرومیت های مادی شخص مرتکب جرم است. هرچند که عامل فقر، 

تنها علت جرم نیست ولی نقش عمده ای در وقوع جرم ایفا می کند و در شرایطی می تواند 

منشأ سوق دادن فرد فقیر به طرف جرم شود. ازاین رو در آیات قرآن کریم برای رفع محرومیت 

و تأمین نیازمندی های طبقات محروم جامعه راه های خاصی در نظر گرفته شده که عمده ترین 
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آن ها انفاق مال است، بدین معنی که انسان از آنچه که افزون به نیازخود دارد، به نیازمندان 

انفاق کند )توسلی و صادقی، ۵7:1۳94(.

انفاق، آثار فردی و اجتماعی متعددی دارد. اثر فردی آن، تقرب به خداوند و بخشیده شدن 

بِرَّ 
ْ
وا ال

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
گناهان است که در آیات متعددی به آن اشاره  شده است. از جمله می فرماید: » ل

ونَ« )آل عمران، 9۲(؛ یعنی هرگز به نیکی )قرب الهی( نمی رسید مگر  حِبُّ
ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
نفِق

ُ
یٰ ت حَتَّ

قاتِ 
َ

د وا الصَّ
ُ

بْد
ُ
از آنچه که دوست دارید در راه خدا انفاق کنید و همچنین می فرماید: »إِنْ ت

هُ بِما 
َّ
مْ وَ الل

ُ
ئاتِک مْ مِنْ سَیِّ

ُ
رُ عَنْک

ِّ
ف

َ
مْ وَ یُک

ُ
ک

َ
یْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
راءَ ف

َ
ق

ُ
ف

ْ
وهَا ال

ُ
ؤْت

ُ
وها وَ ت

ُ
ف

ْ
خ

ُ
ا هِيَ وَ إِنْ ت نِعِمَّ

َ
ف

بیرٌ« )بقره، 71(؛ یعنی اگر صدقه ها را آشکار کنید، کاری نیکو است و اگر آن ها را 
َ

ونَ خ
ُ
عْمَل

َ
ت

پنهان داشته و به تهی دستان دهید، برای شما بهتر است و خداوند گناهانتان را محو می کند و 

گاه است. خداوند به آنچه انجام می دهید آ

از آثار اجتماعی انفاق، می توان حل مشکل فاصله طبقاتی، اصلاح جامعه و جلوگیری از 

وقوع جرم را بیان نمود؛ زیرا بسیاری از جرایم، ریشه در فقر دارد. اگر در جامعه ای روح تعاون 

و کمک در آن حاکم باشد و مردم فقرا را در اموال خود شریک دانسته و برای آن ها، حقی قائل 

باشند، شاهد کاهش چشمگیر جرائم، ازجمله جرایمی که ریشه در مشکلات مالی دارد، 

خواهیم بود.

5-3-2. سوری ای تنمو 

ازجمله عواملی که در ساختن شخصیت انسان اثر قابل ملاحظه ای دارد و در دوران بلوغ و 

جوانی به صورت های مختلف آشکار می گردد، وضع اقتصادی و مالی خانواده هاست. زیرا 

خانواده هایی که وضع مالی عادی داشته و تمایلات شان به اندازه باشند، اگر با موانع دیگری 

روبه رو نشوند، شخصیتشان به خوبی پرورش خواهند یافت. اما خانواده های که با ثروت 

بی حساب خود به خواسته ها و تمایلات نابجای فرزندانشان جامه عمل پوشانده و زمینه 

خودخواهی و هواپرستی آنان را فراهم نمایند، نتیجهٔ جز انحراف آنان در بر نخواهد داشت 

غی 
ْ

یَط
َ
نْسانَ ل ِ

ْ
 إِنَّ ال

ً
)حیدری نراقی، 7۲:1۳84(؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید: »کلا

نی« )علق، 6(؛ یعنی انسان به سرکشی و طغیان می گراید وقتی خودش را غنی و 
ْ

نْ رَآهُ اسْتَغ
َ
أ

بی نیاز می بیند.
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ضمن اینکه پرهیز از تجملات و تشریفات ظاهری دنیا، شیوهٔ پیامبران و اولیای الهی و 

بندگان خالص خداوند است، امروزه با توجه به شرایط اقتصادی مردم، روش مؤثری برای 

مقابله با تهاجم فرهنگی نیز است که از طریق رسانه های جمعی باید به مردم آموزش داده 

شود.

6-3-2. قب  و ب سباری

از دیگر عواملی که در کاهش و یا پیشگیری از جرم می تواند نقش مهمی داشته باشد، صبر و 

بردباری است؛ زیرا هرگاه انسان در برابر مشکلات، به ویژه مشکلات مالی و اقتصادی صبر 

 بر مشکلات پیروز خواهد شد. چون 
ً
پیشه کرده و این صفت را در خود تقویت کند، مسلما

صبر از نشانه های ایمان و توکل بر خداست و مبادرت به آن جزای بهشت را دارد. درواقع در 

ساختار شخصیت آدمی چنان تأثیری می گذارد که حرکت به سوی کمال را سرلوحه امور خود 

قرار می دهد و در چنین مسیری که سیر الی الله است، بزه و بزهکاری جایگاهی نخواهد 

داشت )توسلی و صادقی، 64:1۳94(.

زندگی انسان در دنیا آمیخته با مشکلات و تعارض های فراوانی است. اگر انسان در برابر 

 پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبایی کند و 
ً
آن ها بایستد و صبر و مقاومت داشته باشد، حتما

در برابر حوادث ناگوار زانو بزند، هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید. ازاین روی در منابع دینی، 

صبر و پیروزی قرینِ هم شمرده شده اند. صبر به فرد امکان می دهد در زمان مناسب، رفتار 

و واکنش مناسب و متناسب با رفتار فرد خطاکار از خود نشان دهد. طبیعی است که در یک 

خانواده، به علت همراهی طولانی مدت اعضای آن، اختلافاتی پیش می آید و اگر هر عضوی 

بخواهد فقط به خواسته های خود بیندیشد و به دنبال رسیدن به آن ها و ارضای نیازهای فردی 

باشد و در مقابل کمبودها از خود بی صبری نشان دهد، نمی تواند به خوشبختی و اهداف 

خود برسد.

فرزندانی که در خانواده های بی صبر و عجول پرورش یافته اند، در اجتماع نیز دچار مشکل 

می شوند، زیرا همیشه و در همه جا شرایط فراهم نیست که خواسته های آن ها برآورده شود. 

 در اختیارش قرار می گیرد؛ 
ً
شخصی که صبر ندارد، می پندارد هرچه در اجتماع خواست، فورا

اما وقتی به خواسته های خود نرسد، در مقابل اجتماع واکنش های نامطلوب از خود نشان 
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می دهد و این امر در بسیاری از موارد موجب دردسر برای فرد و خانواده اش می شود، بنابراین 

صبر، نه تنها عامل تضمین کارآمدی خانواده است؛ بلکه کارآمدی جامعهٔ انسانی را نیز تأمین 

می کند. اینکه خداوند می فرماید صبر عامل پیروزی مجاهدان است، تنها ثمرهٔ منحصر به 

جبهه جنگ و مجاهدان نیست. بلکه در همهٔ عرصه های زندگی، انسان به صبر و مقاومت 

نیاز دارد تا به پیروزی برسد. پیروزی در خانواده بدین معناست که انسان با تشکیل خانوادهٔ 

کارآمد، به کمال و بالندگی برسد )توسلی و صادقی، 66:1۳94(.

7-3-2. قناع 

افراد  است.  بافضیلت  انسان های  امتیازات  از  و  باایمان  افراد  ویژگی های  از  یکی  قناعت، 

خودساخته و وارسته که دارای روحیه قناعت و عزت هستند، در پرتو این روحیه عالی هیچ گاه 

رد 
ُ

چشم طمع به مال ومنال دیگران ندوخته و برای کسب مال و مقام شخصیت خود را خ

نکرده و برای به دست آوردن آن دست به هر کاری نمی زنند. افراد قانع، در زندگی به مقدار 

ضرورت و کفاف بسنده کرده و به کمتر از آن هم خوشنودند. مهم ترین بارزه صفت قناعت، 

م است.
َ
همان رضایت خاطر و روحیه بالای انسان های قانع، نسبت به مقدرات عال

مازندرانی،  پور  )قلی  است  اکرم  پیامبر  خصایص  از  و  اخلاق  مکارم  از  قناعت 

۲4۳:1۳8۵(. ماهم به پیروی و تأسّی از آن بزرگوار که اسوه و الگوی ما است، باید خود 

را به این صفت متّصف کنیم. زیرا امام صادق )ع( می فرماید: »من قنع بما رزقه الله فهو من 

اغنی الناس« )کلینی، 1۳9:1407(؛ یعنی هرکس به آنچه خداوند روزی کرده قناعت کند، 

از بی نیازترین مردمان است. بنابراین اگر انسان ها صفت قناعت را در خودشان تقویت کرده و 

عزت نفس داشته باشند، نه تنها به سراغ جرم و بزهکاری نمی رود، بلکه زندگی خوب و آرامی 

را نیز می تواند تجربه کند.

نتیجه گیری
در این پژوهش سعی بر آن بود تا ضمن بیان مباحثی، از تأثیر سبک زندگی اسلامی بر روی 

افراد، خانواده و جامعه سخن گفته شود و اینکه سبک زندگی اسلامی چگونه می تواند مانع 

از بزهکار شدن افراد شده و در نتیجه باعث پیشگیری از ارتکاب جرم گردد. همچنین بیان 
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شد که عوامل مختلفی از جمله فقر، بیکاری، محرومیت اجتماعی، شهرنشینی، تورم و...، 

در ارتکاب جرم، از جمله جرائم مالی تأثیرگذارند. برای اینکه بتوانیم در کاهش و جلوگیری 

از ارتکاب جرم برنامه ریزی داشته و آن را با موفقیت اجرا کنیم، بهترین راه، عمل به دستورات 

و آموزه های اسلام است. محتوای دین و آموزه های آن، اموری است که اگر به طور صحیح و 

در چارچوب دین بیان شده و به درستی برای مردم در جامعه تحقق یابد، آن جامعه را به میزان 

زیادی از ناهنجاری ها و انحراف ها دور نگه خواهد داشت.

دین اسلام به افراد و خانواده ها می آموزد که در مرحله اول، این پدر و مادر است که قبل 

از تولد فرزند با انجام یکسری دستورات، از قبیل دعا کردن قبل از عمل زناشویی، از خداوند 

بخواهند تا برای آن ها فرزند صالح و باتقوا عنایت کند و دیگر اینکه از خوردن لقمه حرام و 

شبهه ناک پرهیز نموده و همچنین از مجامعت در زمانه ای که اسلام منع کرده خودداری کنند 

و بر والدین لازم است برای اینکه فرزند خوبی داشته باشند، صفات رذیله را از خودشان دور 

کرده و متخلق به اخلاق حسنه شوند و مادر نیز، در هنگام بارداری باید از هیجانات روحی 

و استرس ها دور نگه داشته شود تا اثر منفی روی جنین نگذارد.

همچنین دین اسلام به والدین دستور می دهد که بعد از تولد فرزندشان، با فراهم نمودن 

محیطی آرام، برقراری روابط صمیمی با فرزندان، ابراز محبت به آن ها، مشورت کردن با آنان، 

حفظ شخصیت فرزندان، تأمین نیازهای مادی و معنوی، مشورت کردن و تحت تعلیم و 

تربیت صحیح قرار دادن فرزندان خود، زمینه رشد و بالندگی آن ها را فراهم نموده و از کشیده 

شدن آنان به سمت بزهکاری جلوگیری کنند.

با توجه به آموزه های اسلامی، برخود افراد لازم است تا با اعتقاد به خداوند و اینکه او، 

همیشه ناظر بر رفتار و گفتار انسان است و هم چنین عقیده داشتن به معاد و اینکه هر انسانی 

در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال خودش باشد و پاداش و یا کیفر اعمال خود را ببیند و 

هم چنین با انجام دستورات خداوند از قبیل، به پا داشتن نماز و دست گیری از مستمندان با 

انفاق مال خود و هم چنین با قناعت پیشه کردن و برخورد صحیح با اطرافیان و داشتن اخلاق 

نیکو، صبر و بردباری در مقابل مشکلات و گرفتاری ها، درصدد جلب رضایت الهی برآمده 

و تلاش کند تا با دوری از گناه و جرم، در پیشگاه خداوند سربلند زندگی کند.
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قبادیان، مسلم و روشن پور، امین )1۳9۵(. نقش نماز و سبک زندگی اسلامی در پیشگیری . 11

از بزهکاری، مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 10.

قلی پور مازندرانی، قاسم )1۳8۵(. سی گوهر شب چراغ، مشهد، نشر یوسف فاطمه.. 1۲
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کی نیا، مهدی )1۳70(. جامعه شناسی جنایی، تهران، دانشگاه تهران.. 1۳

کی نیا، مهدی )1۳8۲(. مبانی جرم شناسی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.. 14

مجلسی، محمدباقر )140۳(. بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.. 1۵

و . 16 فردی-اجتماعی  روابط  بر  اسلامی  زندگی  سبک  بررسی   .)1۳9۵( زینب  محمدزاده، 

خانوادگی افراد، مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، شماره ۳.

مظاهری، حسین )1۳80(. تربیت فرزند از نظر اسلام، قم، انتشارات ام ابیها.. 17

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی.. 18

میر خلیلی، سیدمحمود )1۳87(. توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری، . 19

فصلنامه حقوق، شماره ۳.

تهران، . ۲0 بزهکاری،  از  وضعی  پیشگیری   .)1۳88(  -----------------------

انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی.

در . ۲1 بزهکاری  از  پیش گیری  و  ذرائع  سد   .)1۳90(  ------------------------

آموزه های اسلامی، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۳1.





روشهایاصلاحوبازپروریمجرمین

 محمدحکیم محمدی1
نجیب الله حکیمی2

چکیده
مجازات های بدیل که در کد جزای افغانستان به معنای »جزای است که بالای مرتکب جرم به عوض حبس، به شکل 
رهایی مقید از طرف محکمه حکم می شود«، به عنوان ابزار داروی، در اختیار دولت ها قرار می گیرد تا با تجویز آن از سوی 
محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات 
ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات حبس به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های 
اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت جزایی را که اصلاح 
و درمان مجرمین می باشد، در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های 
محبس، مجازات های بدیل حبس در قانون اجراآت جزایی افغانستان مصوب 1392 مورد شناسایی قرار گرفت و سپس 
در کد جزا منتشره 1396 توسط قانون گذار افغانستان پیش بینی شدند. با توجه به موضوع فوق روش های اصلاح و 
بازپروری مجرمین در اسلام، علم جرم شناسی و قوانین موضوعه افغانستان، به طور خاص به نقش مجازات های بدیل 

حبس بر اصلاح و بازپروری )اجتماعی شدن( مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم پرداخته است.

واژه های کلیدی: روش های اصلاح، اصلاح، بازپروری، مجرم

1. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(، کابل، افغانستان.
2. گروه قرآن و علوم، مؤسسه علوم انسانی، جامعة المصطفی)ص( العالمیة، کابل، افغانستان.
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مقدمه
یکی از مهم ترین اهداف مجازات در تمام جوامع انسانی بازگرداندن مجرم به مسیر طبیعی 

زندگی و نیز تصحیح کل جامعه است. منظور این است که غایت نظام حقوقی از مجازات 

نمودن فرد مجرم تربیت صحیح او بر پایه هنجارهای جامعه و مهیاسازی وی برای بازگشت 

به زندگی اجتماعی است. گویا با چنین اعمالی – تربیت و بازپروری بزهکار – کلیت ساختار 

جامعه را نیز بازسازی می کنیم. در این قسمت به اصلاح و بازپروری مجرمین از دیدگاه 

اسلام پرداخته می شود و سپس به روش های جرم شناسانه معاصر به این موضوع خواهیم 

پرداخت.

1. مفهوم شناسی

1-1. روش

یا  شناخت  به  دست یابی  برای  ذهن  غیرعقلانی  یا  عقلانی  فرآیند  از  است  عبارت  روش 

توصیف واقعیت. به واسطه روش می توان از طریق عقل یا غیر آن واقعیت ها را شناخت و 

مدلل کرد و از لغزش برکنار ماند. )دهخدا، 1۳74، ج ۲: ص 146۵(

در معنایی کلی تر، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است. روش ممکن 

است به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می کند، مجموعه قواعدی 

که هنگام بررسی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات 

به معلومات راهبری می کند اطلاق شود.

وقتی از روش و واژگان مربوط به آن استفاده می کنیم، باید توجه داشته باشیم که در مورد 

کدام سطح از روش سخن می گوییم. واژه روش و مشتقات آن ممکن است در هفت معنا یا 

 از روش توصیفی - تحلیلی و 
ً
سطح به کار رود اما در پژوهش ها و مقالات نامه ها معمولا

امثال آن استفاده می شود. )معین، 1۳78، ج 1: ص 4۳6(

پ وری 1-1. اقوح و بای

اصلاح در لغت به معنی صلاح آوردن و نیکو کردن و نیز دوری کردن از تباهی آمده است. 

)دهخدا، 1۳74، ج ۲: ص ۲۳91( در فرهنگ معین نیز اصلاح به معنی سامان کردن معنا 
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شده است. )معین، 1۳78، ج 1: ص ۲9۲( همچنین در فرهنگ عمید اصلاح به معنای 

درست کردن و آراستن آمده است. )عمید، بی تا، ص 1۳۲( صاحب کتاب تاج العروس 

اصلاح را ضد افساد بکار برده و معتقد است ریشه این کلمه به معنای ایجاد رابطه دوستانه 

و حسنه بین افراد است و از کلمه تصالح همین معنا را برداشت نموده و می گوید: »تصالح 

القوم بینهم و هو سلم« )الزیدی، بی تا، ج6: ص ۵48( در مقیاس اللغه و الاعلام نیز اصلاح 

را در مقابل بدی کردن معنا کرده است. )بن زکریا، 1۳79: ص ۳0۳( در فرهنگ حقوقی 

بلک )Black( نیز اصلاح به معنای تصحیح کردن و دوباره ساختن معنا شده است. )بن 

زکریا، 1۳79: ص ۳0۳( در قرآن کریم در بخشی از آیه اول سوره انفال آمده است: »فاتقوا 

الله و اصلحوا ذات بینکم« همچنین در آیه 9 سوره حجرات آمده است: »ان کان طائفتان من 

المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما« که در این آیات نیز اصلاح به معنی از بین بردن عداوت و 

نفاق آمده است. در کد جزای افغانستان در بند 6 ماده ۳ اصلاح به معنای تربیت و بازپروری 

مجرم بکار رفته است. در بند 7 ماده ۲ قانون اجراآت جزایی نیز به همین مفهوم تسجیل شده 

است.

با بررسی این معانی درمجموع می توان گفت که در اینجا منظور از اصلاح و بازپروری 

از بین بردن دشمنی و روحیه عناد و مخالفت در شخص بزهکار و تلاش در جهت ایجاد 

رابطه دوستانه و مسالمت آمیز وی با جامعه است که در حقیقت این مفهوم جوهره اصلی واژه 

اصلاح را تشکیل می دهد.

3-1. من م

مجرم: گناهکار، بزهکار، کسی که مرتکب جرمی شده باشد؛ مجرم از اصطلاحات علم 

حقوق بوده و به معنای کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانون گذار را مرتکب شود. 

ق یک جرم، فعل مجرمانه باید نتیجه اراده و خواست مجرم باشد و مجرم به نقض 
ّ

برای تحق

 مرتکب شده و یا به اجرای آن مبادرت 
ً
گاه باشد؛ همچنین مجرم باید جرم را مادتا قوانین هم آ

ورزیده باشد. مجرم ممکن است به عنوان مباشر، شریک و یا معاون مرتکب جرم شود.
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2. مراحل اصلاح مجرمین در اسلام
در سیاست جنایی اسلام سه شیوه مبارزه با بزهکاری و جرم وجود دارد که مکمل یکدیگراند. 

این مراحل سه گانه عبارتند از مرحله قبل از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم، مرحله پس 

از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه و مرحله پس از اجرای 

فکر مجرمانه و تحقق بزهکاری.

1-2. م یله قبج ای تصمیم قطعی من م به ارتکاب   م

تدبیرهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در جهت از بین بردن مجرمیت و 

ایجاد جامعه ای سالم به صورتی که تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نباید اعمال 

باید شود. رفع فقر، بیکاری و ایجاد تعهدات مذهبی، ایجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه های 

مجرمانه و ایجاد همبستگی و تعامل اجتماعی جزو این شیوه محسوب می شوند.

1-2. م یله پس ای تصمیم قطعی من م به ارتکاب   م و قبج ای تحقق عمج من مانه

فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم می گیرد و شیوه های مرحله اول در او مؤثر نیست. در این 

مرحله راه حل هایی به کار گرفته می شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصمیم خود 

را عملی نماید. در این مرحله باید وضعیتی ایجاد نمود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و 

پرخطر یا غیرممکن کند؛ این شیوه، پیشگیری را وضعی می گویند. پیشگیری وضعی چنین 

تعریف شده است: شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری 

و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان درصدد است از ارتکاب جرم توسط 

فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری نماید.

در این روش گاهی فرد در معرض بزه دیدگی، مدنظر قرار می گیرد و با حمایت از او یا آنچه 

در معرض وقوع جرم است )آماج های جرم( از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می کند و در 

مواردی هم با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان، زمان و ...، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع 

آن دشوارتر می شود.

3-2. م یله پس ای ا  ای اک  من مانه و تحقق بلهکاری

مرحله پس از تحقق عمل مجرمانه، هم در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار 
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است، چراکه از سویی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و حتی ژنتیکی و تأثیر آن ها بر وقوع جرم و هم محیط و وضعیت فرد معرض بزهکاری و 

بزه دیدگی توجه و تأکید فراوان کرده و از طرف دیگر، انسان را دارای مسئولیت و پاسخگوی 

اعمال خویش دانسته است. ازاین رو حذف حقوق کیفری از سیاست جنایی اسلام امکان پذیر 

نیست، اما توجهی که اسلام به حاکمیت در جرم انگاری، تعیین نوع مجازات ها و شیوه 

اجرای آن ها می نماید و اختیاراتی که در این باره قائل شده است، تدوین یک سیاست کیفری 

سنجیده و منطقی در راستای کاهش پدیده مجرمانه و رفع آثار سوء بعضی مجازات ها را 

میسر می نماید )میرخلیلی، 1۳8۳: ص 60 – 61(.

3. راهکارهای اسلام برای اصلاح مجرمین
در این گفتار به روش ها و راهکارهای آموزه های اسلامی در جهت اصلاح مجرمین پرداخته 

می شود:

1-3. روش الگایی

روش های  از  بنابراین  دارد،  ارتباط  محسوس  و  عینی  امور  با  خود  سنین  تمامی  در  آدمی 

محسوس تأثیر بالایی می پذیرد. روش الگویی که از مصادیق تربیت عملی است بر دل وجان 

بشر می نشیند و در نفس او نفوذ دارد. برترین مفهوم و رساترین اندیشه هنگامی که در قالب 

عینی ارائه شود، مکمل ادراک و تصدیق خواهد بود. نتایج علمی چنانچه بر مصادیق منطبق 

نگردد، بر نفس سنگین و دشوار است که آن ها را تصدیق نماید. این مدعا که نهایت پرورش 

انسان، اتصاف به اسمای حسنی پروردگار و صفات ربوبی است، پذیرفته نیست، جز آنکه 

تحقق آن در عینیت مشاهده شود و مربی بفهمد که توانایی طی طریق تربیت را دارد و به 

مقصد آن خواهد رسید. بالاترین نحوه تربیت چنین است که مربی صفاتی را که به متربی 

توصیه نموده را به همان گونه ای که می خواهد متربی به آن متصف شود و خود را واجد آن ها 

 غیرممکن است که مربی ترسو، متربی شجاع و بی باک تربیت کند یا فردی 
ً
کرده باشد. طبیعتا

خوار و ذلیل فردی عزتمند و بزرگوار به ثمر آورد و یا اینکه متفکری متعصب و کوتاه نظر، 

عالمی آزاده تحویل دهد. دلی آدمی در برابر تربیت عملی مفتوح است و این روشی میان بر 
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و البته سخت برای تربیت تلقی می گردد.

بدون شک تربیت عملی نسبت به زبانی مؤثرتر و مفیدتر است و مسیر و غایت تربیت 

را آسان تر طی می کند. پیامبر اسلام )ص( برای جذب و پرورش مردم در اشکال متنوعی از 

این سبک بهره جست و به سرعت عرب را با احکام دین و اخلاق اسلامی آشنا کرد. سبک 

تربیتی حضرت رسول به این نحو بود و آن حضرت بیشتر با روش الگویی و عملی مردمان 

و عصر خویش را به اسلام دعوت می کرد و خداوند در قرآن کریم رسول گرامی خویش را 

به عنوان الگویی تمام و کمال معرفی می کند ا غایت تربیت و پرورش انسان معلوم گردد. 

ثیرا« 
َ
هَ ک

َّ
رَ الل

َ
ک

َ
یَوْمَ الخِْرَ وَ ذ

ْ
هَ وَ ال

َّ
 لِمَنْ کانَ یَرْجُوا الل

ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ في  رَسُولِ الل

ُ
ک

َ
 کانَ ل

ْ
د

َ
ق

َ
»ل

 برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید 
ً
ما

ّ
)احزاب، ۲1(؛ مسل

به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

1-3. روش محب 

آدمی بر اساس ذات و فطرت، محتاج محبت است و هیچ چیزی چون مهربانی نمی تواند 

آدمی را متحول سازد و او را به سمت کمال سوق دهد. مهر و عطوفت چشمه تربیت نفوس و 

نرمی دل های سخت است، زیرا با محبت است که می توان دل انسان را به دست آورد و او را 

از طغیان و نادرستی و پلیدی منع کرد و به عبودیت و راستی و درستی دعوت نمود.

به عقیده شهید مطهری، تأثیر نیروی عطوفت و ارادت در زوال صفات نکوهیده اخلاقی 

از دل همچون تأثیر مواد شیمیایی بر فلزات است. معجزه مهر و محبت همچون آهن ربا 

صفات ناپسند را جمع کرده و می زداید. مجذوبیت حالتی است که اگر در انسان تثبیت شود 

از برترین حالات است و چنین خصیصه ای تصفیه کننده و نبوغ آفرین است. کسانی که این 

مسیر را پیموده اند، اصلاح اخلاقیات را از نیروی محبت به دست آروده و به توانایی عشق و 

ارادت اعتماد می کنند. تجربه نشان داده است که به قدری که هم نشینی ابراز مهر و محبت 

آنان در روح اثرگذار است، مطالعه چندین کتب اخلاق اثرگذار نیست )میرخلیلی، 1۳8۳: 

ص ۲4(.
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 3-3. روش تذک 

از جمله راه های که انسان را در نیل به اهداف پرورشی و اتصاف به صفات خداوند کمک 

می کند، ابزار تذکر است؛ یعنی یادآوری خداوند مقتدر و نعماتش و همچنین تذکر معاد و 

پیامدهایش. آدمی به دلیل لغزش در تاریکی های درکات حیوانی و ابتلا در قیود دنیوی، دچار 

غفلت از یاد خدا و نسیان حقیقت هستی می شود و درنتیجه حقیقت خود را نیز فراموش 

می کند و در این حالت متصف به صفات شیطانی شده و همه انحرافات و کژی ها از اینجا 

ون « )حشر، 
ُ

فاسِق
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
سَهُمْ أ

ُ
نْف

َ
نْساهُمْ أ

َ
أ
َ
هَ ف

َّ
ذینَ نَسُوا الل

َّ
ال

َ
ونُوا ک

ُ
ک

َ
نشئت می گیرد: »وَ لا ت

19(؛ مثل کسانی نباشد که پروردگار را از یاد بردند پس او هم خودشان را از یادشان زدود، 

آنان همان گناهکاران هستند.

 وسیله نجات آدمی یادآور شدن او به حقیقتش و ارجاع وی به معارف و فطرت اوست و 

رٌ« 
ِّ
ک

َ
نْتَ مُذ

َ
مَا أ رْ إِنَّ

ِّ
ک

َ
ذ

َ
قرآن کریم نیز کتاب ذکر است و پیامبر اکرم )ص( تذکردهنده حقایق: »ف

)غاشیه، ۲1( پس تذکر ده که تو )به عنوان پیامبر( فقط تذکردهنده هستی. یا در جای دیگر 

 این )آیات( 
ً
« )مزمل، 19(؛ قطعا

ً
هِ سَبِیل یٰ رَبِّ

َ
 إِل

َ
ذ

َ
خ

َّ
اءَ ات

َ
مَنْ ش

َ
کِرَةٌ ۖ ف

ْ
ذ

َ
ذِهِ ت می فرماید: »إِنَّ هَٰ

ابزار تذکر است، پس هر کس بخواهد به سمت خدایش راهی برگزیند. تذکر، سوق دادن 

بندگی و دور ساختن وی  و  او در صراط مستقیم  به حقیقت وجود و هدایت  آدمی  توجه 

از انحرافات و کژی هاست، بنابراین تذکر حتی در روح آدمی نیز جلوه گر می شود. اذکار و 

عبادات هم برای نیل به سوی چنین غایتی است.

ابزاری مؤثر در ریشه کن ساختن حب دنیا، صفات نکوهیده  یادآوری معاد و مرگ نیز 

اخلاقی و عاملی قدرتمندی است که انسان را در استفاده از فرصت های آبادانی آخرتش بر 

ارِ  مَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ
َ
قِیَامَةِ ۖ ف

ْ
مْ یَوْمَ ال

ُ
جُورَک

ُ
وْنَ أ

َّ
وَف

ُ
مَا ت إِنَّ مَوْتِ ۗ وَ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
می انگیزد: »ک

رُورِ« )آل عمران، 18۵(؛ هر کسی طعم 
ُ

غ
ْ
 مَتَاعُ ال

َّ
نْیَا إِلا

ُّ
حَیَاةُ الد

ْ
ازَ ۗ وَمَا ال

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُ
وَأ

مرگ را می چشد؛ و شما پاداش خود را بطور کامل در روز قیامت خواهید گرفت؛ آنها که از 

آتش )دوزخ( دور شده، و به بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شده اند و زندگی دنیا، 

چیزی جز سرمایه فریب نیست . 

آمال این دنیا انسان را به خود مشغول می دارد و در سبیل انحرافات به نابودی می کشاند و 
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در این میان تنها ذکر مرگ است که بازدارنده آدمی از چنین ورطه های گمراهی خواهد بود: 

ذِهِ مِنْ عِنْدِ  وا هَٰ
ُ
ول

ُ
 یَق

ٌ
صِبْهُمْ حَسَنَة

ُ
إِنْ ت ةٍ ۗ وَ

َ
د یَّ

َ
 مُش

ٍ
نْتُمْ فِي بُرُوج

ُ
وْ ک

َ
 وَل

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ک

ْ
رکِ

ْ
ونُوا یُد

ُ
ک

َ
یْنَمَا ت

َ
»أ

ادُونَ 
َ
 یَک

َ
وْمِ لا

َ
ق

ْ
ءِ ال

َ
ؤُلا مَالِ هَٰ

َ
هِ ۖ ف

َّ
 مِنْ عِنْدِ الل

ٌّ
ل

ُ
 ک

ْ
ل

ُ
 ۚ ق

َ
ذِهِ مِنْ عِنْدِك وا هَٰ

ُ
ول

ُ
 یَق

ٌ
ئَة صِبْهُمْ سَیِّ

ُ
إِنْ ت هِ ۖ وَ

َّ
الل

ا« )نساء، 78(؛ هر جا باشید، مرگ شما را درمی یابد؛ هر چند در برجهای 
ً
هُونَ حَدِیث

َ
ق

ْ
یَف

محکم باشید! و اگر به آنها ]منافقان [ حسنه )و پیروزی( برسد، می گویند: »این، از ناحیه 

خداست.« و اگر سیّئه )و شکستی( برسد، می گویند: »این، از ناحیه توست.« بگو: »همه 

اینها از ناحیه خداست.« پس چرا این گروه حاضر نیستند سخنی را درك کنند؟!

 ابنای بشر با فهم اشتباه خود از مرگ و زندگی و فرو رفتن در ابتلائات و اشتغالات دنیوی، 

از ذکر مرگ فراری است و بدین گونه از بهترین ابزار رهایی از تعلقات و محروم شده است. 

پروردگار متعال مرگ را به آدمی مذکر می شود تا با ذکر آن روح آدمی جلا بخورد و چشمانش 

به اسرار هستی بینا شده و رفتارش اصلاح گشته و به خلوص برسد. خداوند رسول گرامی اش 

 إِنَّ 
ْ

ل
ُ
را دستور می دهد که مرگ را یادآور انسان ها شود تا مسیر الی الله بر آنان گشوده شود: »ق

نْتُمْ 
ُ
مْ بِمَا ک

ُ
ئُک یُنَبِّ

َ
هَادَةِ ف

َّ
یْبِ وَالش

َ
غ

ْ
یٰ عَالِمِ ال

َ
ونَ إِل رَدُّ

ُ
مَّ ت

ُ
مْ ۖ ث

ُ
قِیک

َ
هُ مُلا إِنَّ

َ
ونَ مِنْهُ ف فِرُّ

َ
ذِي ت

َّ
 ال

َ
مَوْت

ْ
ال

ونَ« )جمعه، 8(؛ بگو عاقبت مرگی که از آن می گریزید شما را البته ملاقات خواهد کرد 
ُ
عْمَل

َ
ت

و پس از مرگ به سوی خدایی دانا پیدا و پنهان است بازگرداننده می شوید و او شما را به آنچه 

گاه می سازد )علی محمدی، 1۳96: ص ۲۵(. می کرده اید آ

4-3. روش عب   گی ی

عبرت وضعیتی است که در آن انسان از شناسایی محسوس به معرفت نامحسوس می رسد 

و از شناخت آنچه که مشاهده می شود به شناخت آنچه که در گذشته به وقوع پیوسته است 

وصل می کند. از غایات تربیت ربوبی این است که آدمی آنگاه که به گذشتگان و تاریخ آن ها 

می نگرد، عبرت بگیرد. عبرت گرفتن یعنی از اوصاف بد به اوصاف خوب رسیدن و از اهداف 

اصلی تربیت گشودن چشم انسان به عبرت های دنیاست تا بتواند از ظواهر امور عبور کرده و 

بواطن عالم امور را ببیند تا بدین وسیله خود را از لغزش در گرداب انحرافات نگهبانی کند و در 

طرق اشتباهات و خطا که دیگران مداوم پیموده اند، قدم ننهد. عبرت گیری روشی مطمئن در 

هدایت آدمی به این هدف تربیتی است بدین نحو که نقش تربیتی عبرت این است که آدمی 
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را از غفلت و نسیان به بصیرت و تعقل برساند و او را از منزل غرور به جایگاه شعور برساند.

5-3. روش ماعظه و نصیح 

روش موعظه نیز ابزار هدایت توسط خداست؛ به نحوی که رسول گرامی اش را دستور می دهد 

مَةِ 
ْ
حِک

ْ
بِال  

َ
ك رَبِّ سَبِیلِ  یٰ 

َ
إِل »ادْعُ  فراخواند:  و سبیل حق  دین  به  نیکو  اندرز  با  را  آدمیان  که 

 عَنْ سَبِیلِهِ ۖ وَهُوَ 
َّ

ل
َ

مُ بِمَنْ ض
َ
عْل

َ
 هُوَ أ

َ
ك حْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ ۖ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
وَال

مُهْتَدِینَ« )نحل، 1۲۵(؛ قوم را به سمت مسیر پرودگارت با روش حکیمانه و دلایل 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
أ

قانع کننده و با اندرزی نیکو بیداری بخش و عبرت آموز دعوت کن و با آنان )مخالفان( به 

نیکوترین وجه محاجه و مجادله نما، البته پروردگارت خود داناتر است به کسی که از راه او 

گم گشته و او داناتر است به هدایت یافتگان.

 اگر موعظه ای از جانی پاک برخیزد بر نفوس سرگشته که در پی حقیقت هستند می نشیند 

و دل ایشان را سختی می زداید و تسلیم خدا می کند. موعظه ای احسن آن است که واعظی 

هدایت شده به طریقی دل نشین از آن برای جذب و تربیت بهره می گرد و بی تردید چنین 

موعظه ای ابزاری کارآمد در تربیت است. موعظه باعث نرمی قلب و رأفت است و تحریک 

عواطف را در پی دارد و موجب می شود که انسان از کجی ها و سیئات دست بردار و به راستی 

و حقیقت دل بندد. موعظه موجب زوال تعصب و مقاومت دل در برابر حق و عمل است و 

نرم خویی در برابر حق را ایجاد می کند. موعظه سختی و قساوت را از دل می کند و خشم و 

شهوت را فرومی نشاند و هواهای نفسانی را تسکین می دهد و دل را صفا و جلا می بخشد و 

مْ 
ُ
ک  مِنْ رَبِّ

ٌ
ة

َ
مْ مَوْعِظ

ُ
ک

ْ
 جَاءَت

ْ
د

َ
اسُ ق هَا النَّ یُّ

َ
آدمی را آماده اتصاف به کمالات الهی می کند: »یَا أ

مُؤْمِنِینَ« )یونس، ۵7(؛ ی مردم! اندرزی از سوی 
ْ
 لِل

ٌ
ی وَرَحْمَة

ً
ورِ وَهُد

ُ
د اءٌ لِمَا فِي الصُّ

َ
وَشِف

پروردگارتان برای شما آمده است؛ و درمانی برای آنچه در سینه هاست؛ )درمانی برای دلهای 

شما؛( و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان . 

قرآن کریم کتاب موعظه الهی است، کتابی که دل های بیمار را درمان می نماید و به مردمان 

بیدار  غفلت  خواب  از  را  مردمان  که  نیکوست  موعظه ای  قرآن  می بخشد.  حقیقی  حیات 

می کند و ایشان را از نیت بد و کار زشت بازمی دارد و به سوی خیر و سعادت برمی انگیزد. 

موعظه الهی سبب دگرگونی اساسی در اصول آدمیان می شود، آنان را از دریای غفلتی که 
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در آن غوطه ورند بیرون می برد و از امواج حیرت و سرگشتگی که ایشان را فراگرفته است 

با تاریکی های شک و تردید، ظلمانی کرده است نجات می دهد و دل های  و باطنشان را 

آنان را که بیماری های ناشی از رذایل اخلاقی و صفات پست نفسانی بیمار کرده است شفا 

می بخشد. بدین ترتیب زمینهٔ پاکی باطن ها، روشنی خردها و حیات دل ها فراهم می شود. 

بیانگر  که  است  کریم  آن  از  آیاتی  تربیتی  مواعظ  این گونه  روشن  و مصداق  زیبا  نمونه 

که  است  موعظه ها  بهترین  سخنان  این  است.  فرزندش  به  حکیم  لقمان  موعظه های 

درصورتی که به جان بنشیند و در عمل ظهور نماید سعادت همه جانبه فرد و جامعه را تأمین 

می نماید. در این مواعظ اساس بحث مباحث اعتقادی، اصول وظایف دینی و آداب نیکوی 

اخلاقی در وجوه فردی و اجتماعی بیان شده است. از جمله آیاتی که در آن نمونه های زیبا 

از روش موعظه به میان آمده است در سوره مبارکه لقمان و آیات 1۳ تا 19 است که حضرت 

لقمان به پسرش تعدادی وعظ و اندرز نیکو با زبانی خوش عطا می کند. می دانیم هیچ فردی 

و  انسان مداوم در معرض خسران و قساوت است  نیست، زیرا که روح  از موعظه بی نیاز 

موعظه موجب تذکر و سلامت دل است )محمدی، 1۳96: ص ۲6 – ۲7(.

گفتار و زبان موعظه باید نرم باشد تا موجب نرمی و خشیت مخاطب شود و او احساس 

کند که واعظ، خیرخواه و دوست اوست. پروردگار حتی برای اندرز طاغوتی چون فرعون به 

موسی )ع( و برادرش هارون دستور داد که با او به ملایمت و نرمی گفتار نمایند، مگر از انحراف 

دست بردارد و به راستی گرود. به هنگام اندرز دادن، کلام به نحوی ارائه می گردد که در جان 

او نفوذ می کند و حالت نورانیت و نرمی در آن به دست می آید. همچنین اگرچه موعظه بیشتر 

در قالب خطابه القاء می شود و از براهین عقلی به کاربرده نمی شود، اما تأثیر آن بیشتر از 

استدلالات عقلی است. موعظه فطرت بشر را بیدار می نماید و در دل خانه می کند و از ادله 

و براهین یا اوامر و نواهی اثربخشی بیشتری نشان می دهد؛ بنابراین پند و موعظه را یکی از 

روش های مؤثر و سودمند تربیتی محسوب می شود.

6-3. روش تابه و بایگل 

خداست.  به سوی  طریق  طی  و  پستی ها  و  بدی ها  از  گناهکار  انسان  برگشتن  باعث  توبه 

چنانکه خداوند مهربان از سر رحمت خویش این مسیر را بر انسان عطا نمی نمود و غیر 
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معصومی را به درگاهش راهی یافت نمی شد. اگر توبه که همان رجوع الی الله است نباشد، 

آدمی در مراتب گناه و ظلمانیت باقی می ماند و هرگز نمی تواند به سعادتی دست پیدا کند. 

توبهٔ خداوند برای بنده اش یعنی اعطای مغفرت برای بخشیدن گناهان او و زدودن تارکی 

روحشان از کفران و معصیت و هرچه سبب دوری از مقام قرب الهی را موجب است و توبه 

بنده به سوی خدا یعنی برگشت وی به سمت آفریدگارش برای آمرزش معاصی و تطهیر از 

گناهانش و زدودن عوامل شقاوت. 

توبه و بازگشت به سوی خدا و رهایی از معاصی و تباهی، موجب اتصال به منزل سعادت و 

کرامت است. تقرب به بارگاه مقدس الهی و اتصاف به صفات الهی مشروط به توبه از کفر و 

هر معصیت دیگر است و خداوند مؤمنان را به توبه دعوت می کند تا مسیر سعادت بر ایشان 

لِحُونَ« )نور، ۳1(؛ تمامی شما، 
ْ

ف
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مُؤْمِنُونَ ل

ْ
هَ ال یُّ

َ
هِ جَمِیعًا أ

َّ
ی الل

َ
وبُوا إِل

ُ
باز شود: »... وَت

ای اهل ایمان، به سمت خدا رجعت داده می شوید باشد که رستگار گردید. توبه برترین 

روش برای طهارت نفس از معاصی است. گناهانی که موجب خسران آدمی در زندگی دنیا و 

آخرت شده و او را از اتصال به قرب الهی محروم می دارد.

 روح امیدواری در انسان را با توبه می توان حفظ کرد؛ زیرا که وی برای سیر به سوی غایت 

خلقت که همانا سعادت اوست، بایستی در میانه بیم و امید باشد تا از آنچه در این طریق او 

را ضربه می زند گریزان باشد و به سوی آنچه در تحقق هدفش کمک می کند بشتابد و چنانچه 

روح امید در وی مفقود گردد یا روبه زوال نهد انسان از راه تعادل خارج گردد و به هلاکت 

سوق پیدا می کند. پروردگار این نیروی امیدبخش را در خلق اهل گناه خود می دمد تا آنان را 

 
َ

سِهِمْ لا
ُ

نْف
َ
ی أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِینَ أ

َّ
 یَا عِبَادِيَ ال

ْ
ل

ُ
به بازگشت ترغیب کند و از نابودی نجات دهد: »ق

حِیمُ«؛ )زمر، ۵۳( بگو:  ورُ الرَّ
ُ

ف
َ

غ
ْ
هُ هُوَ ال نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ

ُّ
فِرُ الذ

ْ
هَ یَغ

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
وا مِنْ رَحْمَةِ الل

ُ
نَط

ْ
ق

َ
ت

ای بندگان من که در ظلم به خود )به موجب گناه( از حد گذشتید، از رحمت خدا مأیوس 

 خداوند همه گناهان را با توبه، می بخشد. چراکه اوست آمرزنده و مهربان. 
ً
نگردید، قطعا

بازگشت )توبه( از چنین تأثیری برخوردار است، این که آدمی خود بر پستی و کاستی خویش 

 مَنْ 
َّ

بشورد و آن ها را برنتابد و به خوبی و راستی روی کند و آن ها را در خود به وجود آورد: »إِلا

ورًا رَحِیمًا« 
ُ

ف
َ

هُ غ
َّ
انَ الل

َ
ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَک هُ سَیِّ

َّ
 الل

ُ
ل

ّ
 یُبَدِ

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
أ
َ
 صَالِحًا ف

ً
 عَمَلا

َ
ابَ وَآمَنَ وَعَمِل

َ
ت
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)فرقان، 70(؛ مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند 

ل می کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است .
ّ

گناهان آنان را به حسنات مبد

نْ 
َ
کمْ ا  عَسَی رَبُّ

ً
 نصوحا

ً
بَة وْ

َ
هِ ت

ّ
ی الل

َ
وبَوا اِل

ُ
یهَا الذینَ آمَنُوا ت

َ
در آیه دیگر فرموده است: »یاا

رَ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ« )علق، 14(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی خداوند توبه کنید 
ِّ

یکف

توبه ای خالصانه، امید است پروردگارتان گناهان شما را بزداید. در نتیجه انسان با توبه و 

ایمان و عمل صالح از ظلمات حیوانی خارج شده و فطرتی انسانی در او جلوه گر می گردد. 

نور حقیقی  به  و  از شقاوت و خباثت دل می کند  انقلاب درونی است که وی  این همان 

خویشتن تمایل پیدا می کند و بدین وسیله مشمول غفران الهی قرار می گیرد.

7-3. روش م اقبه

معنی لغوی مراقبه مواظبت و نگهبانی کردن است و در اصطلاح اهل عرفان یعنی این که 

انسان در هر فعلی که اراده انجامش را کرده مراقب نفس خود باشد و همواره درون و بیرون 

خود را بنگرد تا نافرمانی و گناهی از او صادر نگردد و در همه حالات، نفس را مراقبت کند 

تا از آنچه بدان مقصد یافته شده و متعهد شده تخلف نکند. ماهیت مراقبه یعنی آدمی در هر 

گاه است و پوشیده ها  فعل و حالتی خالق را در نظر بگیرد و متوجه باشد که خداوند از سینه ها آ

را می داند و بر کردار بندگانش ناظر است و پیوسته بر آن ها و آنچه می کنند، مراقب است و 

نهان خانه قلب برای او روشن است: »إن الله کان علیکم رقیبا« )نساء، 1(؛همانا خداوند 

پیوسته بر شما مراقب و نگهبان است. در آیه دیگر می فرماید: »الم یعلم بأن الله یری« )علق، 

14(؛ آیا ندانست که خداوند همه اعمالش را می بیند. این مراقبت انسان را به سوی امور نیک 

تمایل می بخشد و از گناه و فساد منع می کند و به مقام عبودیت می رساند. 

محاسبه به این معنی است که آدمی در طول شبانه روز زمانی را به حساب کردن نفس 

خویش اختصاص دهد و میزان بندگی و عصیان خود را بسنجد و پیش از آنکه به وی برسند 

سٌ 
ْ

مُ نَف
َ
ل

ْ
ظ

ُ
 ت

َ
لا

َ
قِیَامَةِ ف

ْ
 لِیَوْمِ ال

َ
قِسْط

ْ
مَوَازِینَ ال

ْ
عُ ال

َ
خود حساب خویش را رسیدگی کند: »وَنَض

یٰ بِنَا حَاسِبِینَ« )نساء، 47(؛ و ما در روز 
َ

ف
َ
یْنَا بِهَا ۗ وَک

َ
ت
َ
رْدَلٍ أ

َ
ةٍ مِنْ خ  حَبَّ

َ
ال

َ
ق

ْ
انَ مِث

َ
إِنْ ک یْئًا ۖ وَ

َ
ش

قیامت برای سنجیدن عقاید و صفات و عمل های مکلفین، سنجش ها و ترازوهای عادلانه 

می نهیم، پس به هیچ کس هیچ گونه ستم نمی شود و از استحقاقش کاسته نمی شود و اگر 
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عمل مکلف در خردی به وزن دانه خردلی هم باشد آن را می آوریم و همین کافی است که 

ما حسابگریم. با این تفاسیر انسان عاقل قبل از آنکه فرصت ها از دست برود خود بایستی به 

حسابرسی خویش مبادرت ورزد )محمدی، 1۳96: ص ۲9 – ۳0(.

8-3. روش منایا  و مکااا 

با این روش می توان باعث برانگیختن انسان به سمت نیکی و عمل صالح و بازداشتن وی از 

گناه و فساد شد و اگر این ابزار با طریقی درست و بر طبق آدابش به کاربرده شود، تأثیری والا 

در تربیت و سازندگی شخصیت مردمان دارد. پروردگار به طرق گوناگون انسان ها را پاداش و 

کیفر می دهد و راه تربیت و هدایت را بر آنان باز می کند. بر همین اساس شأن و همه رسولان 

الهی تبشیر و انذار است و هرکس که هدایت پذیرد، پاداش می گیرد و هرکس به هدایت 

 
َ

لا
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ آمَنَ وَأ

َ
رِینَ وَمُنْذِرِینَ ۖ ف

ّ
 مُبَشِ

َّ
مُرْسَلِینَ إِلا

ْ
 ال

ُ
بی میلی کند، کیفر می شود: »وَمَا نُرْسِل

ونَ« )انعام، 
ُ

سُق
ْ

انُوا یَف
َ
ابُ بِمَا ک

َ
عَذ

ْ
هُمُ ال بُوا بِآیَاتِنَا یَمَسُّ

َّ
ذ

َ
ذِینَ ک

َّ
 هُمْ یَحْزَنُونَ وَال

َ
یْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
خ

48(؛ و ما فرستادگان خود را جز بشارت گران و بیم دهندگان می فرستیم، پس کسانی که 

ایمان آورند و شایسته شوند و به اصلاح )خود( پردازند، هرگز در عالم آخرت بر آن ها بیمی 

نیست و هرگز غمگین نمی شوند و کسانی که آیات و نشانه های ما را تکذیب کنند، به کیفر 

نافرمانی هایشان به آن ها عذاب خواهد رسید. 

شایان ذکر است که در ترغیب انسان به سوی اهداف تربیت باید میان ابرار و اشرار تفاوت 

قائل شد و با هر یک به اندازه مرتبه وجودی اش برخورد نمود تا نیکان و گروه اول در نیکی ها و 

محاسن خود محکم گردند و به سمت مراتب بالاتر بروند و از طرفی گروه دوم نیز از زشتی ها 

سَاءُوا 
َ
ذِینَ أ

َّ
رْضِ لِیَجْزِيَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي ال هِ مَا فِي السَّ

َّ
جدا گردند و پلیدی ها بزدایند: »وَلِل

حُسْنَی« )نجم، ۳1(؛ و آنچه در آسمان ها و زمین است 
ْ
حْسَنُوا بِال

َ
ذِینَ أ

َّ
وا وَیَجْزِيَ ال

ُ
بِمَا عَمِل

به تبع خود آن ها از آن خداست، زیرا خلق و حفظ و اداره و فانی کردن آن ها در دست قدرت 

اوست و همه را آفریده تا کسانی را که بدی کرده اند در برابر آنچه انجام داده اند، با تجسم 

اخروی عین آن عمل ها،کیفر دهد و کسانی را که کار نیک کرده اند، به پاداش بهتری جزا دهد. 

اگر رفتار ما با نکوکار و بدکار، علم و جاهل، بر یک مدار ثابت باشد، نظام تربیت اختلال 

پیدا می کند و شوق به کمال و تشویق و ترغیب در آدمی فزونی می گیرد و او را پیوسته به کردار 
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نیک نزدیک تر می کند و به انگیزه تلاش مضاعف می بخشد. 

ابنای بشر به طور مداوم در مهلکه انحرافات و عصیان می تواند اسیر گردد و این نفس 

طغیان گر تا هنگامی که تحت تسلط نباشد صاحبش را به نافرمانی خالق می کشد و به انواع 

تباهی دچار می کند. چنانچه آدمی متنبه و بیدار نشود و مانعی برای گناه را در خود ایجاد نکند 

چنان در حیوانیت فرومی افتد که هیچ مخلوق با او رقابت نتواند. تنبیه اگر مطابق آداب خود 

صورت گیرد، روشی است کارآمد برای بیدارسازی و هوشیار کردن و تأدیب نفس و قطع 

ارتباطش از هر طغیان و فسادی و چنانچه در این روش سستی شود و درخت گناه در خاک 

سرشت آدمی تنومند شود قطع ریشه های آن ناممکن می گردد و انسان را به نابودی می کشاند. 

در تربیت اسلامی افراد نیکوکار و افراد تبهکار یکسان نیستند؛ از نیکوکاری تعریف و 

تحسین به عمل  آمده و تبهکاری مذمت شده است. به نیکوکاری وعده پاداش نیک داده شده 

و برای بدکاران عذاب و کیفر اخروی مقرر گشته است. قرآن از وعده و وعید، بشارت و 

انذار موج می زند، ولی در تربیت اسلامی بر تشویق، بیش از تنبیه تکیه شده است. همه 

وا 
ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال رِ 

ّ
بَشِ »وَ نازل شده است:  نیکوکاران  به منظور تشویق  قرآن  بشارت های 

ا 
َ

ذ وا هَٰ
ُ
ال

َ
ا ۙ ق

ً
مَرَةٍ رِزْق

َ
وا مِنْهَا مِنْ ث

ُ
مَا رُزِق

َّ
ل

ُ
نْهَارُ ۖ ک

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت هُمْ جَنَّ

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ الصَّ

ونَ« )بقره، ۲۵(؛ 
ُ

الِد
َ

رَةٌ ۖ وَهُمْ فِیهَا خ هَّ
َ

زْوَاجٌ مُط
َ
هُمْ فِیهَا أ

َ
ابِهًا ۖ وَل

َ
وا بِهِ مُتَش

ُ
ت
ُ
 ۖ وَأ

ُ
بْل

َ
نَا مِنْ ق

ْ
ذِي رُزِق

َّ
ال

کسانی را که ایمان آورده و عمل های شایسته کرده اند بشارت ده که برای آن ها بهشت ها یا 

باغ هایی است که از زیر ساختمان و درختان آن ها نهرها روان است، هرگاه در آن باغ ها از 

میوه ای به آن ها روزی داده شود. گویند این همان است که از پیش )در دنیا( روزی ما شده 

است و همه میوه ها به نزد آنان )در زیبایی و لطافت( شبیه هم آورده می شوند و برای آن ها در 

آنجا همسرانی است پاکیزه )از عادت زنانه و مرض و بدخویی( و آن ها در آن جاودانه اند. 

اسلام تنبیه را به عنوان یک وسیله تربیتی پذیرفته است و انجام آن را در بعضی مواقع مفید 

بلکه گاهی لازم می داند. در اسلام سه نوع تنبیه وجود دارد؛ نوع اول: تنبیه های غیر بدنی، 

مانند تهدید و انذار مجرمین از عقوبت های دنیوی و اخروی، پرداخت جریمه و دیه، نوع 

دوم: تنبیهات محدود بدنی؛ مانند حبس، تبعید، قتل، زدن، قطع کردن، نوع سوم: تعزیرات 

است که از انواع تنبیهات بدنی است. تعیین مقدار ضرب در تعزیرات بر عهده حاکم شرعی 
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است لیکن به هرحال باید از حدود کمتر باشد. نکته قابل تذکر این است که تنبیهات اسلامی 

به منظور تشفی خاطر و انتقام جویی مجرم انجام نمی گیرد، بلکه جعل و اجرای آن به منظور 

تأمین حقوق افراد و امنیت اجتماعی و جلوگیر از هرچه و مرج است و اهداف تربیتی را نیز 

تأمین می نماید. هدف اسلام از تنبیه و مجازات مجرم، آگاه ساختن و هشدار دادن به او و 

دیگر افراد جامعه است به این صورت که کار خلاف تبعات و عواقب دردناکی را به همره دارد 

و باید از آن اجتناب کند.

، بازداری مجرم از تکرار جرم، حمایت از امنیت اجتماعی و 
ً
اهداف اسلام از تنبه اولا

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
ولِي ال

ُ
قِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ک

َ
حفظ جان و مال و ناموس مردم از تجاوز است: »وَل

– ای صاحبان خرد- در قصاص، زندگی است  ونَ« )بقره، 179(؛ و برای شما 
ُ

ق تَّ
َ
ت مْ 

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل

در پیاده کردن حکم قصاص، زندگی جامعه است شاید از خونریزی به ناحق پرهیز کنید. 

، مجازات مجرمین وسیله غیرت و هشدار دیگران می شود. مجازات مجرمین، نسبت 
ً
ثانیا

انُوا 
َ
هُمْ بِمَا ک

ُ
رْجُل

َ
یْدِیهِمْ وَأ

َ
سِنَتُهُمْ وَأ

ْ
ل
َ
یْهِمْ أ

َ
 عَل

ُ
هَد

ْ
ش

َ
به دیگران یک عامل بازدارنده است: »یَوْمَ ت

ونَ« )نور، ۲4(؛ روزی که زبان ها و دست ها و پاهایشان به زبان آید بر آنچه در دنیا 
ُ
یَعْمَل

، تنبیه مجرمین علاوه بر جنبه بازدارنده، جنبه 
ً
مرتکب می شدند شهادت خواهند داد. ثالثا

تربیتی هم دارد، تقوا و خودنگهداری را که منشأ فضایل و مکارم است در انسان پرورش 

می دهد )محمدی، 1۳96: ص ۳۳(.

علاوه بر آنچه گفته شد می توان به روش تکریم، عفو و احسان، روش اصلاح شرایط، 

نیز اشاره کرد که در آموزه های  نتایج اعمال، روش احساس حضور خدا،  با  روش مواجه 

اسلامی مورد توجه قرار گرفته اند.

4. اصلاح مجرمین از منظر جرم شناسی معاصر 
با نظر به دیدگاه های فیلسوفان حقوق کیفری و جرم شناسان، راهبردها و روش های اصلاح 

مجرمان را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد که قرار ذیل است:

یق منایا  ک سا 1-4. اقوح من ماا ای ن 

از جمله اهدافی که برای مجازات بیان می شود، هدف اصلاحی و تربیت مجرمان است. 
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و  شود  مجرمان  اصلاح  باعث  نمی تواند  به هیچ وجه  مجازات ها  که  معتقدند  برخی  البته 

عمده اهداف مجازات ها سزادهندگی، تشفی خاطر زیان دیده از جرم، بازدارندگی از جرم 

و تأمین نظم و امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل، برخی دیگر به شدت بر این باورند که 

مجازات ها می تواند مجرمان را اصلاح کند. تئوری های گوناگونی در مورد اینکه مجازات 

چگونه می تواند چنین هدفی را محقق سازد ارائه شده است. برخی دیگر معتقدند که مجازات 

از طریق کارکرد تعلیمی و تهدیدی خود می تواند افراد را اصلاح کند و اگر در مرحله اجرا 

نیز چنین تأثیر نداشته باشد، دست کم وضع مجازات ها می تواند چنین تأثیری داشته باشد 

و تحقیقاتی را نیز به عنوان مؤید دیدگاه خود ذکر می کنند )کلارکسون، 1۳71: ص ۳9(.  

درهرحال، هم چنانکه کلارکسون می گوید اصلاح اگر یک هدف اصلی و عمده مجازات 

یا کم اهمیت گرفتن این مطلب  نادیده  نباشد یک هدف جنبی و فرعی مجازات هست و 

می تواند مجریان عدالت را به سمت ابعاد تنبیهی و حتی انتقام جویانه بکشاند )همان، 1۳71: 

ص 6۵(.

اسلامی  مجازات های  از  هدف  که  معتقدند  نویسندگان  بیشتر  نیز،  اسلامی  دیدگاه  از 

اصلاح مجرمان است. برخی با ارائه ویژگی تهذیب و تطهیر برای کیفرهای اسلامی، آن ها را 

باعث استقامت روح و روان و تزکیه نفس مجرمان می دانند )گنجی، 1۳6۵: ص 6۵(. برخی 

دیگر، کیفرهای اسلامی را نمودی از رحمت خداوند می دانند که مایه اصلاح فرد و جامعه 

است. )فتحی، 198۳: ص 7(. برخی نیز معتقدند که هدف از مجازات های اسلامی به ویژه 

مجازات های تعزیری، اصلاح مجرم است و اگر درجایی مجازات ها چنین هدفی را برآورده 

نسازند نباید آن ها را اجرا کرد )شوشتری، 1۳81: ص 10(. 

در مجازات هایی که به حیات فرد خاتمه می دهند؛ مانند قصاص و رجم، فرض اصلاح 

با اجرای آن ها منتفی است و پاک شدن روح و روان فرد و خلاصی فرد از عذاب اخروی نیز 

منوط به توبه اوست. وضع این گونه مجازات ها می تواند کسانی که استعداد مجرمانه دارند 

را از ارتکاب جرم منصرف سازد؛ چنانکه امام حسن عسکری)ع( در تبیین عامل حیات بودن 

قصاص فرموده است: کسی که اهتمام به قتل دیگری می نماید اگر بداند که قصاص خواهد 

شد از کشتن منصرف خواهد شد )العسکری، 14۲1: ص 470(.
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یق تدابی ی ضمن منایا  یبس  2-4. اقوح من ماا ای ن 

ازآنجاکه حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولت هاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان 

می تواند راه را به سوی انتقام خصوصی و آشفتگی هرچه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با 

توجه به اینکه ارتکاب جرم معلول عواملی همچون بیکاری، بی سوادی، فقر فرهنگی، عدم 

توان مهارت لازم در کف نفس و ... است، ضرورت اتخاذ تدابیری ضمن مجازات حبس 

با عنوان برنامه های بازپروری را آشکار ساخته است. بدین سان، زندان گرچه فی نفسه کارکرد 

تربیتی ندارد و بیشتر در جهت حمایت از جامعه و تأمین جامعه از شر بزهکاری است؛ 

اما باید با انجام برنامه هایی زندانیان را اصلاح کرد. این امر منوط به فراهم بودن شرایط و 

زمینه های لازم، اعم از عوامل انسانی )کارکرد متخصص( و ابزارها و امکانات بازپروری 
است که البته هزینه هایی بالایی را نیز بر دولت ها تحمیل می کند. وانگهی شرط ضروری آن 

جمعت متناسب با حجم زندان هاست.

3-4. اقوح من ماا با استفاسه ای منایا  های اقویی- ت بیتی غی  ای ینداا

ضرورت تعدیل جمعیت کیفری زندان ها و نیز مؤثر نبودن راهکار زندان نسبت به برخی 

اتخاذ  برخوردارند، ضرورت  یا خطرناکی کمتری  بالاتر  اجتماعی  از جایگاه  مجرمان که 

برخی مجازات ها را که بیشتر ماهیت اصلاحی دارند، ایجاب کرده است. از این موارد است 

کار عام المنفعه و تعلیق تعقیب.

یق روش های غی  کیف ی 4-4. اقوح من ماا ای ن 

بالاخره باید از روش های غیر کیفری اصلاح مجرمان یاد کنیم که می توانند توسط نهادهای 

غیر قضایی و در قالب اقدامات درمانی، اعم از داور درمانی، جراحی، روان درمانی، مشاوره، 

 این گونه اقدامات نمی توانند بالاجبار به مجرم 
ً
درمان گری اجتماعی و غیره ارائه شوند. طبیعتا

 اثربخشی برخی از آن ها منوط به حضور و مشارکت آزادانه مجرمان 
ً
تحمیل شوند زیرا اساسا

 با رضایت مجرمان باشد. استفاده 
ً
است و برخی دیگر نیز مانند جراحی درمانی باید ضرورتا

از این روش ها، ممکن است با حکم محکمه باشد که در این صورت مصداقی از اقدامات 

تأمینی و تربیتی و درمانی خواهد بود و ممکن است با ارشاد و راهنمایی مأمورین انتظامی، 
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باشد  دولتی  وزارتخانه های  فعالیت  و  اجتماعی  و مددکار  انجمن های خیره  و  جمعیت ها 

 ماهیتی مدنی و اجتماعی به روش های یادشده می بخشد. از این 
ً
که در این صورت اساسا

نمونه است آنچه امروزه توسط انجمن معتادان گمنام و انجمن الکل های گمنام در بسیاری از 

کشورها در خدمت به درمان معتادان انجام می گیرد.

 نیز چنین است، 
ً
راهبردهای یادشده، اگر منافاتی با موازین اسلامی نداشته باشد که عمدتا

در سیاست جنایی اسلام نیز پذیرفتنی است؛ ولی توجه به این راهبردها و روش ها نباید ما را 

 متأثر از 
ً
از روش های خاصی که در متون اسلامی برای اصلاح مجرمان ارائه شده اند و عمیقا

فرهنگ اسلامی است بی نصیب سازد.

5. رویکرد قوانین موضوعه به اصلاح مجرمان
قانون گذار در وضع قوانین و مقررات، به اصلاح مجرمان توجه ویژه ای داشته است. باوجود 

این کاستی هایی نیز وجود دارد. در این گفتار رویکرد قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی 

قرار می گیرد.

1-5. قاناا اساسی

اساسی  قانون  تدوین کنندگان  توجه  مورد  مجرمان  تربیت  و  اصلاح  و  جرم  از  پیشگیری 

پیشرفت های  و  با تحولات  آن ها  آشنایی  دلیل  به  از سویی  امر  این  بوده است؛  افغانستان 

جرم شناسی و سیاست ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد که مصوبات آن در کنگره ای 

پنج ساله آن سازمان ارائه شده و از سوی دیگر به سبب شناخت تدوین کنندگان قانون اساسی 

از اهداف، مقاصد و آموزه های شرع مقدس اسلام به ویژه در زمینهٔ مواجهه مؤثر با جرم بوده 

است.

گرچه در قانون اساسی به طور صریح نسبت به این موضوع سخن گفته نشده است، اما 

 در مادهٔ سیزدهم، دولت برای 
ً
از برخی مواد این قانون می توان چنین استنباطی داشت، مثلا

انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، 

پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید. در مادهٔ چهاردهم: دولت برای انکشاف زراعت و 

مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود 
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می نماید.  تطبیق  و  مؤثر طرح  پروگرام های  دولت،  مالی  بنیه  در حدود  کوچی ها،  زندگی 

دولـت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام 

قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید. در مادهٔ پانزدهم، دولت مکلف 

است در مورد حفظ و بهبود جنگل ها و محیط زیست تدابیر لازم را اتخاذ نماید. 

پشه یی،  بلوچی،  ترکمنی،  ازبکی،  دری،  پشتو،  زبان های  جمله  از  شانزدهم،  مادهٔ  در 

زبان های رسمی دولت  و دری  پشتو  رایج در کشور،  زبان های  پامیری و سایر  نورستانی، 

می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبک، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، 

بلوچی و یا پامیری تکلم می کنند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی 

انکشاف همه  و  تقویت  برای  تنظیم می گردد. دولت  قانون  آن توسط  است و نحوهٔ تطبیق 

زبان های افغانستان پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق می نماید. نشر مطبوعات و رسانه های 

ملی  اداری  و  علمی  می باشد. مصطلحات  آزاد  در کشور  رایج  زبان های  تمام  به  گروهی 

موجود در کشور حفظ می گردد. در مادهٔ هفدهم، دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، 

انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ 

می نماید. تحقق یافتن امور فوق بسیاری از زمینه های جرم زا را کاهش می دهد.

2-5. قاانین  لایی

در قوانین عادی اعم از شکلی و ماهوی و نیز طرزالعمل ها و مقرره های ناظر به قوانین عادی، 

می توان روش ها و راهبردهای اصلاح مجرمان را ملاحظه کرد.

تربیت مجرمان را می توان در شاخصه ها و  به اصلاح و  قانون گذار جزایی  میزان توجه 

ملاک هایی جویا شد که از جمله آن ها می توان به استفاده کمتر از مجازات تعذیبی و رویکرد 

بیشتر به مجازات های اصلاحی، استفاده بیشتر از تدابیر تأمینی و تربیتی – درمانی، استفاده 

هرچه بیشتر از راهکار فردی کردن مجازات، اعطای اختیارات بیشتر به قضات در جهت 

عفو و اصلاح مجرمان اشاره کرد. در ادامه مواردی از راهکارهای اصلاحی مندرج در قوانین 

عادی جزایی افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد:

1-2-5. م اقب  های قحی

به سرمایه و سعادت تعبیر  الهی است؛ چنانکه از صحت  صحت بزرگ ترین نعمت های 
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گردیده و در ردیف نعمت های دست اول قرار داده شده است. از امام صادق )ع( چنین روایت 

شده است: »پنج خصلت است که هرکس فاقد یکی از آن ها باشد، همواره شادی اش ناقص، 

خردش زایل و قلبش مشغول خواهد بود: صحت، امنیت، وسعت روزی، مونس موافق و 

راحت که جامع همه این خصلت هاست« )طوسی، 1۳76، ج ۳: ص 8۳(. مراد از مونس 

موافق، همسر نیک و فرزند نیک و شریک نیک است.

در روایت فوق صحت و تندرستی در صدر نعمت هایی بزرگ قرار گرفته است. در روایت 

دیگر تنها صحت مایهٔ سعادت دانسته شده است، برای آنکه اگر صحت نباشد، انسان به 

چیزهای دیگر کمتر فکر می کند و به همان اندازه در تحول شخصیت انسان تأثیرگذار است.

از  یافتن  بهبود  با  و  می آید  پدید  روانی  و  جسمانی  بیماری های  از  جرائم،  از  بسیاری 

بیماری، انگیزهٔ جرم از بین می رود؛ چون عوامل اساسی جرم و جنایت بیماری، ناداری، 

نادانی، استبداد و امثال آن است. از این جهت، وقتی حالت زندان به نفع جامعه تغییر خواهد 

کرد که تسهیلات صحی در زندان فراهم باشد. در غیر این صورت عامل جرم یا شدیدتر 

می شود یا اگر شدیدتر نشد، حداقل زیانی که وارد می شود، این است که زندانی با همان 

حالت قبلی بدون اینکه هدف زندان برآورده شود، دوباره به جامعه باز می گردد. در صورت 

اخیر فلسفه زندان بااین همه دستگاه عریض و طویل زندان و زندانبانان و مصارف گزاف، جز 

دور و تسلسل باطل چیزی دیگری نخواهد بود.

آن  تجهیز  به  نسبت  باید  ندارد،  وجود  شفاخانه ای  و  صحی  سرویس  که  محابسی  در 

به  که  بیمارانی  نیز  آید.  به عمل  اقدام لازم  معالجه یی،  مراقبت  و  پرسنل صحی  از حیث 

مراقبت های صحی نیاز دارند، باید به شفاخانه یا کلینیک یا مرکز درمانی و صحی محبس 

منتقل شده و بستر شوند. طبیبان موظف در شفاخانه محبس با تجربه، با حکمت و آراسته به 

اخلاق خدمت گذاری بوده و به زندانی به نظر یک بیمار بنگرند، نه به نظر یک زندانی؛ زیرا 

بی تجربگی معالج، خطری به حال زندانی دارد و نداشتن اخلاق خدمت گذاری، خطراتی. 

البته غذای مناسب توأم با دوای مناسب در حفظ صحت، اصلاح زندانی و برچیدن عامل 

اصلی جرم )بیماری( چنین مجرمان مؤثر خواهد بود.
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2-2-5. تعلیم و ت بی 

 دومین راه اصلاح و بهسازی فرد و جامعه، آموزش است. آموزش یکی از اهداف بعثت 

انبیای الهی است. پیامبران از این طریق انسان ها را به خیر و صلاح فراخوانده اند. آموزش 

تزکیه و پاکی را در پی داشته و نعمتی بزرگی است که به واسطه آن خداوند متعال بر مؤمنان 

 مِنْ 
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مُبِینٍ« )سوره آل عمران، آیه 164( همانا خدا بر مؤمنان منت نهاد )که( پیامبری از خودشان 

در میان آنان برانگیخت تا آیات او را برای شان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به 

آنان بیاموزد، همانان پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

تعلیم، تربیت و تزکیه از نعمت های بزرگ خداوند بر بشریت است؛ تا جایی که مصونیت 

حیات در گرو این ارزش ها است. با تربیت استعدادها بروز داده می شود، با تعلیم آبیاری 

گردیده و به صلابت می رسد و با تزکیه موانع از سر راه رشد و توسعه ارزش ها در عرصهٔ وجود 

آدمی برداشته می شود. هر سه گزینه جنبهٔ بازدارندگی و اصلاحی دارد. در طبیعت انسان 

پذیرش،  استعداد  است؛ همچون  نهاده  ودیعت  به  گران بهایی  فضایل  و  ارزش ها  خداوند 

خیرخواهی، عدالت ورزی و غیره که با رشد آن انسان می تواند از پستی ها و رذایل رهایی یابد 

و به کمالات بالایی نائل آید. با تعلیم می تواند زیبایی ارزش ها و استعدادهای وجودی خود 

را دریافته و پالایش دهد و به ثمر برساند و از باطل خود را دور نگهدارد.

نقل است که سقراط با هوش و ذکاوت سرشار میان مردم به قیافه حکم می کرد. روزی 

شکل خودش را نقاشی کرده نزد او آوردند تا دربارهٔ خودش از روی قیافه شناسی ابراز نظر 

کند، وقتی تابلوی نقاشی شدهٔ خودش را دید، گفت: این شخص هوس باز بوده و به زنان 

تمایل دارد ... گفتند: آقا! این تصویر خودشماست! جواب داد: می دانم این تصویر من است 

بازداشته  این تمایلات  از  این گونه تمایلات در من وجود دارد، ولی علم و حکمت مرا  و 

است )خلیلیان، 1۳80: ص 1۲0(.

دیگر  از  می توانند  اما  شده اند،  محروم  آزادی  از  صرف  جرمشان  علت  به  زندانیان، 

نعمت های زندگی بهره مند شوند؛ بلکه زندانیان باید بیشتر از نعمت تعلیم و تربیت برخوردار 



   1
40

1 
ان

ست
زم

 و 
ان

خز
   


م   

ده
هف

ره 
ما

 ش
  

م   
شت

 ه
ال

 س
  

ی   
لام

اس
ق 

قو
ح

ت 
عا

طال
ه م

ام
صلن

وف
د

112

باشند. در قسمت بهره مندی از موهبت حیات با دیگران فرقی ندارند.

در قوانین موضوعه نیز تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح مجرمان و زندانیان، پیشبینی و 

تأکید شده است. افزون بر تأکید قانون اساسی بر آموزش و پروش همه اتباع کشور، کد جزا 

در ماده ۳ بند 6، یکی از اهداف مجازات ها را اصلاح و تربیت مجدد مرتکب جرم دانسته و 

به تبه آن، قانون محابس و توقیف خانه ها، یکی از راه های اصلاح و بهسازی آموزش زندانیان 

کتابخانه های  توقیف خانه ها مکلف اند  و  »ادارات محابس  پیش بینی کرده است:  را چنین 

مجهز را تأسیس و زمینه مطالعه، عبادت، کار، تعلیم و تربیه، آموزش حرفه ایی، فعالیت های 

تفریحی و فرهنگی و سایر سهولت های لازم را برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف 

فراهم نمایند«.

 شیوه آموزش دادن در زندان این است که از موظفان زندان، اشخاص مسلکی و با حکمت 

و تجربه گماشته شوند تا به زندانیان آموزش دهند یا کسانی را از میان زندانیان که عالم باشند، 

با تعیین دست مزد بگمارند یا از بیرون، تعداد معلمانی را استخدام کنند که با فرهنگ اخلاق 

و تزکیه آشنایی داشته و بر تزکیه و پاکی ظاهر و باطن زندانیان اثرگذار باشند.

انسانی منجر  الهی و  به تخلق به اخلاق  باید خاطرنشان کرد که آموزش، اگر  در آخر 

شود، فضایل اخلاقی بزرگی در دنیا و آخرت در پی خواهد داشت، اما اگر توأم با تقوا نباشد، 

فقط وسیله ایی برای زندگی دنیایی خواهد بود. اگر تمامی فضایل انسان را به عدالت ورزی 

رهنمایی نکند و بر مبنای آن ها دوری صورت از مظالم نگیرد، سودی نخواهد داشت. کانت 

فیلسوف برابری و آزادی، در تحلیل از فلسفه حیات می گوید: اگر عدالت نباشد، زندگی به 

زحمتش نمی ارزد )کاتوزیان، 1۳8۵، ج 1: ص ۲۳8(.

3-2-5. تلکیه و تهذیب

تزکیه به معنای پاکی، پاک سازی، نمو و رشد آمده است. البته پاکی و تصفیه جسم و جان، 

معنای حقیقی و مطابقی تزکیه و رشد و نمو معنای لازمی آن به شمار می رود. تردیدی نیست 

که تزکیه و تهذیب مایه رشد و ترقی انسان در مدارج کمال انسانی می شود. تقوا به معنای 

پرهیزکاری و نتیحه تزکیه جسم و جان است و حقیقت آن، خود نگهداری از محرمات و 

تزیین روح و جان به ارزش های انسانی و تخلق به اخلاق الهی است.
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حقیقی ترین علم که انسان از طریق تزکیه و تهذیب به دست می آورد، علم خداشناسی 

است؛ چون»نافع ترین معارف، معرفت خداست« است. از این طریق، انسان راه درست و 

مستقیم را تشخیص داده و به رستگاری و سعادت ابدی می رسد. خداشناسی از خودشناسی 

جدا نیست. انسان از خودشناسی به خداشناسی می رسد و از خداشناسی به خودشناسی. این 

دو معرفت، لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی در دیگری تأثیر متقابل دارد.

دلیل این تلازم آن است که وقتی انسان از خود می پرسد: از کجا آمده است، پاسخ این 

پرسش را در می یابد: از خاک آفریده شده است. اصل انسان از خاک است: »کلکم لادم و 

آدم من تراب« هر فرد شما از آدم به وجود آمده اید و آدم از خاک آفریده شده است )بیهقی، 

14۲۳، ج1: ص 68(؛ وقتی انسان پی می برد که از خاک آفریده شده است، پی خواهد برد 

که خاصیت خاک، فروتنی است و انسان باید در همه حال، متواضع و مطیع قوانین بوده و 

همواره نسبت به اصلاح حال خود توجه داشته باشد.

بشر با دستیابی به دانش می تواند به اهداف و ارزش های بزرگ انسانی مانند آزادی، امنیت، 

آگاهی و رفاه دست یابد. تزکیه و تهذیب، ارزش ضروری است که تمام بشر باید به آن برسد 

تا از طریق آن به ارزش های میانی و غایی پیش ارائه شده دست یابد.

تاکنون راه هایی را برای بهبود وضع انسان بیان نمودیم که در خود انسان وجود دارد و 

هر انسان از خود برای اصلاح خود می تواند کمک گیرد. چراکه استعداد خودسازی و هر 

استعداد دیگر قبل از همه باید در وجود خود انسان جستجو شود. انسان بر مبنای استعدادها 

و نیروهای خود، باید از خود برای اصلاح خود استمداد جوید.

4-2-5. کارآمایی

 یکی دیگر از راهکارهای پیش گیری از فکر مجرمانه و ارتکاب جرائم و معاصی، کار است. 

کار بدون شک منجر به مصونیت و اصلاح و تربیت خواهد شد. کار همان گونه که در بیرون 

از محبس خاصیت پیشگیری کننده دارد، در درون زندان نیز می توان از آن برای جلوگیری 

که  چیزی  اولین  بیکار  انسان های  کرد.  استفاده  زندانی  واهی  و  پوچ  خیالات  و  افکار  از 

برایشان پیش می آید، افکار واهی و خیالات پوچ و بیهوده است که بیشتر منجر به گناهان 

می شود. ازاین جهت نفس بیکاری، جدا از اینکه انسان در قید زندان باشد، بحرانی است که 
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معضل های دیگری به دنبال دارد. ازجمله می توان معضل تأمین مخارج زندگی را یاد کرد که 

خود می تواند زمینه ساز جرائم باشد. 

در قوانین موضوعه نیز کار یکی از راه های برون رفت و جلوگیری از جرائم پیش بینی شده 

است. قانون محابس و توقیف خانه ها در مورد کار حرفه ای در ماده ۳۳ مقرر می دارد: »1- 

اداره محابس می تواند فعالیت های صناعتی و زراعتی محابس مربوط را از طریق تصدی های 

قانون کار  نماید. ساعات کار و رخصتی ها مطابق  تنظیم  دولتی و شرکت های خصوصی 

عیار می گردد. ۲- محبوسین زراعت پیشه، هنرپیشه و صنعت کار از سایر کارهای معمولی 

معارف بوده و می توانند مطابق حرفه و شغل کارهای مربوط را انجام دهند. ۳- محبوسین 

حق  دارند درت عامل کار حق الزحمه دریافت نمایند، مقدار آن از طرف شورای محابس 

تعیین می گردد«.

قانون اجراآت جزایی دربارهٔ کار زندانی در بیرون از محبس می گوید: »شخصی که مدت 

حبس محکوم بهای وی الی سه سال باشد، می تواند به عوض تنفیذ مجازات حبس، از وزیر 

عدلیه تقاضا نماید تا در خارج از محبس، به انجام خدمات اجتماعی گماشته شود«. در 

به محکومین ذیل  قانون اجراآت جزایی مصوب 1۳9۲، بدیل حبس در رابطه  ماده ۳۲۵ 

تطبیق می گردد: »1- محکوم به حبس متعلم یا محصل یا معلم یا استاد بوده یا متکفل طفل 

یا شیخ فانی یا زنی باشد که شغل در بیرون منزل نداشته باشد. ۲- سلوک محکوم به حبس 

در گذشته خوب بوده و از طرف یک شخص بااعتبار تصدیق گردد. ۳- در صورت منظوری 

بدیل حبس، محکوم علیه جهت انجام خدمات اجتماعی، به یکی از مؤسسات ارائه کنندهٔ 

خدمات اجتماعی معرفی می گردد. 4- محکوم علیه مکلف است در زمان اشتغال به کار، 

احکام قوانین و مقررات مرجع استحصال کنندهٔ خدمت را رعایت کند.

در رابطه به کار در داخل محبس که بیشتر روی سخن به آن است، در ماده ۲7 قانون 

توقیف خانه ها  و  محابس  »ادارات  می گوید:   1۳84 مصوب  توقیف خانه ها  و  محابس 

مکلف اند، کتابخانه های مجهز تأسیس و زمینهٔ مطالعه، عبادت، کار، تعلیم و تربیه، آموزش 

و  محبوسین  برای  را  سایر سهولت های لازم  و  فرهنگی  و  تفریحی  فعالیت های  حرفه یی، 

اشخاص تحت توقیف فراهم نمایند«. کاری که به حال زندانی مفید و مؤثر بوده و زندگی او 
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را بهبود بخشد، کاری با مزد است. این شیوه نیز در قانون پیش بینی  شده است. قانون اجراآت 

جزایی در ماده ۳۲6 تصریح می کند: »محکوم تعهد نماید که کار سپرده شده را در وقت معین 

آن به حسن صورت با دریافت سی درصد اصل مزد مربوط انجام دهد و شرایط مندرج فقره 

4 ماده ۳۲۵ این قانون را رعایت نماید.

5-2-5. وضع عاسلانهٔ ینداا و راتار انثانی یندانباناا

 منظور از وضع عادلانه زندان، برخورد عادلانه با زندانیان است. این امر وقتی متصور خواهد 

گاه با چالش های زندان، حکمت ها و فلسفه های آن به  بود که انسان های خوب، تعلیم یافته، آ

حیث کارمند، وجود داشته باشند و حکمیانه با زندانیان رفتار نمایند. به مثابهٔ طبیب حاذقی که 

می داند چگونه با بیمار برخورد کند. اولین چیزی که روی فرد زندانی تأثیر مثبت می گذارد، 

اخلاق نیکو و رفتار حکمیانه و پس از آن پاسخگویی به نیازهای مادی و روزمرهٔ زندانیان 

است.

به سوی خود می کشاند؛  را  انسان ها  احسان چه قولی و چه عملی، در حالات عادی، 

چنانکه گفته اند: »الانسان عبیدالاحسان« انسان در گرو احسان است. این امر در رابطه به 

زندانیان بیشتر صادق است تا مردمان عادی و سبب تأثیرپذیری و اصلاح وی خواهد شد.

 اشاره شد، در زندان همه حالات زندگی عادی باید رعایت شود، 
ً
همان طوری که قبلا

زندانی باید بتواند با بیرون از زندان، تماس داشته باشد یا از طریق ملاقات یا به وسیلهٔ نامه، در 

غم و شادی اقارب و خویشاوندان خود تحت مقررات خاص شرکت کند. زمینه وصول غذا و 

لباس متناسب و مصارف متعادل برای زندانی مهیا گردد. زندانی باید درجای قرار داشته باشد 

که مانند یک زندگی عادی دوران محکومیت را سپری نماید؛ اما متأسفانه در زندان های کنونی 

برخی زندانبانان و کارمندان زندان، نه تنها از این ویژگی های اخلاقی، برخوردار نیستند، بلکه 

خودشان حقوق زندانیان را نقض می کنند.

یح و س گ می 6-2-5. تف 

یکی دیگری از راهکارهای بهبود وضع زندان تفریح و سرگرمی است. تفریح و سرگرمی 

مانند انواع ورزش ها چنان که در بیرون از محبس از جرائم و گناهان و افکار پوچ بازمیدارد، 

در زندان نیز خاصیت بازدارندگی دارد.
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 نتیجه گیری
1. دین اسلام الگوهای متعدد را برای اصلاح و بازپروری مجرمین معرفی کرده است که این 

الگوها هم در جلوگیری از جرم نقش دارد؛ مانند مجازات علنی مجرم، و هم در رسیدن 

حق به حق دار مؤثر استو

۲. فلاسفه حقوق کیفری و جرم شناسان معاصر، روش های مختلفی، مانند تدابیر ضمن 

مجازات و روش های اصلاحی غیر کیفری را در صورت مؤثر نبودن زندان، برای مجرمان 

یا میزان خطرناک بودنشان کمتر است  از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند و  که 

پیشنهاد می کند که می توان از آن ها به عنوان روش های درمان نیز یاد کرد.

۳. قوانین موضوعه افغانستان از جمله قانون اساسی از کنار پیشگیری از جرم و اصلاح و 

تربیت مجرمان ساده رد نشده و در مواردی، هرچند بطور غیر مستقیم، به آن پرداخته 

است که از جمله می توان به ماده سیزدهم اشاره کرد.
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